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ترضیح 


و تثر با دقت علمی بطبع برسد و متن درست و درخور اعنماد این آثار در دسترس طالبان 
قرا رگیرد . 

GTL‏ عده زيادى از متون زيان فارسی تاکنون در olal‏ و هندوستان و ديكر 
كشورها بطبع رسیده » هنوز برای غالب آنها طبع دقیقی که با روش علمی ويا رجوع 
بمعتبرترين ماخذ صورت گرفته باشد دردست نیست Sly‏ بعضی ازخاورشناسان بطبع 
انتقادی برخی ازین آثار همت نگماشته بودند» Suc‏ چاپهای قاب لاعتماد آزاین هم کمتر بود. 

درايران متأسفانه هنوز کوشش خاصی برای رفع اين نقیصه بكار نرفته . رقابت 
تجارى هم که درايام اخیر موجب طبع پا تجدید طبع بعضی ازمتون فارسی شده نه‌تنها 
OS‏ بصحت طبع gl‏ نکرده » ah‏ درغالب موارد col‏ رواج نسخی مغلوط که شتاب 
gos‏ پل باژار شُده € گر دیده است ۰ 

پیشرفتی که در سالهای اخیر دردسترس OSL‏ ببعضی مجموعه‌های نسخ خطی 
wile‏ محموعه‌های کشور تر aS‏ حاصل شده » ضرورت طبع انتقادی متون OLS‏ فارسی را 
به صورتی منظم بیش از پیش محسوس ساخته . اما مشکلات چنین اقدامی اندك نیست : نسم 
معتسر آثار زبان فارسی در تقاط مختلف عالم ير | کنده است و همشه اسان Cows‏ تهنا نك 
و خو‌اندن g‏ خطی کهن بعلت ایهامی که در hs‏ عربی وجود dole‏ و هم سب كهنكى 
وفرسودگی ابن سخ غالباً دشوار است . درنسخ قدیمتر چون نقطه کمتر بكار میرود کار 
ازاین‌هم دشوارتر است . ازطرفی کاتبان سخ اگر هم خوش خط اند , WE‏ دقیق يا عالم 
نیستند وازاینرو درکار آنها سهو و لغزش فراوان است . درهر تحرير تازه‌ای اثر اصلى 
ناچار o ae ees‏ بخطا ۳ بگمان خود ال لم 





2 عشق و عقل 


کهن درنظر کاتبان با خوانند گان ادوار بعد غریب با نامفهوم جلوه ميكند وموجب دیگری 
برای تصرف ناروا دراصل اينكونه آثار میشود » و کار را بر يزوهندهاىكه جوياى متن 
اصيل باشد دشوار ميكند ء در سخ بعضی ازاثار زبان فارسى مانند شاهنامة فردوسى و 
قابوسنامه دامنه تغيير وتصرف وزياده ونقصان بحدى استكه تلفيق آنها باسانی ممكن 
نيست و نسخ خطى برخی ose‏ جنان با يكديكر متفاوت اس تكدكوئى هريك تأليف 
جداكانهايست . ازاين گذشته سيارى نسخ نهتنها درست پا خوانا نیستند » بلكه تمام هم 
نیستند وفقط قسمتی ازاثر hol‏ را بدست میدهند . 

پس کار مسحح که بايد متن درست واصیل را با مقابله و kug lia‏ سخ مختلف باز 
بشناسد وغبار تغيير وتصرفى .را که به کذشت ايام برچهرهٌ عبارات آن نشسته + پاك کند 





آسان نيست و گذشته از دانائی و تبحر و امانت » محتاج بردبارى و دقتى استكه از همه 
كس برنمیآید . 

روش اصلی که راهنمای طبع «مجموعة متون فارسی» است همان روشی است که 
در کشورهای غربی درطبع انتقادی اینگونه متون متداول است وبراساس مقابله وتهذیب 
نسخ با رعایت حق داوری برای خوانندگان قرار دارد . کسی که تصحیح متنی را بعهده 
میگیرد » ويا در تهذیب وتشخیص متن اصلی میکوشد › ادراك و Aide‏ خودرا حاکم 
مطلق نمی‌شمارد وهمةٌ نکاتی را که ممکن Col‏ موجب تشخیصی غير از تشخیص وی شود 
ضبط میکند . مصححی که فریفتۀ تشخیص خود شود وآنرا برای دیگران نيز ميزان مسلم 
بشمارد ازین روش دوری گزبده است . 

درعمل نتیجه این روش آنست که مصحح نخست میکوشد نا بهمه نسخ معتبر اثر 
دست بيايد . آنگاه این سخ را با یکدیگر می‌سنجد وبا احوال و خصوصیات هربك اشنا 
ميشود وچندانکه ممکن باشد نسبت وارتباط آنها را تشخیص میدهد . سپس سخ فرعی و 
بیفایده را کنار میگذارد ومعتبررترین نسخه را نسخه اصل قرار میدهد وتفاوت ساير نسم 
را درحاشیه شبط میکند » ويا ا گر نسخه اصل اغلاط آشکار داشته باشد : آنرا بر que‏ نسخ 
وم خذ Ko‏ اصلاح میکند » ولی منثأ هرتغییر يا اصلاحی را با سایر نسخه ig‏ که 
امکان فایده‌ای درآنها هست درحاشیه می‌آورد , تا خواننده درانتخاب آنچه بنظر وی 
درست مینماید مختار باشد وترجیح مصحح نکنه‌ای را پوشیده ندارد و راه داوری را 
بردیگران نبندد . معمولا معتبرترين نسخ کهن‌ترین آنهاست SGT Se‏ بدلیل خاصی نسخةٌ 
دیگری معتبر شمرده شود . اگر تنها .بك نسخه دردست ath‏ عموماً خواندن وفهمیدن اثر 
است که مشکل مصحح محسوب میشود . 

متن‌هائی که باروش انتفادی و ذ کر سخه بدلها طبع ميشود شاید برای خوانندگان 
عادی یا بی‌حوصله چندان مناسب نباشد ومعمول نيز اینست که متونی‌که برای استفادة 


y ۱ توضیح‎ a 
aT که برای‎ teas خواننده اثرى روشن و ييراسته دربرابر خود بیابد . اما ترديد‎ 
عادى نيز بتواند ازمتن درست وشایسته اعتمادی برخوردار شود شرط اول وجود‎ Sauls 
طبع انتقادی هرمتن است . اميد است با انتشار «مجموعة متون فارسی» كامى درراه اين‎ 
. مقصود برداشته شود‎ 
استفاده ازاين متون برای محصلان زبان فارسى وطالبان دیگر آسانتر‎ SGT برای‎ 
. شود , عموماً هراثر با مقدمه وفهرستهاى لازم وشرح مشكلات آن بطبع ميرسد‎ 
El 


مق مه 
aly‏ خداو ند بخشندة مير بان 

نگارنده از سالا پیش اطلاع داشت كه نسخه‌ای قدیمی و 
نفيس بنامرسالة عشق وعقل با « رسا لفیا لعشق وا لعقل » ازشیخ Osler‏ 
رازی در کتابشانهٌ مجلس شورای ملی موجود است . 

E وا از ی كدر ای کر‎ ally esata te 
. افتاد ونسخ دمگری ازاین رساله را جستجو کرد‎ OT انتشار‎ 

ادا استّاد و دوست بزر گوارم آقای محتبى مینوی سخه‌ای 
از این رساله را که در سال ۱۹۳۸ مسبلادی از روی نسخه S59‏ بر تا نیا 
برای خودشان استنساخج فرموده بودند به بنده مر حمت کی دنك 1 war‏ 
بعد استاد مینوی شرحیرا که دربارة احوال و آثار شيخ نجما لدین‌رازی 
مر قوم داشته دود ند odia‏ دادند كه ز شت بخش‌صفحات ادن کتاب‌است 1 
چندی يعد معلوم شد که كين همين نسخه در كتايشانةٌ ملى در تبران 
موحود است . 

باامساعدت دوست عرز و aes,‏ قاع ابرح افشار که درآن 


oll‏ ریات کا تخا ملی را بعهده داشتند عکس موزه بریتانیا بدست 
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. نده رسید‎ 1K 

عي یا ها كن کوشت Bae)‏ ی E‏ ۱ دای E Koen‏ 
داش‌پژوه اطلاع بيدا کرد كدنسخةٌ دیگری از اين رساله در کتا بخانه 
ES gh‏ دانشگاه وحود دارد فان[ aes‏ را کته )3 

چون US iseni‏ يخا نه مجلس از همه قدیمی‌تر بود و صحیح تر 
مرو Naaa a aa‏ كرود 
رساله را تصحیح نمود . 

| کنون‌می‌پردازيم به‌توصیف نسخی که برای تصحیح این‌رسا له 
و BOM eo eee earn‏ 

١‏ نسخة کتابخانة مجلس‌شورای ملی 

این رساله در مجموعه‌ای که يشمارءٌ oA‏ فيرست شده است 
وجود دارد نسخه‌ای‌است بەقطع ۱۱٥‏ × ۱۹۰ میلیمتر مشتمل بر4١‏ ورق» 
۷۸صفحه هر صفحه ۲۳ سطر بخط تعليق قدیمی باکاغذ اصفهانی(خا نبالغ) 
وعنوانها ونشانه‌های‌سرخ‌رنگک که بسیار تمیز وزیبا وخوش خط وخوانا 


3 El شده‎ ALS 95 





۱ب رجوع شود به فهرست كتب خطى كتا بخا نه مجلس شورای ملی alb‏ اععصاما لملك 
ص YOR‏ 
مجموعه‌ای که اين رساله در آن‌مندرج است مشتمل بر هف تكتاب و رساله مى باشد : 
الف_کتاب فوائعالجمال درعرفان از لدین کبری 
ب رسالفا لها ثم در شروط طهارت lb‏ 3 باطن از نجما لدین كبرى 
OLS Le‏ تحفة البررة فیا لمسائل! لعشرة از احمدين على بن مهذب بن نص رألخوارى 
3 رساله در عشق و عقل از شيخ نجم| co‏ رازى 
ه ‏ سه مکتوب فارسی و عریی از مجدالدین بغدادی و محمود عراقی 
و ان ارف تس وناز ار نمی وا 
ز ب رسالة ماهيةا لصلوة تا لیف شيخالرئيس ابوعلی‌بن سينا 
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كائب نسخه بقرارى كه در خر رساله نام خودرا ف کر فى کند 
ابىالفتح جلالی الجمالى نام دارد و رساله را درست پنجاه سال يس از 
وفات fe‏ لف‌درسال ۷۰۶۵ ورهدرمة «علائی» سبزوار مرائ کتا بخا نصاحب 
مدرسه که‌ظاه را علاءا لدین با علاء| لدولهنامدارديرشتَةُ تحر يردر آورده- 
است و نام صاحب مدرسه را با احترام زياد تام می‌برد و او را «صاحب_ 
المکاشفات العالم باسرار الکاینات شیخ! لمشایخ و الوزراء قطب الاو لیاء 
والاصفیاء كيف الخلایق کاشف الحقائق علاءا لحق والدنيا وا لددن‌وجه 
الاسلام والمسلمین . . . . » می‌خواند GeT‏ ساق عبارت برمی آ ید 
كانت ظاهر) ES‏ يداو ذا موس SEA he‏ و اس و مها AV Lag‏ 
توش عيبو sy Slee GUS‏ كمال كنا كين وش اس اوجوه 
این نسخه بىغلط نیست و بخصوص کاتب در نقل ابیات شعر گاهی دچار 
لغزش شده است Broce e‏ أدن ست : 

تو نازنين عالم عصمت بدى کنون 


a 


ا خواری وس ارت عصبان چه A‏ ہی 


S 
شنا جه می کنی © نقل‎ newer cc مصراع دوم را صورت > بأ‎ 
ره ات‎ 

خصوصيات رسم| لخط فرن‌هفتم در این‌رساله دیده می‌شودبدین 
تر تسب که : حرف ربط به‌صورت کی < وب وب وج وچ یکسان نوشته 
شده و بدانکه و چنانکه به صورت بدانك و چنانك آمده است و قس 
علبع_ذا 

= در نوشتن رساله در همه جا به اختصار كوشيده است به 


أن می که مثلا" در مورد نوشتن بات دران كه در oan‏ رساله سيار 
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صفحه ماقبل خر نسخه کتابخانه مجلس شورای ملی 
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موی اسعفاده كن oh‏ كوكش ايك فقط نفل مجر E‏ نه قناعت كرجه 
و گاهی كلمه با جمله و استثناء در یکی دو مورد جملاتى را هم ازقلم 
انداخته است . 

در بشت imio‏ اول کتاب نوشته شده است «رسالة فى العشق 
والعقل للشیخ| لسعيد زيدةالسا لكين قدوةالمحققين تجم‌الدین رازی 
| لمعروف بداابه قدس syal‏ حه ۰ ودر کنار این عبارت ههر قدیمی‌زیبائی 
است که در Ol‏ صلوات برپیغمبر (ص) ودوازده امام علیهم| لسلام میباشد 
بدین تر قيب: «| للپم‌صل‌علی‌محمد و | «heal‏ فاطمه» حسن؛ حسین...الج» 

Slee el eka ge oe | aati 355‏ اسك 
۸ سال است که این رساله نوشته شده است فى YA‏ بیع الاو لى 
سنه ۱۲۹۲ . 

Y‏ - نسخه موزه بريتانيا 

نسخه‌ای است به‌قطم ۱۹۰۶۱۲۰ میلیمتر مشتمل بر 9ه ورق» 
۸ صفحه » هر صفحه ٩‏ سطر که رساله را با حاشية سفید زياد در وسط 
صفحات نوشته| ند . 

این نسخه نيز بسیار تمیز و خوش خط و خوانا می‌باشد و AE‏ 
آن عبد‌الله بن محمدین احمد نامی است كه در سال۷۷۲ هجرى قمسرى 
آنرا به رر N‏ ی آخن کنات نوشته شده : 
« تم معبارا لصدق فى مصداق| لعشق ales‏ تعالى و حسن توفيقهة على بد 
اضعف‌العباد و احوجهم الى کرمه وجودهالعيد عبداله‌بن محشدین 


احمدا لمحزرحزره فی‌بوم‌الاحداشانی من شهر ذیالقعدةالمبار كة سنة 
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أثنى و سبعین و سبعمائه هجر یه >. 

Lalor!‏ در فرش اس وس حال تیار سا 
ای gatas‏ كوو وه قروا ماقا شود | خی sae gS‏ 
است«وفات سلطان! لعرب والعجم fer‏ لدنیا والدین شیخ‌اویس Oe role‏ 
درتبر دز درعمارت خواجه رشید روزسوم جمادی‌الاولی سنة ست وسبعین 
و سبعماثه » . 

وها i La‏ سای ۱ خسن کم از baa‏ دود 
ait gi‏ شده است « قتل Sal jet‏ مرحوم شيخ حسن بعداز وفات اوسه روز 
بود». در | دن‌صفحه کاتب سخهرا « معبارا لصدق فی‌مصداق لعشق © خوانده 
است در صورتی که در صفحة اول رساله کاتب نوشته است < كتاب 
ماو دوك شان اش ERE T‏ 
زبدةا لواصلین شیخ ندم | لحق والملة والدین لرازی‌قدس اله‌روحها لعز یز 
المعروف بدایه». در حواشی این صفحه‌علاوه بر مهن موزةٌ بريتانيا ca‏ 
ميق کر شاک R E‏ وه رای Bie‏ 
می کند که نسخه بعدها fas‏ که منتقل‌شده است و ادن معنی ازعبارتی 
Mugla gata‏ کات موه اس وی و LEO ela‏ 
أدنست : 

« بسم الا لرحمن الرحیتم وصل علی ید عبدالةالعلی" الاعلی 
جعفر نا لمحرّم ابن على البوسنوى فى بلدة بدون! لمحميّة حر Blan‏ عن 
IS‏ و ی العو Masato oe‏ وا شرف كانت 
klein‏ بدونا بر اهيمياشا الوزير فیاواسط شهرر بيع الاو لی‌تیمنه اله 
الوا فو ودعي 120 عقي الشرون لود وان یی ل 
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ظاهراً در اوایل دور A gee‏ که آذر بایجانمکرر مورد هجومو 
بود eG‏ كان عقن ف دوو كم ف هی ی on‏ جو لفت و ها وه 
اميف | ts‏ مويف ار فى ويه اق كته E‏ كشو اس تا كرود AS‏ 
تشر تن الك gulp‏ سل | لوشوی» کته ظاهرا Sy paca‏ 
كتابخانةٌ ابر اهیم ياشابودهآ نرا درسال۱۰۹۲ از «شیخ الق اعمحمدا لشهیر 
ees‏ ۴ کمن Gyles SA‏ کرده اوه انوا Sly NAME LEU‏ 
کتابخانهٌ شخصى خود با كتابخانةٌ ابراهیم پاشا Meera S‏ اعلم 
بالصواب و بالاخره این رساله به ترتسی که خدا داد Coat‏ کنا انه 
موزة بر Lila‏ شده است . 
از جهت رسما لخط این سخه نز همان خصوصات سخه 
Gla LT‏ محلس را دارد تاوخ قرفي که « که » حرف ربط صورت کي 
نوشته شده و ب و بو ج واج A‏ وا قوم ی هرفس Miele‏ 
Uk i‏ في ES‏ هی ات و وه کیت زارت 
E a‏ معطي مود كارا عن وميد که كيك امل )زا مد اف Fe‏ 
كاف اه شتا مس SG‏ وما نف وى ارو ار نهاري که 
در مفهوم و معنی عبارات هيج كونه اختلافی و<-ود ندارد عبارات بدو 


مه اميف أن ان سس 


بحقیقت بدان که : نسخة مجلس 
بدان که بحقيقت : نسخة بريتانيا 
زدوكون بگذرند : مجلس 
زكونين بگذرند : بريتانيا 


وقتى كه سر بجیب تفكر فرو برند : مجلس 





صفحة آآخر نسخة موزهةٌ بريتانيا 


Rata: 





ace ۱۸‏ و عقل 





بدانست که او خود از جنس اونیست : مجلس 
بداند كه او خود نه از جنس اوست : بريتانيا 
منگر توبدین چشم بدیشان كايشان : مجلس 
Ke‏ تو بدين avs‏ بدیشان کایشان : بریتانیا 
بدان نام نخوانده‌اند : مجلس 
بدان اسم نخوانده‌اند : بريتانيا 
وده‌ها مورد دیگر 
در بعضی موارد این اختلافات,مفاهیم ومعانی را کمید گر گون 
می‌سازد : 
يافت نار نور الهی عشق دست دهد : مجلس 
يافت نور الهى عشق Wolo‏ : بريتانيا 
زندكانى حقيقى آنهااند كه بروح : مجلس 
زندگانی حقيقت بحقيقت آنها دارند كه بروح : بريتانيا 
تا خاك چرا نکرد بردنبالش : مجلس | 
هرروز Le‏ نگردم از دنبالش : بریتانیا 


و چندین مورد دیگر . 
و در بعضی‌مو ارد ابن اختلافات‌معا قىرا S ass‏ اذ 


و از اعتبار EE‏ بر سا Ls‏ می کاهد : 


سر بعشت صدوبيست واند هزار نقطة نبوت ... مجلس 
شریعت صدوبیست مها ا UGA‏ 
باری تعالی معقول عقل بشر نیست مجلس 
باری تعالی معقول عقل بشربت است بریتانیا 


و چند مورد EET‏ وعبارات : غيرت مرغان » بيك حرف دود » 
تك و بوی و قس lapale‏ که در هة در lis‏ فیا صورتعرّت مرغان 3 مك 


Cal oda | دوى در‎ Ser صذف‎ 





ع 


مقدمه مصحح ۷۱۹ 





dod ۳‏ دانشگاه تربران 

افو واه هکس eG EGA‏ شک speed Gls‏ 
مجموعه‌ای يشمارءٌ ۳۹۵۵ در کتایخانهمر کزی دانشگاه وحود دارد . 

نسخه‌ای‌است بقطع ۲۹۵ × ۲۰۵ میلیمتر مشتمل بر9١‏ صفحه‌هر 
SS‏ باو كنا رت عو ات ia Sap‏ ساود مر 
وخوش خط وخوانااست وبخط علىعسكر بن مؤمن تو لمی‌است‌و لی‌مقرون 
باغلاط و تصرفات می‌باشد و نوسنده در همهجاابات قر آن را از ابتدا 
تا ال seule gs‏ ,وس تضیا فرشا له Gill has‏ 3 کارا Ja‏ 
والعشق ناميده است © 

از E‏ ها تست كه درسالة عم ای فى شرح 
كلماتالصوفى غير مخلوق » شيخ را نيز همراه دارد . 

کیفیت وروش تصحیح 

روش مقابله و تصحبح ابن رساله چنین بوده است که نسخةٌ 
ái bio ES‏ محلس‌را که از جبت قدمت و صحت بر دو نسخة Ree‏ مزلت 
و رجحان سار داشته نسخةٌ اصل قرار داده است و | ass‏ از دو نسخة 
هیک اا ويس E SS‏ نات | مین | ی کر ده اه 

ارديبهشت ماه ١48‏ شمسی 





\— رجوع شود بقهرست دانشگاه مجلد دوازدهم imio‏ ۲۹۹۵ 


مشتصری دربارة ارال و UT‏ نجم الدين رازی 
بدقلم مجتبی مینوی 

از احوال نجم‌الدین رازی اطلاع کمی داریم و تقریباً منحص 
است به آ نجه از سخنان خود او بر می آيد كه جابجا در کتب خويش 
تاه اش ای ان وه ایب اف اذ تفیل شون lal E‏ 
رخات که هنوز مجدالدین بغدادی زنده بوده است او در خوارزم بوده 
وچنانکه‌در مررصادا لعباد می كويد سالکی‌را | نجا دیده‌است بثامابوبکر 
جامی كه بعد از چهل وینج سالی که در راه تصوف سلو کی کرده بوده 
TN‏ ان ار ellen‏ ی اس تم كود aasa‏ 
أن اخوال با مروت کات چیزی گفته است واو أن « حكابت در خدمت 
شيخ خويش سلطان طريقت وبرهان حقيقت مجدالدين بغدادی وض الله 
عنه باز گفت » ( باب سوم فصل نهم وجه هشتم 4 

سپس وی را درهمدان مىبابيم » و اين ظاه را بعد از آن بوده- 
است که شيخ او بقتل رسیده بوده است . در فصل دوم از دسباجة کتاب 


فد كوو اس ها DE‏ تاه ویر فان فا تفا کف 





۳ عشق و عقل 





از مرصادا لعباد در قلم آورده بوده است سخن می كويد و بیان می کند 
كه در تاريخ شهور ٩۱۷ kam‏ لشکر مخذول كقار تتار بر ديار خراسان 
استیلا بافت OT,‏ فتنه و فساد وقتل واسر وهدم وحرق که ازآن ملاعن 
ظاهر كشت در هیچ عص در ديار کفر واسلام كس نشان نداده است ودر 
هیچ تاريخ نیامده.... قتل‌ازاین بیشترچگونه بود که از در تر کستان 
تا در شام و روم چندین‌شهر وولابت قتل وخرابی کردند تا از یك‌شهر 
و كدي و Le Al‏ الم صعب سكين ولايت gay‏ دتما E E‏ 
fa radb peaks:‏ قفش ) sl Ga‏ احم Wear‏ ددا E gp‏ 
و ONG OU Sea Bebe ١ alsa‏ ا نذو باوث اسم 
که در جر et oie‏ نوی ان می | بد که كناد ف سلما 
بر انداخته شود با آنکه | کش بلاد اسلام برافتاد اين بقیّت را نيز 
براندازند. 
Slee las‏ سک با نیک 
تا بو که Sth‏ زدین دريابيد 
اسلام ز دست رفت بس بی خبر يد 
بگرفت‌جهان کفروشما درخوابید 

مقصود ابنكه چون قهر و LE‏ این ملاعن مخاذیل يديد آمد 
این ضعیف‌قرب يكسال در ديار عراق صبرمی کرد وير امید آنکه‌مگر 
شب دیجور فتنه وبلا را صبح عافیتی بدمد وخرشید سعادتی طلوع کند 
هر گونه مقاسات شداید ومحن می کرد تا از سر اطفال وعورات تباید 
فقو ای رین 5 تقس كان ١‏ ما رز .| از تسین 
آورد ونه دل باز می‌داد که Alar‏ را در معرض هلاك و تلف بگذارد . 





احوال و آثار نجمالدين رازى yr‏ 





Caudle‏ چون CHL‏ رسيد . . . . ادن ضعيف از شهر همدان كه مسكن 
دود دشب رون آمد باجمعی دروشان وعزيزان در معرض خطرىهرجه 
تمامتر در شهور لة ثمان pte‏ 3 و ستمائه براه ا كفل » و بر عقب این 
ضعيف خر چنان رسيد كه کقار ملاعن شور همدان wide!‏ و حصار 
دادند واهل شهر بقدر وسح dst Ss‏ ند وچون طاقت مقاومت نماند كفار 
دست دافتند وشهر بستدند و خلق سيار را شبيد کردند و بسی اطفال و 
عورات را Moy cel‏ وخرابی تمام کردند i‏ 
باريد gre‏ ما es‏ وز کل ما تما تد SS‏ 
بعك از دن leas‏ لدین در صدد ar aS el‏ در دیاری سازد 
كه درو اهل ddw‏ و جماعت باشند وازآفت بدعت و هوا و تعصب ياك 
باشد »و به امن و اه دباری بدین صفات بلاد روم 
است . . . . بی‌توقف‌روی بدین خطه نهاد . از اتقاق حسنه بشهر ملطبه 
صد هزار سعادت و دولت درصورت قدوم ميارك شيخ الاسلام شپاب! لدین 
عمر دن محمدا لسهروردى استقبال كرد و Ose‏ شرف خدمت أو مشرف 
شدآن بزر گواراشارت‌بدین ضعیف کرد وفرهود چون از وطن بىاختيار 
دور افتادی باری در ابن ديار مبارك بپای » و در این معنی بخط شر یف 
حرفی چندبنواب حضرت ( علاءا لدین ابوالفتح کیقبادین كيخسرو ) در 
قلم آورد . ابن ضعیف اشارت OT‏ بزر که را اشارت حق دانست و از 
Ss gaye‏ او او و شرف تحص اسان رفعت «ahs‏ فتح‌فتوح 
ابن مقالت درماه مبارك رمضان سنة م١5‏ افتاد يشير قصر به عنان قلم 
بدست تصرفغيب سيرده شد . ابن عروس غيبى را بزيور القاب همایون 


ان بادشاه ددن درور مزن تقد راق 5 





Xz‏ عشق و عقل 





و در خاتمةٌ کتاب می گوید : برداخته شد این GLI‏ مشحون 
فا نار ess Op‏ اد ضاق ی تاه Soil Se‏ 
عبدانه بن محمدین شاه اورالاسدی الرازی روز دوشتبه اول ماه Blan‏ 
رجب سال بر شفصد و بیست از هجرت بمحروسةٌ سیواس . 

ial‏ ی ان ی ال نی ری 
سپروردی را به در گاه عللاء| لد د یا وا اورده است ( ص۲۲۹ و ما بعد) . 
eats‏ لس ساق GEN ie SUG As ah ALE‏ 
علاء الدرين (سنة CAV‏ فده وها نف ور | نووت نجمالدين هنوز ابتدا به 
ee Sse ost eet‏ از شش هی لوي قزر ام 
ایام شيخ ربانی نجمالملة والدين [ ابوبک 006 ۳ الرازی ا 
اكه هار كك مقو صا ةا ادیش ری ا PA‏ 
سوقه و ملوك مشتمل‌است بنام حضرت elle‏ شهر jb‏ انام ۳ ليف فرهوده 
T‏ هر وه ماه و زوا من بغداد بخدمت شيخ رسید و کتاب را 
بمطا dal‏ همایون شيخ شرت SaS‏ آفرین و تحسین تمام یافت و از 
خدمت شيخ در تعریف مصدّف و مصتّف مکتوبی درقلم | مده‌صادرشد . 

چون بخدمت سلطان پیوست از انواع اصطناع و اصناف قبول 
قسطی مستوفی استیفا کرد » و بعدد هر حرف طرف اماق شود را بمال 
مالامال کرداشدو ها gees oS‏ کي عوارف یار etl‏ یمن 
CONS‏ عودت ساخت . 


ادن حمله ->l‏ مسلم اتيت كه آنا در دارة ‘onal‏ شهابالدین 





١‏ منقولات از مر‌صادا لعباد از سخه خطى هوزةٌ مر la‏ نبا Or 9512 Olas‏ داشته شده 
است‌باختصار و با مقابلة با نسخ دیکی وچاپهای مختلف کتاب . 





احوال و آثار نجمالدين رازی xo‏ 





است با راجع به شيخ نجم‌الدین . | گر مراد نجم‌الدین باشد معلوم 
می‌شود که يس از ختم مرصادالعباد به بغداد بر گشته است . اين با 
خبر دیگر ی که در سيرة |e‏ لدین تأليف تشوي مدر است ( چاپ 
مصر ص ۲۸۰ ) نيز موافق می ید كه می كويد در سال ٩۷۷‏ بمناسبت 
خلافت بافتن الظاهر ely‏ الله نجمالدين رازى و ابن عطاف از بغداد 
بسفارت بنزد جلاللدین خوارزمشاه آمده به تبريز وارد شدند . ولى 
قبل از رفتن ببغداد و يس از ختم تأليف مرصاد العباد تا یکی دو سال 
بعد هنوز نجمالدين را در روم می‌بابیم که از برای علاء الدين داوود 
قاذ وين القام Mesh‏ اوسا 
زو رسیده دواصل تا عدّوق آل منگوجک و بنی‌سلجوق 

کتابی تصنیف کرده است بنام مرموزات اسدی در مزمورات داوودی . 
این داوودشاه از حدود 515 تا Wo‏ بادشاهی کرده است » يس تأ لیف 
کتاب سن این دوسال و باحتمال قوی در ٩۲۱‏ بوده است . سخه‌ای از 
آن در ES‏ اسعد افتدى دراستانبول ۱۷۰٤ Clete‏ محفوظ است که 
مك افو اكاب مر كوف وا اه ی اموه يوالع نوق 
Cs‏ ازان نديدهام . در ابن کتاب مبلغ زبادی ازمندرجات مقدمه و 
slo eee‏ باه Gal ual EE Glas‏ .یر ار فده 
اس با SU jen eas SUSE‏ وی اساسا ae BUS‏ امد اسر 
بیشتر از نوع نصایح بپادشاهان است . می كويد چون آفت فتنه کفار 
تاقار:از ونان ys‏ اسان بلاوعراق رسندهدت lich,‏ هله suey‏ من تمودم 


تا کارد باستخوان رسید . از بلاد عراق به اضطر ار رحلت کردم و اولاد و 





(PO ٤ص در باب این داوود شاه شرحی در تاريخ أبن بیبی هست ( جاب عکسی‎ ١ 





۲۹ عشق و عقل 





اعرّه را Me‏ سيردم . در شهور Aia‏ ثمان عشرة و ستمائة از oly‏ ديار بكر 
يسنان و وده سما ردو فيو رف ی نان هن ددم 
ودر هر شهر مسدتی می باشیدم - ابن سال WI‏ می‌شود و در همین موقع 
اس که به ارزنجان رسيده و داوود شاه را دده اس جو نسخن اين 
ضعيف ميئى بر مرموزات باشد خواست تا اسم مطابق مسمی بود » و 
چون تحفه حضرت داوودى مىساخت خواست تا با مزمورات زبور 
داوودی مناسبتی دارد » این مجموعه را برده مزمور بنا افتاد . . . و نام 
کتاب بدین مناسبات مرموزات اسدی در مزمورات داوودی‌نهاده آمد . 

ابواب کتاب عبار تست از : در سان مقامات معرفت e‏ در سان 
شرح سلوك e‏ در سلوك ملوك » در آ ثین‌جهانداری »> در نصحت و مواعظ 
ملوك » درتواریخ ملوك از eo! age‏ « دروعید ظالم » در كلمات ASS‏ 


در امارات cals‏ 5 


1 
w 


در باب تاريخ خلفا از زمان‌الاصر لدينالله تجاوز نمی کند » و 
در gpl‏ داب این رباعی pee Natit‏ 
درهی قر نی بزر گو اری‌بوده‌ست درهرعصری‌زما نه‌داری بوده‌ست 
خا کی که برو بای‌نهی Beles‏ كانمر دمك‌چشم نگاری بوده‌ست 

حکایت نظام| لملك حسن را دارد که نامه‌ها به بزر كان اطراف 
نشت که هر کسی مرا پندی دهید » شيخ ابوالسن بستی رحمه ال در 
جواب نوشت که : ای نظام الملك , عمارت ونا چندان كن که در وی 
خواهی بود » و عمارت آخرت چندان كن که در وی خواهی بود ؛ و 
خدمت مخلوق چندان كن که به وی cole‏ داری » و خدمت خالق 


بان كل که بای ce ey‏ داوخ 4و ol‏ غهل با هریت قرست كه bs)‏ 








ys aly‏ وا عم كلا ف Ol Sa jal‏ كن كه cal ely (yj‏ که 
خدای با تو کند . از جملةٌ جوابها ویندها این بیسنددد و خيرات سيار 
کرد و نام کت و ندوخت . 

نیز سۇ الو جواب کسری وبزرجمهی را دارد » و طبابتبزرجمهر 
را ء فصلی هم در 43 آخر زمان و خروح دجال و ضدیت ميان عیسی و 
دجال دارد وختم بقطعه شعری می كندبمطلع « ياك كن زالابش و آرایش 
خود راه را“ با رم نجم و سپس : درداخته شد ادن كتاب مشحون 
بحقایق علوم‌مکنون . . . بر دست‌منشی‌این‌معا نی ابوبکر بن‌ محمد يعرف 
Gal Berets‏ . ولی ادن نسخه بیش از OL‏ يس از تاریخ تا لیف نو ALS‏ 
شده‌است و خاتمة كاتب بدین لفط است : تمام شد کتاب‌مزمورات داوودى 
روز چپارشنبه بيست و چهارم ماه رمضان فی‌سنة ۷۳۵ ؛ منقول آمد این 
كتاب از .کنات phe‏ 

كتاب در 5١‏ ورق است بقطع وزبری‌متوسط بخط نسخ خوب و 
مقايله شدواست و اليسيه صحیح ad‏ 

سؤمين کتاب او كه زمان ۳ اف ان نا دی معلوم است 
منار ات لسائر دن است بزبان عربى در شرح مقامات عارفان و كرامات 


سالکان که دران بمررصادالعباد اشاره می کند وهی كويد سی وینج سال 


سم 
on‏ 


پیش ازين مرصادا لعباد را در همین باب نوشتم » ولى أن بفارسی است 
و dal‏ عر ست از 93 | ol as‏ محر و ما ند 

از ادن مقا سة تاريخ ششصدو o lais‏ 3 اند aes‏ هی ۱ ند 1 وجون 
سال وفات أو را در همه منایع name‏ سال b alas of‏ لیف منار ات 


سكن دوسا S Ls A‏ وفات او دوده‌است 5 ادن كتات در aod Els‏ و ves‏ 





YA‏ عشق و عقل 





و بك خاتمه منقسم است ؛ و ابواب عبارتست از مقام مصرفت c‏ مقام 
توحيدء مقام نموت c‏ مقام و oll elas Eas Y‏ مقام‌خلافت‌مختص بدا نسان» 
مقامات انسان‌پس از رجو ع بخدا > مقامات نفس » مقام‌قلب > مقاماتروح . 

دو نسخه ازان در کتبخانه قليجعلىياشا در استا نبول بشماره‌های 
۱ و VEY‏ موحود است که او لی‌در قرن دوازدهمو دومی درقرنبازدهم 
Hare ee E‏ ون أ دور کی مورخ ۸۳۸ در 
Ailes”‏ او لو جامع بشمارةٌ ۱۹۳۲ و ا متعلق بحدود هزارهجری 
در كتبخانةُ حسين چلبی شمارء 4:۳ . 

جنک رساله و کناب ییاز Lids‏ سنوت قات ونم دیما 
١١ ag‏ واه ات وله ی 
بفارسی که در مجموعداى شمارء ۱۵۸۵ در كتخا 4 كويرولو موجود 
ا و dens gla‏ .زوق Sal‏ ۱۵۷ جا eA Mey (ee‏ هتوی:و 
ادبی مبتنی بر وقایع SLE‏ بانشائی od‏ و زیبا مشحون از ابیات لطیف 
که چنین شروع می‌شود : 

چون از طارم آسمان طاطةٌ همای هدایت الهى Ale‏ بر طوطی 
sb‏ اف که بزو ان Sh ee‏ و هن اون که صات 
من لسان طيورالارواحالمقدسة » . . . نامه است از زبان‌مرغان روحانی 
وی قفصهای جسمانی بدر گاه سلیمان را 

در اواسط رساله نام از وزیری می‌برد ينام خداوند بزر گوار » 
جمال! لدین‌شرف سلغور بلفتح که روز گارش‌همه مسعود باد . این نسخه 
مورخ سنوات اطراف ۷۵۰ است و جز ابن کک دبگری از اين رساله 


ند يده آم 








دیگر رسالهايست در شرح aT‏ شيخ ابوالحسن خرقانی که : 
الصُوفِى غير مخلوق ؛ در بعضی نسخ‌نام آن را « رسالةا لعاشقالیا لمعشوق 
فى شرح ۲۰۰۰ گفته‌اند . 

سخ آن یکی در مجموعه‌است جزء کتب al gle>‏ افتدی ینمرء 
RNAS‏ زو IIS,‏ مایت در استانسول » از ورق۱ پ تا ۷ ر» یعنی ۱۲ 
صفحه . Ran‏ سخه‌ای حزء مجموعه نمرةٌ ۳۱۸ مراد بخاری tail‏ در 
Î‏ كور کدی Gh ak‏ تشه اه عکس yey‏ اوه کدف 
است . ag‏ نسخداست در ينج صفحه و نیم جزء S‏ دانشگاه طهر ان 
در مجموعداى مورخ ۱۲۲۲ ۰ در دتبال همین معيارا لصدق که عكس آن 
و قاقد کت Naar‏ كر E‏ 

در مجموعةٌ ۷۰۷ احمد کوپرولو ( كتابخانة کویرولو در 
استانبول ) اوراق 94 ر تا ۱۷۲ ب برچند رساله مشتمل است بفارسی 
با نشائی عارفانه شبيه به انشاى نجما لدین رازى كه كس ot‏ حمله را 
نیز گرفتهام و بالفعل از تفصیل دادن دربارة آن می گذرم. 

نسخ lalo ya‏ لعباد در US‏ بخا ندهاى مشرق و مغرب فراو ان‌است 
ومن متجاوز از ببست نسخةٌ قدیم متعلق به فرن هفتم و ما بعد دیده‌ام 
كار ای ناس امعو ناذا ف Syl SAS Wal‏ در Soe‏ 


\ 


( ملى )ء دس eloa 5S akg‏ ‘ و لی تعد‌اد Lel‏ را ایحا لازم نمی بيثم ۱ 





١ل‏ بلوشه در فهرست نسخ فارسىكتا GQ‏ ملى در ياريس رسالهاى را در تصوف وصف 
می کند و می كويد مو لف آن در ۷ از همدان به روم رفت و نود علاءا لدين 
كيقباد رسيد ( فهرست بلوشه شمارةٌ Suppl. 67 ۰٩۷‏ ) و می گویں كتاب در ينج 
باب و هر Qh‏ منقسم بچند فصل است و در آنها راجع به الهيات و آداب وذکز 
و الهام و لطف خدا بحث م ىكند « شروع OT‏ جنين اس : بدأن که سخن حقيقت و 
بیان سلوك راه طر یقت دواعی شوق و بواعث طلب درباطن مستعد طالبان . . . » وسه 





ate ۳۰‏ و عقل 





OE a E‏ وا ا توق 
گفته و در کتابپای SM gle‏ بنام‌خود آورده ات كوو بیتی بزبان 
gruel‏ هراد سای موه ات کف هیودا ویو ای alisha‏ 
فيلوثات است و أن رادر هر نسخه‌ای صورتی تقل alos S‏ و بده 
تتوانستم صحيح Lol‏ بیابم . بعضى از نسخ مرصادا لعباد علاوه برا بنكه 
دو st‏ مذ كور را ندارند عبارات طويل و گاهی در حدود وك صفحه در 
مواضع säs‏ ناقص‌دار ند بطوری که وده SSSR a‏ ست كه دو تحرس 
از این كتاب موجود بوده اس ت كه یکی مختصرتر است از دیگری » و 
نسخداى که در طهر ان Glee‏ سر بی مول گر دزن ee‏ كنات تحجر در 
مختصراست و حال آنکه جاب سنگ ی کتاب که باهتمام حاح میرزا 
عبدا لغقار خان نجما لدو له در eo‏ در طهر Ol‏ منتشر‌شده دود نمايندةٌ هر 
دو تحرس است » عنی اضافات تحر یر ثانوی را در هامشهای صفحات 
الحاق كردهاند ۲ 
تفسير قر 1 فى نيز به فجم| لدین‌رازی نسبت‌داده | ند(مناقبا لعارفين 
افلا کی ح۲ ص AMY‏ و نفحات 5 جامى جاب طهر ان ه۳٤‏ ) » و در 
کتاب! لمفس وا آمفسرون‌محمد حسین| لذهبی ) aad‏ چاپ سنه ۱۳۸۱ 
ص ۵ تا ٩۵‏ ) وصفی ازان آمده است . می كويد که نام آن الاوبلات 
RS es LBS 5 eal ae el‏ سور شار که والدازعاق وا كد شين 
و شرح کرد در گذشت و کتاب‌او ناتمام ماند علاءالدولة سمنانی Ilsa‏ 


ادا ES‏ تسا SE‏ انا 





OLE‏ در ۱۹۰ ورق است . محتاج بگفتن نیست که‌این هم نسخه‌ای از مر‌صادالعیاد 
است که بعداز de los‏ و فهرست los!‏ شروع شده ولی بلوشه نرا نشناخته و OLS‏ 
کر ده‌است که شاید بحرا je ed‏ نجم ا لدين رازی dob‏ 1 





احوال و آثار نجم‌الدین رازی ۳۹ 








سورة والظور تا آخر قر آن را بعنوان تتمةٌ تفسیی نجم‌الدین نوشت و 
ان سورةٌ فاتحه را ( نا أنكه در اصل نجم الدين pee sahal‏ 
بران افزود. مجموع ادن تفسین در ينج je aah‏ ركك اسث (نسخة 
دارالکتب المصریّه ) که چپار جلد نخستین تألیف نجم الدین داسه 
است . تفاوت فاحشی سن شوه دو مؤلف در ادن تفس دسده می‌شود 
cps‏ معنی که | dos‏ جما لدین نوشته ايك هی تفس ظاهر است »و 
آنچه هم E a‏ و شاوی اسان اسان وعايل فم atl‏ 
وحال أنكه | نجه سمنانی نوشته است به تفسير ظاهر هیچ مر بوط نیست 
وفقط مبتنی بر قواعد فلسفى صوفيّه است و کسی که وارد در اصطلاحات 
اشان نباشد جيزى از تفسير او نمىفهمد . 

افلا کی می کو بد نسخةٌ تفسير شيخ نجمالدين داسه را شهاب 
الدین مقبولی قير شهری از فضلاى تبريز که در AB‏ غازان سعید بود 
بحضرت عارف جلبى ) SMe‏ | لدین قر ددون دسر سلطان و لد ( بخشید 6 و 
o‏ مير ا اوقت در سار ep‏ فود ودر کت ان عطاق ور 
امن ممالك شايع كشت . 

صاحب كشفالظئون باد می کند که بحر الحقائق و المعانی 
فی‌تفسیر السبع المثانى ازنجمالدين دابه است . نمىدانم نا نی 
سايق الذ کر اشتباه کرده است با کتابی‌جدا منظور اوست . نسخمتعددى 
aS‏ ده از بحرا لحقايق در كتيخا نه‌های E‏ دیده‌ام جذان می نما ds‏ 
که نه در بابمو لف آن‌پتوان بقطع اظپار نظر کرد » ونه درباب‌اینکه 
LT‏ نام OT‏ عين الحياة است با بحرالحقائق » مگر اینکه کسی هم خود 


را مصروف Sas‏ ده ELE‏ آ نها تمو ده همه را وا هم مقا بله ومعارضه 








YY‏ عشق و عقل 





كلد و تي سعد “Aiea‏ در ARs lst 5 ys‏ على | لعجا له در چست 
3 دداشتها 9 دده و فر دز ماس la>‏ از شک ی Y eles‏ 
بحر الحقايق همان عینالحياة باشد و ممکنست دو کتساب جدا cadh‏ 
مم اسك نجم| لین كبر ىتأ لیف کرده باشد و ۳ اسّدای سورة والنجم 
رسيده باشد وسيس نجما لدین دايه باقی رابهمان شيوه تمام کرده‌باشد ؛ 
وھ کت كه نجم | لدین olal‏ را نوشته باشد وعلاء الدو له سمنانی 
NSE SE ag E‏ 
9 بأشد ۰ | گر بخواهم‌همة مطالب jay?‏ ماسر وهمه دادداشتهای خود 
را درادن ls‏ ایحا تقل كنم osl)‏ از ae‏ ادن مقدمه مفصل خواهد شل › 
بنا برین بدین اشاره | كتفا می تمايم . 

حامی مین کوایته که شيخ نجم cpl‏ راژی را با شيخ صدرا(دین 
قونوی و جلالالدین رومی اتفاق ملاقات‌افتاد ؛ این الته امکان‌دارد. 
جه هر سه در زمان و احد در 99 نبه دو ده| ند í‏ و لی درای آ نکه‌بقطم on)‏ 
را قبول کنیم شا Cie Gey‏ ناز E Palas‏ 
5 بوده است ودر شونیز & بغداد بیرون مقبرءٌ شيخ سری سقطی و 
شيخ جنيد قبرى بود می گفتند که قر وی است » وال اعلم 

در محا لس العشاق منسوب بد سلطان حسىن دارا هم قصداى 
در باباو هست که‌مانند سار رات ان كنات SE‏ از اعتماراست . 
) فهورست فلو گل ج م ص 26۳ ( منتخباتی از سه کتاب حسرةالملوك و 
تحفة | لحسب 3 سراح لقلوب دی انش í‏ بعالاوة منتخما تی ازمرصاد 


العياد 0 ES TOER‏ مجموعه أن سه کتاب را ده نجم الدین دابثرازی 





احوال و آثار نجم‌الدین رازی ۳۳ 








نسبت داده است . اين سراح القلوب در باب سوالاتی است که بهود از 
E‏ یت هی ی ان و ات 
محفو ظ است‌در مقدمه به امام|بومتصور سعیدین محمد القطان الغز نوی 
eas‏ له اس هو وه با Sic‏ اف بان شون 
كتاب BSS,‏ واحتمال نمی‌دهم که از les‏ لدین رازی باشد . 

در eats yl‏ این‌معیارا لصدق كدا کنون‌بدست خواننده‌استآ قای 
د کتر Lee‏ بتفصیل بحث کرده‌اند » مع‌هذا برای‌اینکه گفتار بنده ناقص 
گوید : نام رساله را گاهی کمالعشق 
و کمال عقل » وزمانی‌عقل و عشق گفته‌اند ( نسخةٌ مجلس جزء مجموعة 


نباشد چندسطری‌نیزدر آن باب می 
و کاهی مارا سای ر ا ا موز ویو تاک Glia‏ 
Or. 7983‏ ) و گاهی مسارالصدق در بیان عقل وعشق ( جزء مجموعة پر تو 
ناكا اه )مارم مور ASUS‏ مت > Bash‏ کون ). از نسخة 
موزة بريتانيا بنده برای خود نسخه‌ای در ۱۹۳۸ استنساخ کرده بودم 
و بعدها عکس أن نسخه‌را هم از برای کتابخانة e‏ درطهر ان سفارش 
داده آ وردیم . از نسخهٌ پر تو پاشاهم‌بنده عکسی گرفته‌ام . نسخه‌ای هم‌از 
ا جزء کتب دانشگاه ( مجموعة مورخ ۲ سایق الذكر ) ينام 
معيارا لصدق فى كمال العقل والعشق محفوظ است . درمجموعةٌ پر تو ياشا 
دردنبال این‌رساله از ورق ٠١5‏ ب تا ۱۱۵ پ رسالهمطا لعالایمان مده 
است و آن را نز به نجم | لدین رازی نسبت داده‌اند ؛ تار مخ سخه ۱۰۱۳۲ 
وت ان Shae‏ افندی ( فد ار دن سعد) شارح Egia‏ مولوى است E‏ 
این مطالع الابمانرا بنده در نسخةٌ دیگری که عکسآ نر! نی زكر فتدام 


منسوب به‌صدر الددن قوئيوى ديدهام واحتمال می دهم صحيح همین بأشد. 





۳ عثق و عقل 





بادداشتهای os ib Sos‏ در yk‏ 5 نجما لدین رازى داشتم ولى 
ایحا ree!‏ قدر اکتفا کردم درو فسور | P doo‏ استاد فارسی در 
استانمول‌مقا له‌ای در داب نسح مصتفات نجم | لدین که درتر کله‌محفوطست 
نو شمه í‏ ولى فقط سم مرصادا لعياد راتعداد كرده امت 0 


مجتبی مینوی 


طهران » شهریور ماه ۱۳ 


بسمالله الرحهن | لرحیم 


عو :وتنا و l‏ دوهن اونا ا ديك ی BIEN‏ کت 
ازلی ae‏ قدرت لمیزلی ازنابود محض بود دوعالم غيب وشهادتديدا 
a as‏ اسم o‏ غیب‌وشهادت چندین هزار عالم‌مختلف ازامروخلق 
پدید آورد ؛ و را زیدة ye See‏ عوالم مختلف امرو خلق 
Sea sal‏ و الاسى els‏ تس وف ره و کاس 
RE ES‏ نیا ا ای تسا 
اعضاء رئیسه بودند و درین صدف" درر نفيسه خصوصاً بر ale‏ و لد آدم و 
خلاصةٌ ST‏ ینش عالم‌محمدصطفی صلی‌النه عليه" که J‏ درين وجود ]دل 
ی امات کو و هیا ]| سو E‏ 


Y 
5 [ ته وازواحه و اصحا به اجمعین‎ jac و‎ 





wits » ۱ب‎ 

۲ب : کرد از ازدواج 

۳ب : زيده و خلاصه جملگی 

٤‏ ب : ودر صدف تن در نفیسه 

ه ب : محمدالمصطفی علیها لسلم 

٣‏ م ؛ د : که دل شخص 

7 د : صلواتاللهعليه و علی‌اله و عتر نها اطاهرین 





۳۹ عشق و عقل 





هادا مدو سد E E‏ الع tS‏ 
see Cle‏ ال فا اتمه تايط © خی الكو ی 
art w ٤ 55 ۰ ۳ ۳‏ ۰ 
قليك عن شينطيع الطبع و اوا نفس | لنفس ونوره ا نوار guala‏ 
ی كيك Lok‏ 315 وى گوس الى ENS‏ رو 
A ۷‏ 
در تفر در شرح كمال عشق وكمال عقل L‏ هيج مضادتی می‌توان دود در 
eos:‏ هردو t a3 L‏ وفر‌موده‌ای که ما هر کا jae‏ دسشمر و شر دفتر 
بافتیم در حمله موحودات | عشق برو geal‏ وظر بف‌تر | دود و | چنا نکه 
سید کا late ola‏ لصلوة والسلم که cp ile‏ وعاشقتر دن موحودات E‏ 
و gai‏ ده‌ای كه عقل نه abn‏ از افسام موحودات يلكه jac‏ خود 
حمله موحودات ا ووجود اوراست از aG T‏ بعقل ers oo‏ أقسام 


a 5 SA 
وحود محر ط توان‌شد و یچ سم از افسام موحودات در عقل محرط‎ 
NY 
نمی‌توان شد‎ 


اینست مجموع سؤالات daly?‏ اعلم وبه الحول والقوة' ». 





اد :ا لصدیقالرفیق 

لا ب ١‏ بحلية اخلاق 

ب: و las‏ 

عس م : طبع‌الطبع و نفس‌النفس 

هب : ضعیف کی files‏ د: ضعيف فرمودى 
1 ب : استدعائىكه نموده؛ د : استدعاى نموده 
لا ب : تا مضادتی؛ د ؛ تا هيج مضادتى 
4 د : می توأند بود 

كاب : نه قسمت 

١‏ ب: بهمه 

GAN‏ : توان بود 

۲ ب ؛ د : نتوان شد 


el Bl, SN AE‏ وات هو الا رانک 








Gl‏ اكاب يوا pass‏ سای ادن الات عقا لات ممارف 
خلق Seas‏ | سکیا و elle‏ وی Sols sae‏ 
SE ia iS ES gs teas‏ مواق CANE‏ مت VS‏ 
ات رین دقن كو انا نشاف اد نع سکاو 
كه بعمرهای‌دراز ازحكماىاوائل در آن رنج بردهاند وحل نتوانستند 
کت ان عاق ae‏ وک ی SAS AUER A‏ 
رن ive‏ و طیعت‌یاگ باشد واز رمد عناد وحدل وانکار و ححود وانفت 
hason rae EET‏ 
تقر بر وبیان در شرح كمال عقل وعشق و فرق ميان هر دو re‏ را 
بوده است با E‏ بباید دانست که د دمج و نظر s e‏ دلائل 
عقلی ادن مشكلاترا حل ان کر نظرى بابد كه يعد از نور ايمان 
ajja‏ باشد بتاأیید خصوصيتروحخاص که | نص كلام باری بدان مسطور 
للد كه د کت gb‏ قلوبهم الابمان واّدهم بروح منه . > وبتشريف 
ارائت ' «سنریهمآیاتنا فى الآفاق و فی‌انفسپم» از مکاشفات ومشاهدات 


١‏ د : از شبهات 

۲ د : مسائل اصول 
۳ب : مخزن أشكال همه ؛ د : أشكال همه 
٤‏ ب: شافی كرامت افتد 
وب ؛ د : حل شود 

ails Las | roto ot‏ تعا لی 
۷ب ؛ د : رمض 

۸ب : و انصاف که 

5 ب : عشق و عقل 

٠‏ ب: نظری عقلی 

5 م: حل‌توان کرد 


١‏ د :روح که کتب 





۴ب « و بتشريف آیات بینات سئريهم؛ د : و تشريف oul‏ سس يهم 








۳۸ عشق و عقل 





عور ار هقرف he eRe ral‏ اوقل وم رشان 
تو نك كن > | gi as.‏ شين لهم انهالحق « همحنا aS‏ مسن این كلمات 
و مجیب این سؤالات می‌باید که از طوری بطوری ورای عقل بهره‌مند 
Gael‏ ان این فا یی توا کرو eo‏ | در | ماين كاين 
عالم Sule egy‏ نوو Sle‏ كد جد ان مر و مدرك ابن g li>‏ تواند 


شید , 
` 


نظم 
SGT‏ داند حال دل مسکینم کو را هم ازين نمد کلاهی‌باشد 
ودر Ole‏ این حقایق بمقدماتی حاجت افتد که مستمع بشناخت 
ها PE‏ ام انان ا و اقف تواند شد ان‌شاء ial‏ 
| ای | که ان رت وه یی یه tos ir‏ فا نع ان 
خواص وعوام بحسب استعداد خويش محظوظ و بهره‌مند شو ند > اللهم 
اجعل التوفيق رفقنا وا لصراط المستقيم طريقنا بجودك و كرمك © 


٤‏ م : بیان تواند کرد مستمع 
صق م : مستمع هى بأيد 
ألاب؛د: بيت 

لاب ؛ د: اين حقايق 

4 ب : تواند Jas‏ 

هك ب ؛د: JW‏ چنان 


بدأ نكه اصناف موحودات با کثرت تنوع oi‏ منقسم أسث ges‏ 

قسم روحا نیو حسما نیو از آ نوت وآخرت عبارت كئنند و ملكوملكوت 

کوش ریبادت و اند وعرووك تیصو NAS‏ 
همین معنی 0 

قسم‌روحا bails‏ که حو اس خمسه‌چون‌سمع و بصروشم وذوق 

alee eS وا کر كاهو يد ها و‎ gaks 

وقسم حسما نى انمث خو ان عة ان و1 و تمد 

قابل قسمت وتحر ىو عدر باشد و روحانی را بمناسبت OT‏ عالم علوی 


~ 6 
3 روحا فى ås‏ سست نورانى و علوى لطيف | مين و حسما فى نه نسست 








۶۰ عشق و عقل 





ظلمانی اشن ope i ees Ss‏ ات ازدواح gles)‏ و جسمانی 
و joes‏ « سبسان|آنی خلق الازواج کلها» چندین هزار عوال‌مختلف و 
مراتب ومدارج ومدارك متنوّع بظپورپیوست بدایت ازدواج‌از علؤيات 
روحانى و جسمانى كرد که افلاك وأنجم hoe‏ آنست oka‏ مرتبه از 
روحانی که بافلاك ee‏ | :فقوي سماو Was gary Vg teas‏ 
از جسمانی که فلوس بدان علي گرفت آن را اجرام سماوی گفتند 
يس از نور عا لم[ تفوس ] سماوی بسازدواج" نظی ارواح ee‏ دز 
طبقات آسمان ملائكة متتو ع مناسب هر طبقه‌ای صنفی ملك بیافرید 
که ALN calor‏ من نور پس از OT]‏ از | ادوار فلکی" بازدواج 
نظر تفوس | كوا کب ] سماوی‌عناصرار بمه چون !تش وهوا و آب وخاك 
بیافرید و از مر كن آتشی " بازدواح نظر نفوس كوا کب انواع جن و 
شیاطین " بیافرربد که هو خلقالجان من Cole‏ من‌نار.» وهمجنین بحسب 
علو وسفل روحانی وعلو وسفل جسمانی و ازدواج | she‏ روحانی بعلو 


حسما نى و ازدواح ]| سفل روحانی سفل حسما از انواع و اصناف 





١‏ م : به نسبت ظلعاني و كثيف و سفلى آمد؛ ب ؛ ظلمانی و سفلى وكثيف 
٣ب‏ + وبدايت؛ د : ييوست ازدواج از علويات 

St‏ ب :و ازدو اج ؛ د : سماوی از ازدواج 

هب : ازدواج نظي ازدواج علوی 

بت meee‏ مان 

لا د: يس از OT‏ ادواد فلكى 

٩‏ ب ؛ د : اتش و باد 

Sione 

١1ب‏ : انواع شیاطین 





عشق و عقل \£ 





اف میات aus‏ کی فد ان SOs toe‏ 

las‏ ند که «وما يعلم جنود ربك الا هو » و از ازدواج روحانی | بعالمسقل 

حسما Te‏ چنین خبرداد که «او لم‌ینظر وا فی‌ملکوت! لسمو ات‌والارض». 

چنانکه اسمان ore‏ و نی یه سن وا OCR‏ وک 

اثیات كرد بلکه هر چیزی را ملکوتی مناسب ot‏ [چیز | ائبات كرد 
E NOS‏ شم کوت كلق | واه شون 24 





Lal و اصناف‎ ellis ل١‎ 

OLY‏ د :که جد و حصن ان 

۳ب : جز خداوند جل و علا ؛ د : جن آفرید کار عالم جل و علا کں ندا ند 
٤‏ م : روحانى به علو و سفل چسمانی 


فصل 


| نحه از ازدواح علو روحا نی و علو حسمأ نی Os ds‏ أمد 

47 £ ۰ ۳ ۱ 
دو و ع liag‏ سما lg‏ وملائكه : وازدن دونو ععبارت دو رور فرمود كه 
«فقضپن cal‏ سموات فى دومين.» وا نحه ان ازدواج سفل روحانی وسفل 


x ~‏ 
حسما : یدود | مد از چپار نوع بود: مر كبات عناصر 3 ols‏ و حبوان 


E 
a ری ور هارمه‎ Sys suena gear وا ]ها‎ 
للسائلین‎ 
5 5 ا‎ E اه ف ا اه‎ Soke, ol 
است ازين شش نوع بیرون نیست از اینجا فرمود" : « خلق‌السموات‎ 
اوه تا فى ها‎ 


pole بش كقات‎ See ee روحانی‎ es 2 نجه‎ 1 PE 





اس ب : دونوع دو روز عبارت کرد ؛ د : عبات دو دوز کرد 
۲ب : أن جهار 

۳ ب : ميان ایشان ؛ د : در ميانهاى ان 

۶ ب : از اینجای فرمود 

9ب : قرمود بعبارت روز که l gle‏ لسموات 

_٦‏ ب : از سفلی به روحانی 





عشق وعقل < 





oN Z 
ان را نفس ناميه خواندند وان ا وات كيد واز نتسحه تعلق‎ 
= سم‎ J ۲ 
ols مد و در‎ | ds hs أن‎ 35 es نشو و نما و خر‎ wor ola روحانی‎ 
از روحا فى تعلق گرفت‎ Ass | نيا فى جميم شد و‎ peer ملكوت عمصر ی‎ 
58 ~ ۳ 2 
حاصل امد ودرحيوان ملكوت عنصرى وفلكوك‎ Ol g> ols are 
۵ £ — 5 

os Us‏ و ملکوت cl gam‏ جمع AS‏ يس ا نجه از روحا نی Ol gaas‏ تعلق 

ra A 4 م سم‎ = 

كرفته دودان را روچ حبوانی گفتند وشحهان فشو ونما وحراكت و 

ادراك حواس خمسه بود و مدرکات قواى حيوانى چون وهم و SLE‏ و 
Y 0‏ 5 5 سم سم 

مفكره ioa‏ کج وحافظه وغس ان 6 وان âs La‏ روحانی راكه يحسما نی 

تعلق می کی قت از اجرام سماوى تا Sls Aa jos‏ نرا نفس می‌خوانند 
A fe Sw: pie ۰‏ 

حون تعوس سماوی ونفوس کوا کب و نفس ناميه چون دمر تمه حبوانی 

رسيدان را روح AS | a>‏ زرا که مدرك وحساس asl‏ دا لت ووی 3 


ادراك از خاصيت عقل است 5 


a 2‏ 
ابا 59 >92 O32 Ol‏ ادراك دو اسطه الت دود و ناقص دود 





1ب ؛ د : خوانند 

۲ب : و از olls‏ روحانی يدان 

۴ب : من کب sls‏ 

٤‏ ب : شد | نچه 

ب : پحیوانی 

ب : بود يس آن را 

۷ب : متفكره 

4 م ؛ د : مدرگ و حساس uth‏ بالت قوی وحواس و ادر اك آن خاصيت عقل است؛ ب : 
قوی‌حساس cul‏ و Most‏ 

5ك ب : بود ناقص ؛ د : بود ناقص و او را 

۶ ب ود : نخوانند 





33 عشق 








عقل بحقیقت صفت روح ونور او آمد [L]‏ شرح این معنی بجای خويش 
esos Slats‏ مهتم 

اما حيوان را چون راه بعالم [gle]‏ روحانی 398 و 
بررخورداری وی ازسفل‌روحا فى بود ازپس چندین‌حجب وباعا لم بقا بعالم 
E‏ بو ندی نداشت چون Gas‏ موحودات Ss‏ ومر کنات عنصرى و 
اتخرل فلت Teata‏ 

اما أنجه از روحانی تعلق يقالب اسا رفك نه از قسيل 
ae: Sem‏ رام فصو فرص E E‏ سا سیون 
ملكوت عنصرى وملكو olin‏ وملکوت حبوانی باختصاص تخمیر «خترت 
طيئة آدم سدی» REG‏ ا g‏ بر اکن ا او وا سر تنه 
مسجودی ملا که ور | فى داشتند | تفای S‏ ازقسل اشان ومقرب‌تر 
ازامشان بود او خطا aS [os 5 pe‏ «ما Elaia‏ ان سحد لما خلقت 
دسد‌ی C‏ 

و این سری دز رگ | است [ باهرحان wee‏ | ندهد و 
چون بکمال تسويةٌ فاذا سوبته رسانیدند روح انسانی را که فيض فضل 


۹ ۱ 
اول دود و تشر دف اضافت‌من روحی ope‏ خاصت Aral‏ بنفخة خاص و 





١‏ م : تعالى اما 

۲ د : بعالم علوی logs‏ 

۳ م : روحانی بود 

۶ب ؛ د : برخورداری او 

وج د : بقا بعلم باقی 

سب ده فلکی 

م : گر‌دانیدن؛ د : كردأنيد 

4 ب : و بسیب این اختصاص 

4 ب ؛ د : فيض اول بود 

ل ب: تشريف بخود فرمودنكه من روحى؛ د : در تشريف اضافت 


نفخت | فيه | وهيج موجود این خصوصیت نیافته بود از Hel‏ مراتب 
عالم روحانی‌باسفل مراتب عالم‌جسمانی که قالب lail‏ تی‌است رسا نیدند 
برجملگی وام علوی وسفلی روحانی و جسمانی عبور داده بر ارواح 
ملكى و Aa‏ و كشوت شنا EO‏ وان gue‏ ری [ملکوت | als‏ و 
عنصرى گذشته و باسف لا لسافلینموجودات رسیده که : «ثم رددناه اسفل 
TETE‏ 

يس هرحسن استعداد" که در قبول فيض حق ملك و جن و 
یزان ات Guile‏ ناف مار فا وی ار 
ازا نست حمله دا Gls‏ دادند . 

Lily‏ ان SE‏ لمن عزفا SEIN‏ اس 
تقو دم» عبارت از آ نست درقابلیت فيض بی واسطه که نورالة عبارت از 
cani |‏ چنانکه با نسان دادند بهیچ مو جود Bere‏ ندادند سر «انا عرضنا 
الامانة علی‌السموات والارض فابین أن بحملنها و اشفقن منپا و حملا 
ols YI‏ | انه کان لوا جپولا » آین‌معنی بود دس بددن تقر د فا وم 


فاطم‌عقلی Se ima Ries‏ اسان bs‏ بل دو نوع ca LS‏ است یات 





Pa E E‏ مراتب جسما نی 

ا ب : قالب انسانیت؛ د : قالب انسانی رسا نيد ند 
۳ ب : و بر ارواح 

٤‏ ب : جنی و 

ه ب : جنس استعداد 

5 ب : و ملکوتیت روحانی و ملکوتی عبارت 
۷ م ؛د : فاما 

۸ د : انست که در قا ىلىت 

ك ب : نورالله می‌خوانیم عبارت 


Ve‏ د : pt‏ محقق شد 


ar 25 





نوع[ تكدمشترك دیگرموجودات است ويك نوع 1 نکه او بدانمخصوص 
است كه و حملها الانسان . 
که مشترك مو<ودات است خاصيت cls Golem‏ 
و حیوانی و شیطانی و ملکی بود و این جمله در انسان JLG‏ حاصل 
است و SILS‏ درون مراتب عقل راست و عقل يان ملك و انسان 
مشتّرك است وس اما ملك در قبول فيض عقل قابل ترقى Canad‏ | كرجه 
ose‏ هرت رای یز فط عقن cases pune‏ وه کر 
بمقام و توا کسید کف lab?‏ ما الا له 7 معلوم .© 
اما انسان در Jos‏ فيض be‏ قايل 9 فى است تا به تر ست عقل 
ر مك از قوت heey a T ieks‏ هر cl‏ شادد ‘Ss‏ يعقل وک در سک 
واز وى CR 5 o‏ ماليت eee ad‏ و انسان را تواند بود كه 
E‏ فوا وج ee‏ 
سر وروحا ف ER E‏ 


اما [oT]‏ نوع" “دوم در EILS ERE‏ کاس انسان راست 





rei‏ يك نوع lus‏ نکه 
ساب : اما آنچه 


سب : اگرچه از ملايكه 

> م :+ فيض‎ ٤ 

ه د : بفعل می أ ید 

٦‏ ب : تا به تی بیت عقل هريك شاید 
OY‏ :که بفعل ديكرى 

۸ ب : وی بگذرد 

٩‏ ب ؛ د : مرأتب عقل 

۶ب ؛ ده ظاهری 

۱ ب ؛ د : باطئی 

se VY‏ امانوع 





\ P 5 a 
ohal yg ادن فيض‎ cols ادن فيض ارت اما سعادت‎ Jg Athana lalka 
g Li 1 ان‎ 
ی از ان فيض‎ pl E نمی‌دهند بخلاف فيض نورعقل كما بهن اسا‎ 
ae ۳ 
ان عق‎ Cans و در تر‎ Ai مسق خطاب | حق می | شو‎ las دادهاند كه‎ 
jas ان‎ ty دخود مستقل اند ۳ در درورش ان محتاج سعمیر ی نمستمد‎ 
و تعليم‎ ge ماستنداد‎ IREF 1 جنا نكه فالاسفه‎ AS يكمال رسا‎ 
51 ۵ ٤ 
¥ تسم‎ 8 8 ۷1 Ser ۲ ۳ 
شك زد ودر علم الهى حوص‎ Ol و تحومی ومنطقی ورداضی وغبر‎ cae علوم‎ 
~ 9 A ~ . 4 سم‎ 
شود که ان نوع ادراك كند دخو دی حود در أن‎ has A> Azri \ کردند‎ 
4 ۱ A ۹ a a 
0 . اقتادند‎ see, شهات‎ oe شروع کردند‎ 
ودرعلم الپی خوض كردن جز بواسطةٌ فیض‌بیو اسطه کس‌را‎ 
5 e ۱۳ TAE E ۳ 
مسلم نشود وسعادت بافت ان فيض بمشيت وارادتوطلب اسانیمسر‎ 


16 w P 
و دمشنت وارادت‎ [ Sle حل و‎ Ts موهسی است ازمواهب‎ O \ تست كه‎ 





اناد + انسانی 

۲ ب ١‏ انسان 

“م : خطاب شوند ؛ ب : مستحق خطاب برسيدن حق می‌شو ند 
4 ب : تعليم و استادى 

ه ب : JLG‏ د : از كمال 

1 ب ؛ د : نجومى و هيأتى و منطقى 

۷ ب : در علوم الهى 

BUS د:‎ 4 

كد شروع ودند 

٠ب‏ :در علوم الهى 

۱ د : کردند 

ONY‏ :کسی رأ؛ د : بی و اسطه کی کسیر ا 
۳ ب ؛ د :این فيض 

٤‏ - د : ارادت طلب 


V0‏ د : مواهب حق اس و ومشیت 








Coles‏ وفضل او تعلق دارد که: 
0 ولل فر ایب مروت | فا را کین ی alge‏ 
SIS ae‏ هم بدر جرد و BS‏ و egies‏ دو أ وروند a? aS‏ 
الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا . » اما OT‏ جهد هم bed‏ فضل 8 
توفیق حق است چنانکه خواجه ade ks‏ فرمود : «اذا allal‏ 
ميم a‏ ون ری ی ی ان وه 
للعمل! لصا لح . » 





لاب : می‌دارد 

؟ ب : که آنهارا بدین 

۳ م: كردا نيد 

؟س ب : و کسب‌بند گی؛ د: بد ركسب وجهد بند گی 

۵ ب : g>‏ اجه late‏ لسلام ros‏ خواجه late‏ لصلوة وا لسلام 


\ 
چون! ین‌مقدمات‌معلوم ومحقق گشت olas‏ که حون روحا Las‏ نی 


x 
يقالب وی‌سو ندد از حسن تد سر ی وثر کسی که درسن صورت 2 وصور کم‎ 
۳ سیم‎ 1 ۱ 
فاحسن صور کم « رفته‌است‌هر مو صعى ازمواضع ظاهر و باطن ان‌صورت‎ 


5 مسر 5 

Lio y ggb لب‌محل‌ظهور صفتی از صفات روح شود وجنا نكه چشم محل‎ la 
-~ ۵ a 

سنا تی uses‏ محل شنوالی اکتا ارم ودل محل دانا ol ae‏ 

همحنین 3 دس 3 بو اسطهٌ ادن 2 میحال حسما نی aS‏ هر سك ۳ لی صفععی از 

صغات رو حست معلو م‌شو : که C‏ در عالم Cpe on. a‏ صفات موصوف 


قا لب åa d>‏ روح عن 17 ee‏ حمال نم ols‏ ذات وصفات 
3 5 
أو 5 بحست هن صفت كه در روح دود ایحا در Sls‏ محلى lasas‏ ووذ 


4 ست وأ دن 5 


اک ایب توا 

كب ؛ د : يقالب انسا نی ديو ندد 
۳ ب ؛ د : أين صورت 

٤‏ ب ؛ د :شود جنا نكه 
وب ؛ د : بینائی شود و كوش 
1 ب : معلوم شد 

Tay 

۸ب ۰ صفات gl‏ ست 

ت 


: اين تن در قالب محل ید ید آورد 





۰ عشق و عفل 





سیم \ 


| که | مظهر آن صفت شود 3 ان صفت‌عسی را دردن le‏ لم sys‏ هذا 
مدرك OLS je‏ شود تا خلافت عالمالغيب والشهاده را بشاید و آئینگی 
Slam‏ صفات ربوبیت را بزیید . 
os‏ ا ase‏ ماي Soak che‏ | از ذات روح محل هر 
صفئی از شخص أنسان ute‏ انيت | ازآن صفت‌روح راجنا aS‏ چشم‌محل 
سنا ئی Sal‏ ازا نكه ry‏ موصوف اط صفت سنا 2 دل رحق قت محل 
طهور غفل ا da‏ وسنی اس از نكه روح موصوف ا بصفت عقل جه 
عقل دانش میعض است و دانش را دانائی wl‏ که صفت دانش بذات Ol‏ 
او eb‏ اشارت نی حاعل فىارض خليفة « [ea] are rhe!‏ ۱ تعسی : 
جنا نکه قالب dats‏ رفح ا ۳ صفات روح را أشكارا كند و ده نیا دت 
١ ٤‏ ۵ 1 
وخلافتروح درعا لم شپادت در کار شود زوج خليفة حق استتا صفات‌حق 
نسم x‏ 
اشكارا كند و يدتيايت و خلافت وى در | عالم ]| gee‏ شهادت aes‏ 
تک v Et 1 Ko‏ 
پس‌خلایق‌درمر تبه خلافت و|هوالذى | جعلكم خلائف‌الارض 





الم : عینی 

۴ ب ؛ د: در gle‏ شهادت 
لاب : است که روح 

4 ب : و به خلافت و به نيابت 
0 ب ؛ دة در کار ash‏ 

1 ب : وبه‌خلافت و به نيابت 

۷ م : وى در غيب 

۸- ب : غيب و شهادت بر کار باشد 


كاب :ا ہیں مرتبه 


د : خلافت جعلکم 





عشق وعقل وه 





سهطا نفد | هدند چنا K‏ فر‌مود: «و کنتم زواع leek wl‏ المسته 
شا اجات اس ts‏ اعسات la de Ln)‏ اصحای الا واا ون 
«pee oa‏ 

طایفه‌ای را که BGs‏ وا از پسمی وسبعی وصفات‌شطنت 
برصفات Sle sles, le‏ اش | SS‏ را ناف او موي 
Cin alin ey is‏ سيو ok‏ رهش Ol gy Pe E E‏ 


جسما نى می | ور ند ial‏ حرص و نید و حقد وعداوت و غضب وشهوت و 
a & È ۰ ۳‏ 4 0 
yo‏ و بخل ee tox‏ همه حيوانى ۳ درورس | دهد ددر کات 
F T ۰ 5 Wa š ۰‏ 3 
سفلی‌می ر سند » e‏ رددناه أسفل سافلین «\ نبا که اصحاب مشا مهبو دقك ۲ 


فا هه عم ی[ | كدو اهمد وروساى مارگ وه و ین 


i 5‏ ۵ یور 
غالب می | بد هوىوشهوت ابشان مغلوب نورعقل می گردد تا دريرورش 


نور عقلو صفات حمیده فى كويد نفى اخلاق ممه ی جدمصباح 


سم 


عقل را اخلاق حمنده حون روغن امد و اخلاق ممه چون ای . 
x ~ =‏ 
Ags bey!‏ 95 صنف | مد ند صنقی \ يلد كه درورش jae‏ واخلاق 


هم bis‏ ر عقل‌دهند 3 | شا ee‏ سعت و 1 فت وهم وخيال صافی 


q 
dad Lay AS ليت خود نوا‎ L, | کو شن ا ر‎ plaga نبأ شد هر جند‎ 





۱ب و کنتم ازواجا ثلثة تا الیاله‌قربون 

۲ب : طائفه راصفات 

٣‏ م : پرورش دهد 

_٤‏ ب : ايئها اصحاب مشأمه آمدند ؛ د gil:‏ اصحاب alia‏ بودند 
ه ب :شهوات ايشان 

rot‏ صنفى! ند که tof‏ صنفی آنا نن که 

: اخلاق او هم 


a 3‏ شود 





oy‏ عشق و عقل 





واز خلل‌شهات وخالات فاسد مصون‌نمانند جه يك سراز اسر yc yl‏ دعت 
T‏ ست که دران نوو تعبمه‌است که در دار B33‏ ظلمت‌طسعت است‌وزایل- 
کنندة آفت وهم Ns‏ نورشرع پرورش 
| عقل‌دهند | SA‏ چه نوعی ازصفاحاصل کنند که ادراك بعضی‌معقو لات" 
توانند کرد امّاازادراك اموراخروى وتصديق انساء legate‏ لسلام وكشف 
حقایق بی‌بهره مانند ودر bb‏ معرفت حق‌تعالی چون Sars‏ عقلرا بى نور 
شرع استعمال فر‌مایند در تبه كال تسر وان ومتحدر شو ند . 

aY d> اسات وحود باری‎ AS oes عقل دردن مت‎ ee 
اثبات صفات كمال وسلب‌صفات نقصان از ذات او ان‎ sas] 
معرفت نجات حاصل‌نیابد وا گرعقل را پی‌نورشرع در معرفت تکلیف‎ 
کننددر آفت شبهات افتند چنانکه‌فلاسفه افتادند و انواع‌ضلالت ابشان‎ 
وحمله‌دعوی برهان‎ E E را ال ا ات سا که‎ 
كردتد.‎ 2 

| گرعقل را در آن‌میدان‌مجال‌جولان‌بودی اختلاف‌حاصل‌نیامدی 
چنانکه در معقولاتی AT‏ عقل را مجال است هیچ اختلاف نیست که 
١ام:‏ أن صنف ؛ د : اين صفت 
۲ب ؛ د. بعضی از معقولات 


۳ ب : باری JLo‏ کند 


fu ٤‏ د : C39‏ مقدار 


6ناد: شبهات افتد 
مت ب : فلاسفه 3 skal Olea! AREN‏ 
۷ب : صَلالات 


4 ب : باختلاف بسیار 
٣‏ ب : Ole ys‏ عقل 
5٠‏ ب : معقولات 





عشق و عقل oY‏ 





طر يق لعقل واحد ۲ 
SUTA‏ درورش jac‏ بنظر oe‏ و متا بعت| نمياء 


و صنفی د 
عليهم | لسالام ونور همان داده‌اند تا نور شرع ونور متابعت و نور ایمان 
نور باصرء بصرعقل امشان‌شده است تا بدان نور هر كس بحس باستعداد 
خوش [san];‏ ری ارم نور مدرك we Blam‏ امور اخروی 
ES‏ | الي aN‏ كدر SE EE E‏ 
es‏ اماق اذ ENS ET EGE GS‏ 
ae ces‏ ی lee‏ ی ی و 

این طايفه اصحاب‌میمنهاند مشرب ایشان ازعالم اعما لست‌معاد 
ایشان‌درجات‌جنات نعیم باشد معهذا این طایفه را بمعرفت ذات وصفات 
خداو ندی بحقیقت راه نمست که å,‏ آفت حجب صفات روحانی فورانی 
ier‏ فتارند که: > ان للله| Ls‏ ۳ سبعین To i‏ من نور و lL‏ 

و حای TT eae‏ : «حجابها لثور ل لاحرقت 
سبحات و dpm‏ ما انتهی امه صره من‌خلقه». 

لاجرمباادنطايفه گفتندزنهار تا عقل با عقال را درمیدان‌تفگ 





١‏ ب : و صنف دوم siasi‏ : آنانند 
۲ ب : نور نظر شرع 

٣‏ م : مدر که حقائق 

٤‏ ب : غیبی 

ه ب ٠‏ نقوش احوال 

5 ب : جنان ost‏ 

لا م : که یافت حجب 

۸ - م dol:‏ سبعين 

كد : و Sle‏ ديكر 

۰ ب : و باز فی‌مود ؛ د : و فرموده 


1١‏ ب : لوكشفها 
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درذات حق [جل وجلا [ حولان ندهيد که له A>‏ اش و۳ 
ف aleYT‏ ولا تتفکروا فی وأسا ». 

دس ادن هردو طايقه از اصحاب ميمئه واصحاب نم را در 
خلافت مر AS‏ اظهار صفات ab)‏ و قهر حق SS‏ اما دو اسطه ave‏ 
رای تفت ودوزخ (aes:‏ نل “كه acorn‏ عرو وك كوت حق است که از 
صفات لطفاست وور مور عذاب حق‌است که از صفات فهر است و 
E‏ ارس هو Us|‏ ال ور شور T‏ ی 
Se,‏ او و كمال او تا ابنجا بیش نیست که ساحل بح علم است و ورد 
وفت‌آو برین ساحل«رب زدنی علماً» است اورا بلجَهُدربای معرفت حقیقی 
وا سيك a olen NEAT ES) De‏ ووی الت وسور وتا بقدمفنا توان 
كرد وعقل cae‏ بقاست Boy‏ فنایس oly‏ در Ls‏ حرز فا ای نين عشق را 
P‏ رد ون طایفه سم aS lest‏ كو ات یی dal‏ 
او لت المقر دون » (aa‏ شاشت : 

پیت 
اإشان دارند دل من أمشان دار at‏ 
امشان كه سرزلف يريشان دارند 

تار ویود dale‏ وجود ابشان از توق oa Kas‏ لاجرم گردن 
١‏ ب ؛ د + جد اوست 
١‏ ب : بوأسطه مستوجب 


۳ ب : است دوزخ 

٤‏ ب : نیست ساحل 

6 ب ؛ د : میسن شود 

1 د : سيمأندكه السابقون 

۷-م + ایشان اینست . متن از ب ود 
۸سب: ایشان را از تار پودی 


عشق وعقل ee‏ 








همت اشان م ا حذيةٌ عشق ند نتوان كرد كهاز Soha‏ 
ماوراى كو نين گوهر اوست جنا نکه این ضعیف wS‏ : 
Late‏ گوهر برون از کون ک 3 دیگرست 
كشتكان عشق a‏ وصل حانی Ga fos‏ 
عشق بىعين استو بی شين أستو بى قافا ی پسر 
عاشق عشق چنین هم از جهانى Sacks‏ 
als‏ عشق جمالش dus‏ هر مرغ نيست 
مر غ ol‏ دانه در دده زاشيا Cnn gs‏ 
برسرهر کوچه هن كين داستانی coe‏ 
SEs‏ میگ وش 
Pe eee Mec Re Ca pyc) eee‏ 
خود ز حسمانی وروحانی زبانی کرش 
O sy sl E‏ تا دامع 
“كر E r‏ سا وی رت 
أن کا ای که هم العف nap‏ ,155 
رت 


هر یکی‌چون ار مهف تاو 





؟ م: أن معدن 

۳ب : کون و کانی 

wn nt‏ کی وا سا 

9 ب : هی ز نند 

> ب : داستان عاشقانش داستانى ؛ د : cal‏ بيت را sola‏ 
۷ب : بی زبا نا نی که وا أو در سجن 


4 د : این بيت راندارد 





كم عشق و عقل 








لاف عشق روى جانان از گسزافی رو مزن 
۱ 
سر ست 


A EGE DSS EÊ 

اشارت « |[ السابقون السابقون © ا در عق اسان ان 

معنى است" که در بداءت فطر روح ltl‏ سایق ارواح بوده است ۳1 
پیش GTI‏ باشارت « کن» از مکمن علم [ اله | بعالم ارواح آمده‌است 
| بسعادت قبول تشر بف | pear‏ مخصوص ومشرف بوده و درعا لم‌ارواح 
بسمادت قبول رشاش [انوار ] « إن‌الله خلق الخلق فى ظلمة ثم رش عليهم 
ی پر فون فنا للك لدو لني هو و سای خی و 
دیگران اختصاص > St Tot]‏ سبقت لهم مناالحسنی > یافته وچون 
بعالم قالب پیوست ١‏ كرجه روز کی چنداز برای پرورش‌قالب او را در 
مرتم حبوانی فرو گذاشته Ul]‏ بدان باز نگذاشته ] ناگاه بکمند 
| عنایت | طخل اد VAS‏ قوفن Miles E‏ محتّت بحتام 
بجنبا ods‏ و Set‏ ورحمت تخم Cogs gee?‏ و NIE‏ 


p ١ \\‏ 5 
داده و ols‏ لطفحق سر جان او ) oda‏ جنا نكه ادن کو : 





١‏ م ؛ ب : أين بيت را ندارد 

۲ ب : در حق Ola!‏ هگر بدین معنی است ؛ د : مگر در حق ایشان بدان معنی 
٣‏ م : آمده‌است بتخصيص يحبهم 

سب ؛ د : ذاكالنور 

ه د : فقد اضل 

5 ب ء مراتع حیوانی 

لا د حيوانى فرا داشته 

4 ب : تحبهم را در جنيا odai‏ 

۹ ب :و اب رأفت 

Ve‏ ب : تخم تحبونه رأ ؛ د :تخم و بحبونه را 
alosta VS SNN‏ 


٣‏ د: فسن اور سیده 





oY 





عشق و عقل 


۱ 





شعر 
ë J‏ 
دوشم سحر دی gla;‏ حق بحانر سد 
کای‌روح ياك ES‏ حبوان جه ی 
۲ 
تو ناز نين le‏ لسم عصمت (Sou‏ کون 
۲ 5 ۳ ۳ 
با خواری و مذلت عصبان جه می کنی 
Ga 2‏ 
دروردة حظا ge‏ قدسى ناز وصل 
ادا اسر معحنت هحران جه S‏ 
Qe,‏ 
خو كردةٌ به رقة الطاف حصر ی 
-W‏ 1 
وى E‏ در تصرف 


دوران چهمی کنی 
تو Sus ae Gs‏ دن بنك چشده‌ای 

8 دردی وساوس شيطان à>‏ م s‏ 
زندان 97 تن سود ار gable eS‏ 

غافل Oe‏ شس مه دز ندان a à>‏ ۳3 

. ay 
حمال وحلالم گرفته‌ای‎ Ls تدوافنس‎ 

و حشت سر‌ای le‏ لم أنسان جهھ یی ا 
در وسعت هواى هنوت ير یده‌ای 


A 
دو جرا ن جه ی‎ duo تنگنای عر‎ 95 





1 ب : قطعه 

كم و د: بده 

٣م‏ ملت آشيان 4د + مذلك و عصيان 

سب : حضا ٹر قدسى 

2 مو 45:3 

٣‏ ب : در تعوق 

۷ب :. جلال die‏ 

% مصراع در تمام سیخ همین صورت ضبط شده است شاید در اصل چنین دوده : 
« دوشم وجان رسيد سح که ندای حق € 





oA‏ عشق و عقل 





\ 
بر در سوی تشیمن اول چو باز شاه 
\ ۲ 
چون بوم خس نه ای تو بوير آن‌چه‌میکنی 
Aas Lb ol 3‏ را که a> a‏ بات الوهئت اروی| از مطا أب 
YF 5 5‏ 3 ۵ 
دشر دت hes Lats sols]‏ ف و در سير عدو دنت بعالم ر 93 Cats‏ 
رسا AG‏ و فا دل فيض شاد اسظه در دا فد دو صف | ند : 
~ 3 
willy! oon‏ که در Le‏ لم ارواح در صفوف « الارواح جنود 
نة »در صف اول دو los‏ ند Je ls‏ فيض الوهيت اله کت و اشان 
انبياءاند عليهم السلام كه در قبول نور هدایت اينجا مستقلا ند . 
و Biro‏ دوم ارواح اولناست tæ laS‏ ۳ بل‌فیض | [a>‏ بو اسطه 
تتق ارواح اتبیاء | علیهم السلام | بوده‌اند اینجا نیز قابل آن فيض در 
دو أت متا دبعت امشان al‏ دود اما حون بر طينت روحا نست oles!‏ | 


paad‏ ما ds‏ رشاش رش عليهم من نوره نهاده دودند چون بکمند A>‏ به 
Yy v 2‏ 

روی از مزخرفات دنیاوی ‏ بگردانیدند هم‌بدان‌نور از يس چندین 

هزار تتق عرّت جمال وحدت مشاهده كروند . جنا نكه امىر المۇمنىن 

۱ ب : چو شاه باز 

ay‏ هتفه تیف سر دزا ندارد 

“ام : الوهیت از ءقاصد و مطالب بشريت ؛ د : الوهیت روی از مقاصد و مطالب 

٤‏ ب : و نسيل عبودیه 

ه ب : با dle‏ آلوهیت 

PIT‏ د : يك صنف lol‏ اند 

لا ب : alaaf‏ 

4 ب : صف دوم 

4 ب : او لیاءاند 

۰ ب : مزخرقات دنیا ؛ د : مزخرفات دنيايي 


۱ م :از os‏ 





عشق و عقل 0۹ 








على رضوان ade al‏ فرمود : « لااعبد Ly‏ للم اره » مبادی عشق اینجا 


erate 


۳ 4 


yo 
SBE نكري‎ (imap حون فده‎ Sal. glass تاش و‎ bal 
تخم عشق دربدايت حال | کر جه بتصرّف ثم رش عليهم من نوره‎ 
لم اره بدان نرسید سبزة‎ Ly aclY در زمین ارواح انداختند اما تا آب‎ 
انی ذاهب الی ربی » پیدا نيامد پلکه تخم عشق در بدایت بی خودی‎ « 
و ا ىقالت بر بجم»‎ ozs اقا‎ cas يدستكارى 2 يبحتب » در زمين« بحنو‎ 
قالوا بلى < دید كن‎ « is, aks مدو رسا‎ 


5 


لدت 


ما شیر ومی عشق تو b‏ هم خوردم ls‏ عشق ڌو در gab‏ ليت خو کردیم 

۱ : A 
نه نه غلطم جه جای‌اشست كه ما باعشق تودرازل 6م در ورديم‎ 
© ال كم کرو تن عشق از قداحه «فاحست ان اعسرف‎ 


برخاست هنوز نه عالم بود و نه آدم ilS‏ سياه روى « خلق الخلق فى 





١‏ ب ؛ د : چنانکه أميرالمؤمئين در اول‌قدم م ىكفت : رای قلبى Soles‏ عشق 
۲ب : پیدا كرد 

۳ب ؛ د : ep‏ 

4 ب : اگرچه در بدایت حال 

po eo‏ تا آت رای SO‏ دان سد ؛ 3 ٠‏ تشه 
د ب :پیدا نيايد ؛ د : الى ربى سیهدین lag‏ نیامد 
۷ د : بدست يحبهم 

4 ب : در زمين قلب يحبوته 

4 ب : بینداختی 

۰۶ ب : بدو رسأ نيد ندى 

١‏ ب:سبزه قأ لوبلی پیدا و بظهور نيامده 

۴ ب : نی فى 








Weed we ale‏ نابل het‏ رید NGM ease ras‏ وت 


۳ y 
احمررست‎ EA صدق طلب را که بحققت‎ Cs =; 07 عا‎ ae جون در‎ 


٤ ~ 


Z 1‏ 
ا شرر ان Sual « er. » Are y os]‏ مشتعل A‏ ی‌شود ان شعاد 
A‏ 
راعشو > al‏ حون 3 شعله كشيد م جه درخا 945 > د هرد 
ا و ITD 2 © oO‏ رم 
صفات حسما نی 3 e‏ است ee‏ 9 \ سوخیّن ھی ۱ دك læs Í‏ عشق در 


عالم اتسانی صقت “cals‏ آشکارا کند . چنانکه خواجه adeil gle‏ 
فرمود : « من اشراط الساعة دارتضرح من ged‏ قطرد Mell‏ 
مكدر 4 زمین‌صفات شری را eer‏ (دوم Sas‏ ا 
ان امنا حفاف روا رادو PF ais‏ ووم طوف sled‏ 


E ا‎ 





١ط‏ ب : قايل آن شرف Saul‏ 

۲ ب :کیر یت صدق را؛ د: كيريت صدق طلبكه 

۳ب :را بحقیقت 

٤‏ ب : نتيجه يحبهم 

9 ب : صدق طلب که نتیجه يحبهم است مستعل می‌شود 
الاب ؛ د : عشق می‌خو آنند 

OY‏ : كشيده 

A‏ ب ؛ د : کارخا a‏ وجود 

4 ب ؛ روحانى أست را جمله :> : روحأنی هست جمله 
«٠‏ د: صفات cals‏ 

mo NN‏ خو اجه‌علیه| لسلام گفت که من؛ د : خو اجه late‏ لصلوة وا لسلام‌فرمودمن 
۴ب af‏ قبلا لمشرق 

۳ سم : الى حشرهم 

MS ب: میدل کنند که؛ د: مبدل‎ ١ ٤ 

yuo‏ : در نورداند 


٣‏ ب :که یوم 








حجنا نكه مصدر موحودات حضرت جات بود مر جع ان 
حضرت adh‏ که :< و ان" الى ربك الرجعى . » 

بهمان‌تر تیب که آمدند رو shai‏ از کار كاه قدرت بعا لم‌روحانیت 
آیند و از OT‏ روحانيت بجسمانیت بهمان قدم باز FAULT‏ « كما 


اا اول خلق odar‏ ,£ 


بيت 


قد قامت القيامه كجا عشق داد بار 
بل tan ote‏ 5 شامت هزار سار 


جون اتش عشق در olde‏ وقت خا 43 دردازی و >29 clio‏ 
Yog‏ 7 5 5 ۳ 
دشر دت برخاست در دناه نور شرع ot‏ قدمى كه يرقا نون مت تخت كه 


3 3 ۵ 5 
صورت فناست میز ند زور aS‏ كه فنا بخش حقيقى است از الطاف 


CE EAMES Masa از اجو كن وان‎ gs 
درین مقام رونده جز تاه كف عشق وقدم ن کن وبدرقة‎ 
» فاتسونی بحببكم ال‎ al gto متا یعت‌تتواند رفت که : « قل ان کنتم‎ 
عالم فناست و‎ Lite عقل‌را اینجا جار | جولان نیست زیر| که‎ 


۳۹ ۸ 
راه در نستی محص هد و عقل را سين در عا لم مقاست و صفت اب دارد 





١‏ ب : کطیالسجل مرجع حضرت جلت بود مرجع همان 
۲ب ؛ د: صفات شرى 

۳ ب : در قانون 

٤‏ ب ؛ د : می نهد 

0 ب : فو کششی 

Pay eek‏ نتوان رقت 

۷ د : مجال جولان نماند 


۸ ب + يقاست ols‏ دادد 





oie NY‏ و عقل 





هر كجا tay‏ باه و نزهتی (Os‏ کیت رون ان روی در نشب | [she‏ 
آبادانی دو عالم کند . 

tees Stel 8‏ | دزی | cos‏ اون BONS IE‏ 
nia ses‏ بهر جه رسد فنا بخشی « لاتبقی ولا تذر» بيدا كند وجون 
E E E E on |‏ عفان Ghost erry‏ 
Y‏ یمان ای كجا شعلهةٌ اتش عشق درتو اندازد عقل فسرده طبع 


خانه دردازد 5 


ای دل تو بجان بر اين بشارت 

a A 

ترك عجبی است عشق و دانی 
E‏ تراك a ee‏ تسج غناو 


at‏ عق كه در Sloss‏ \ رد 


وصف رخ او باستعارت 





اس >to‏ آبادانی وهستی پیدا MS‏ 
۲ د + روی نشيب آیادانی 

sols lle م ؛ د : دو‎ ٣ 

4م ؛ د: دارد عشق 
E‏ 

ساب : وهركجا رسك 

لا ب : AT‏ دارد سیر 

۸ ؛ ده ترك عجمى 

كب ؛ دء عشق دانى 








عشق و عقل ۳ 


۱ 
شمع رج أو زيانه ای رد 





x 
هم عقل دسو خت عنم عسارت‎ 
Bim و شو ائ عقل می‎ Cs در‎ 
T < 5 
ازین تجارت‎ GX سودش‎ 
۶ یں‎ w 
محفق مى شود که داز داقد كه عفسل‎ læ | ضد دت عقل وعشق‎ 
1 o o = 1 
دوعا لم حسما نی وروحا نی است وعشق \ تشی خر من‌سوز‎ lal \ فهر مان‎ 
۷ 
بيت‎ 
الو‎ alge عقل شخصبى ات‎ 
عشق درد ست ما دشا ھی سوز‎ 
يس «حقبقت عشق است که عاشق را بقدم سستی بمعشوق رساند‎ 
۸ £ 
nas NASE Gly lee a ]عل اك نا‎ 
5 ۹ 
حق تعا ا معقول عقل هيج عاقل نيست زرا كه« لاتدر که الاصار‎ 
1١ ۷ 


من علمه | لا بماشاء و قداحاط بکل شیء علدا , » 





١‏ ب : زبانه ہی زد 

۲ب م؛ ب:بسوخت‌وهم 

٣‏ م ؛ gales‏ بيت راندارد 
4 ب : محقق شود؛ د : محقق آردد 
هب : آبادانیست 

کب ؛ دن 

لا ب ؛ د : خرمن سوز وجود 
4 ب ؛ د: بمعقول‌رساند 

“أ دة عاقلی 

roils‏ ویکیف؛ د : لایکفیه 
ro VY‏ ویکفیه العقول 











\ A 
يدان‎ AAs ores ندست رو نده‎ ol, دس جون‌عقل را در ان‌حدرت‎ 
نتو اند ر سک | زرا كدموصوف بهستىاست ۱ \ لابقدم[ قاذ کرو نی‎ D par 
که [ کر | حق حقّست | « اليه ,صعدالكلمالطثب [ والعمل الصّالح‎ 
دس رفعتی که مسر می شود و صعودی که سوی حق صورت‎ ۰ And در‎ 
das لح‌وفتی باشد که بی شا‎ Ls عمل صالح 3 عمل‎ Alou | بو‎ y (Saws می ودد‎ 
و مراد أز ریا هستی ودر ميان دود شخص اش در انواع‌طاعات‎ ask Ly 
: a T ۲ 1 
فان کرو نی | راه حصرت اذ کر کم‎ eras ee | SR ee عمادات.‎ 4 
bi Ye. تا نو‎ -a ۰ 1 a ۰ T i ينا‎ ۳ 
ددر ده متا دعت‎ El زعام کش مین‎ ١ متوخه‌ان بار سود‎ ass سير داو‎ 
لم‎ le yas و دلا أت حبر ثيل عقل ۳ سدرة| لمنتهیروحا ننت زود که ساحل‎ 
را خطاب رسد‎ jas مس [ حبر ہل‎ 1 ۰ JS pane جر و تست و منتهای عالم‎ 
K, لودنوت اثملة لاحترقت‎ ws که‎ 
۵ P £ = 
از انجاراه جز براهبرى رفرف عشق نتواند بود اینجاست‎ 
0 ~ wis x 
âs A> ودر كسوت‎ a | عشق ا کوت عىن 3 شين 3 قاف درون‎ aS 
‘ 3 5 9 4 Y 
۰ 3 ۰ ۸ 3-3 
الحق‎ olds أدنى» در ساط قرمت نشاند كه : « جذبة من‎ ol? و در مقام‎ 
» . توازى عمل الثقلين‎ 
ده بدا نحضرت‎ tort 
الكلم الطيب ذاكر‎ i> ۶ ey 
تشتی بدرقه‎ rs م : عشق ببدرقه؛‎ ٣ 
جز‎ tæ | از‎ ty £ vt 
ه ب : عشق نتوان رفت‎ 
سب : اینجا راه عشق‎ 


۷ب :روی ثمايد 
4 ب ؛ د : ساط قرب 





عشق و عقل x0‏ 








2 ۲ T1 -A 
leeds | بمعاملة دعسن \ نحا نتو اند رسک | 5 حك به | و‎ : us, 


کر نیز از قشر فان 5 


روفي سرون con‏ سلطان أذ كن كم حمال as (ess‏ 


ae 1 1‏ ۳ 3 
ذا کر AA‏ ور كردد و عاشق معشوق شود 3 جون | exe‏ | عاشق را 
a 5 . v ۵‏ 
دمعشو 5 Lorry‏ نيك عشق د لاله صعت در در دما ند عاشق جون ودم دريار كاه 
A‏ ۰ ۳ ۲ 5 £ 
وصال معشوق ols‏ دروا نك صعت Aas‏ هستی عاشق ۳ نثار قدمشعلهشمع 
we Paes 5 3 ۰ - a ۳ 2 a A‏ ۹ 
Spice‏ هزین تن تا معشوق سور حمال حو دس عاشق سو جیه را 
N 7 ys‏ 
مدر با 3 هسعمی محاز ی‌عاشقی برخا cine ۳ Akus‏ حقيقى معشودى 
a yA‏ 3 ۱ ۷۳ 
از خفای کنت کنزا ade‏ متحلی شده ازعاشق جز نام نمانده 
سګر 
عشق | مدو شد چوخونم اندر eS,‏ و دوست 


مر 


sp lo‏ مرا تپی و ن “کرو ر وو 
AN‏ . 
احزای وود من Lok‏ دو ست گرفت 


نامیست ز من بر هن و باقی همه اوست 





ONE بمعامله‎ roto 
۲ب ؛ ده نتوان رسید‎ 
Gale 9.5: ب ؛د‎ ٣ 

٤‏ ب ؛ د: شودچون 

هب : بمعشوق رساند 

٩ب‏ : بار گاه وصل 

۷- ب : عاشقی را 

م : جلال‌شمع؛ د : شمع جمال 
٩‏ د gales‏ را 

۰ د: محازی عشق 

۱ب : از خفى 

VY‏ د : متجلی شود 

۳د : نماند 


٤‏ - د: اجزای وجودم‌همگی دوست 





4 عشق و عقل 





اه كنت rere.‏ 3 دصر | ولسا نا و بدا قی_سصر وبی ططق و ی سمع 
و دی ۳ ¢ ones‏ معمی ask‏ ۳ فا ریم [a] » Sa) yk‏ الشابقون 
w Y y w‏ 
السارقون » انحا محقّق گردد چون دانستى كه « الشابقون > در بدامت 
Last‏ بو دئد که در خطاب كن 82 دق ارواح دودند در caly‏ كه DEF‏ 
a 9 ۳‏ 
مراجعت Siral‏ يخطاب 2 ار حعی él, > ce‏ » وی ا در ميدان 
w Ww 6 5‏ 
فر بت‌هم | شانر los gs‏ که UM [5p‏ هونا لسا شون‌او لنك| لمقر دون G‏ 
بعنی : «السابقون الاؤلون با لخروحعنغیبا لغيب همالسابقون" 
Y‏ 
cps‏ معمی neal‏ 
شعر 
وان ع كه yy‏ كن ناتف Sle‏ 
Ole‏ و دل ما بعشق برداخته‌اند 
A w‏ 
عشاق تو پیش از گل Jos‏ بارخ تو 


Nios 5 ۲‏ . 
دسی زحمت‌جو ش pace‏ نا ختهاند 





١‏ ب ؛ دہ قبی یسمع وبىيبصص وبى ينطق و بی يبطش 
1 — ب: محفق شود 

۳ب : در alas‏ آنها دود ند مر‌اجعت čal‏ 

: گوی متا بعت 

£ ده ر دودند 

+ عن غيب هم لسابقون 

رمزيست بدین معنی 

— دء عشاق تو بارخ تو پیش از گل ودل 


5 د : یی زحمت دیده عشقها 











۳ طن تبری که ما al‏ بو دم کان‌دم که سود oles!‏ دم بودیم 
١ 5 5 Lo‏ 
دیز حمت‌عين و شنو قاف وكلودل معشوقه وما وعشق همدم دو دم 





۱ب : این بيت را ندارد 


فصل 

چون بر" حقائق آن اسرار که شرح‌داده شد اندك وقوفی افتد 

ee Cle‏ وعدن Cae‏ رام شود اومن ويا ار كاد سر 
کردة Cs‏ چون دیگرعوامل [a]‏ او را قسمی از افسام موجودات 
yan]‏ دو ne‏ ید که عقل نه‌فسمی است از اقسام مو جو دات | ach‏ همه 
موحودات‌است E‏ ات و هذدانات و oa Lok ea | oles‏ 5 
و محترز باشد و bles‏ عز وز خود خا لات" و شيبات راه vere‏ 
که تخي ازا شان asad‏ لفن شیطان “غفل piles‏ معقو ل هر سه 
E‏ وی | كمال O Cea‏ 
tS ele‏ 1 ويه انق که | Leesa TL NN‏ 





اب ts‏ پس جوك ہر 
۲ب : این اسرار 

۳ ب درین جایگاه 
هب :كم بوده 

كلام : عزين آن خيالات 
۷ب : راه Bla‏ 


ماب : مشتر ك است 








هر طا Aas‏ حقيقتى ER‏ می خو اهند جنا aS‏ بعضی‌از ز اف فلاسفه" did)‏ 
عقل | دراد من و بدان خداو ند تعا ee‏ می‌خو aial‏ كفرى ودين 
صربحی که او را بنامی می‌خوانند که او و انبیاء او [علیهم لسلام | 
ذات | ناك | اورا Je‏ جلاله بدان نام نخوانده‌اند cald ppl]‏ ضلالت و 
وكير فو بن تاش ناشت oll‏ 

HS انثا شقن شیر ور بان‎ ENG هم‎ PEAT 
اه شا‎ hele Giles ی‎ a el a 
دیگرعقل‌فعال‌می گویند:هوهوا لملكالاعظم| لمدبر لفلك| لمحیط.» وبعضی‎ 
2 E E aware ار رش وی‎ 
از فش بات‎ eG ej ee تن | مرت‎ owls, | داق اف هی تن‎ 
كلد بو كرو یم ارت‎ os 

سمل بالق ایک ای و سان و 

ودوم عقل با لفعل جنانكه درعاقل کامل هست که از قوت بفعل 


دة الت و و bs‏ این عقل wlas‏ : د العقل 355 دالة على حقايق 








\— دة 435435 و قلاسفه 

ل ب : خدای تعالی 

AS | ge ب : باسمی‎ ۳ 

%~_— ب shal aS:‏ عليهم ا لسلام 

۵ ب + بدان‌اسم نخوانده باشند؛ د : نام نخوانده باشند 
zo‏ ھم فلاسفه 

—Y‏ با : فعال می گو یند و بعصی 

ساب : و آن آنست 

5 ب : وتمین می کنند بعضی چیز ها را از بعصی 
۰ ب :وان بردو نوع است 

١اد‏ عقل بقوه 

—VY‏ ب: هنوز بکمال کامل نارسیده 





Y.‏ عشق و عقل 





الاشيا ء کلها © 

و بعضى گفته‌اند : « العقل syle‏ عن مجموع علوم اذا وجد 
فى ماحد وتيت کر E‏ عدو اها sity‏ الفاح 
حقيقتى مساو موقو وز لالس ee ULES‏ 
eerie ener‏ را چندین Alun‏ كفر متفرع شده است. 

چون بناء این مسائل برفساد | بود ] فهم آن خطا افتاد جمله از 
یل Meals‏ تاه امد 

5 چون‌مارابه براهين عقلی و نقلی و کشفی‌محقق است فساد 
اقاویل فاسد بعضی در اصطلاح “Hal‏ عقل نه بمحل خویش OT‏ مقالات" 
محالات را اعتباری نمی نهیم . 

` عقل كه ضد عشق ا خوانيمش عقل انسانی‎ cow ما‎ Lol a 
می‌خواهیم که چون پرورش آن درانسان بکمال می‌رسد مدرك ماهيّت‎ 
ايفان‎ chs به‎ Bisby لمكا مريت شود و فلاسفه | برس | اقا دار فد‎ 
معلوم درعالم و معقول درعاقل | گرچه‌درین‎ ciola عبار تست از حصول‎ 
همه ایشان ازحصول ماهيّت معلوم درعال"‎ calb خلافی کرده‌اند ولکن‎ 





الاب :عاقلا" هر‌طا یفه 

۲ ب ؛ بعضى مخطی ويعضى مصیب‌اند 

۳ ب : على الفاسد فاسد آمد؛ د : على sls‏ الفاسد اشد قاصن آمد 
٤‏ م 4د:در اصلاح La‏ 

ه celia‏ مقالات 

7 م : عقل اسان 

۷ ب ILS:‏ رسد 

4 ب : ماهیت در عا لم 





عشق و عقل الا 





۱ 


د ستى که رید 5 عمرو در نفس او حاصل | gaa‏ و نه چسن است لکن 


Be oN‏ ~ سم 
عىارت اشان ازا aS‏ ماهنت معلوم در نفس عا لم حاصل | as‏ \ نسث که 
سم ~ ~ ۳ = 
Skis‏ ان وصورت‌اآن درعقل داننده ds‏ ید | as‏ جنا نكه مردم در | ai‏ 
3 ~ ۵ سم 2 
ae‏ صو رت روی او در | دنه یدید ! بد A3‏ حصعت وحود أو 5 
سق ددن مقدمات معلو مو محوّق می شو كه كم لت عقل | نست 


eae aaa‏ لا ماه Wal Siis Dyas‏ شود 

كماهى | چون عقل خواهد که مدرك حقيقت چبزی شود كماعي | كر 

آن جز ازعا لم ميدس وس ash‏ که مادون عقل است عقل محتاح می‌شود 

الع و ose‏ ای وش ا" الاعف 

خواهد که مدرك حقيقت تر نجى شود بادراك عقل جز مدرك صفات 
\\ 


A 5‏ سم ۳ AN‏ ۰ 3 3 
معقول أن نتواند شد كداوراجه ecb‏ کرو اسرد وتر و عمر 


أن و جون خواهد که صفات محسو س oT‏ بدأ ند حون , && و دو ی و 


s 7 ۳‏ 5 ۷۲ 2 
طعم و ذرمی ودر سعى و حر دی و درر jac G‏ عاحز ما لل و محتاح \ لت 





١‏ م : زید و عمرو 

Olas | لکن‌مقصود‎ Hy رت‎ 

۳ب : چنانکه چون مردم 

٤‏ ب : نگ‌ند 

٥‏ ب : صورت روى در آینه 

٦ب‏ : عقل Scil‏ مدرك حقيقت أشياء شود 
۷ ب : از dle‏ محسوسات باشد 

4 ب ؛ حقیقت محسوسات مثلا" 

۹ دود : صفات معلوم 

سس ب؟؛ د: جه طبع است 

0 ب :گرم است يا سرد خشك است یا تر؛ د :کرم ياخشك سرد يا تر 
۲ ب : عاجن بماند؛ د: عاجن ومحتاج ماند 


ade YY‏ و عقل 








حواس شود در ادراك LOT]‏ وا گر کویند حواس OT‏ ادراكهم بقوت‌عقل 
م Sen oa‏ و لیم حبوانات عقل ندار ند gals‏ ادراك حواس عن | كن و 
اكر مسلم داريم كه عقل را اين قوْت هست که ادراك ابن حقائق 
موی كن لكن جنه لازم انق از ادراك او عالم معقول را كه عالم 
اوست و ادراك محسوسات که مادون اوست و ادراك عالمالوهیت كه 
مافوق اوست سلکه‌فلاسفه gate‏ اند كه باری‌تعا لی معقول عقل‌شر E‏ 

ATE که عفن خی از‎ | Sgt ye | aay Ets 
یار امیس ات ها که‎ ys 
ols BA كفتها اند عقل و عاقل و معقول هرسه یکی اك و بدین‎ 
اوفك | ادك | رات سن وف اسن‎ 
ابن مسئله بدانکه ایشان گویند بارىتعالى عالم لذاته است وبدین آن‎ 
که‎ GN یو مان ای هت‎ as عو في که‎ 
باری‌تعا لی موجودی است" مجڑد یمنی جسم نیست | وحال درجسم نیست‎ 
ومحل‌جسم نیست | ووجود مجرّد همعقل‌باشد وهمعاقلوهممعةو ل | و ] این‎ 


سخن ححئی قاسد و سخعی dbl,‏ ای درحق باری‌تعا لی وححت وشمهت 





١‏ ب : اوست ادراك 

"١‏ ب : عقل بشریت است 

۳ م : روش که ؛ د : روشن Was‏ 

؟ ب :و این سخن که بلکه وجود أو راست سخنی‌تموه است 
هب ؛ د : یکی‌اند 

Sual Sa 5a مسئله‎ cols : د‎ 1 

۷ب : این خواهند 

4 ب :گویند موجودیست 

٩ب‏ ؛ د : واين سخنئی فاسد و حجتی dbb‏ 





عشق و عقل Yy‏ 





Os‏ موسق [ بت که دک باه ور هه و ات 
ا 

| پس چون علم اصول ماهیّت معلوم | ath‏ در عالم» علم وعالم و 
معلو م هر Aw‏ ۳ باشد شبهيت را با طل كر > Olas elo‏ د ليل كه 
كن علمحضور" ماهيّت معلوم بودی درعالم بایستی که ازعلم رقف b‏ 
به‌حر ارت با به‌برودت نفس زيد باحرارت بایرودت درنفس عا لم حاصل 
و وه ا مکی ار اش كش امو سس کد: 
مفهوم : « کون‌الشیء عالماً معاند لمفهوم کونه معلوماًء و لذلك نصح 
ان يعلم احدهما ae‏ لذهول Dye‏ خر. فادا اخذنا الذات من حيث | نها 
عا لمات سيره یا Gass‏ حي NS ONS‏ ان اه 
ل الله شتا تور وه ایب اليه وز لك أن BE icone‏ 
wee le ET‏ وكيد انا 
ia‏ یی كوا لدو غالن موه لها تور 


= ۳ 
دس ودا \ مد كه \ نجه گفته| ند r‏ 





ب : العلم بالشيى حصول ماهية ذلكالشيى فى نفس العالم 
۲ب ؛ یکی‌باشند واین 

oT‏ : علم حصول 

4 ب ؛ rs‏ علم عالم به‌زید 

م : نفس علم 5 

ب : كفعها ند أ نست؛ 5 : کفته‌ا ند که ات 
۷ ب za f‏ مغاير لمفهوم 

4 ب : لتمکن تحقق 

CSA‏ تحقیق| لنسبه 

۶ سس م: | لسنة با تحضور اب : با لمحصول 
۸-۱ : وذلك لان تغايى النسبة التی 
ساب : هىا لحصول 


۳ ب : پس‌پند‌اشتند که؛ د: پید‌اشد که 





:7 عشق و عقل 





١ 
ماهيته « سجنی هموه ونا‎ Aic «الشىءا لمحرد تحمل | ما هته‎ 
oe - w ” ۰ ۱ 
و جون ادراك عقلى ,\ و جود ماهنت معقول کماهی در تەس‎ Sal معلوم‎ 
۳ 
AALS عاقل حاصل نمی‌باشد عقل محیط اشباء کماهی‎ 
ف ا ليت عقل آن آم که مدرك ماهئت اشیاء شود لا کماهی‎ 
اما كاك قم | فيك كد مر اه أشي ءاتشو كيدا عو شار‎ 
all اقا شاه اه 6 روعي ااست‎ 
دش از دن ببان عشق کرده‌ایم که نسح مت حق است و مضت‎ 
3 
صفت حق ا اما مت بحفدقت صفت ارادت حق است که از صفات‎ 
iad 3 0 ۵ 
اقفر یدن‎ Fa تعلق ی و ارادت فق كولم‎ ele: زاتست كه حون‎ 
a ۷ Te 
ارادت است و چون بخاص تعلق‌می كيرد بعضی‎ OT موجودات نتيجةٌ‎ 
a 55 4 A 
تعلق‎ ark كه ۳ تعامی مخصو ص‌می کند رحمت میخوا نيم و چون‎ ۳ 
1۲ == \\ a 
شرع وی که ۳ نعامی خاص مخصو ص می کندان را محنت می‌خوانیم‎ 





ام : المجرد بحضور ماهیته ؛ د : المجرد بحضرماهیته 
١‏ د : مموه نامعلوم 

۳ ب :كماهى نباشد در نفس عاقل 

٤‏ ب : صفت حق است fee)‏ صفت ارادت 
ه ب : ذاتست چون 

ساب : ار اوش می كو ثيم 

۷ ب : نتیجه ارادنست 

۸-ب ؛ د کید که بعضی را 

ك م :که بعامی مخصوص 

٠‏ ب : رحمتش مىخو انيم 

۲-۱ :که پعامی خاص ؛ ب : می كيرد با نعامی 


¥ ب : محبتشس می‌خوانيم 


عشق و عقل Yo‏ 








w 


\ ow 
حزانسان استحقاق‎ pe و بحئو نه» انعامی است که هیچ هو جود‎ ee 
۲ 


ادن leas‏ وت ناشت و دششر دف مت هیچ 94 >39 pete‏ و مشرف 


` 56 A y 
«, کر موز‎ gle تكردند ملائكة مهرب را ور مود :2 بل‎ 
e £ 8 7 1 3 7 
دی خواص اسان را 5 دت ورمود و ادن هر ته‎ SAFER اسم مصی و‎ 
دن تعمث‎ ads € علیکم نعمتّی‎ Ses | 3 2: ھی تعمثت منعم‌است » و اشا رت‎ ۳ 
~ X Tr : ۵ ۲ 
a تعا‎ Sb خاص که مخصو ص اند باضافت » و ادن نعمت \ ست که چون‎ 
۸ Ye. 
3 لم فنارسا ند‎ le شقی سما ند و بدروه‎ le م عاشق را از هستی‎ ds does 
$ q 
CE بتجلی صفات‎ 


SN 
Zaud هستی ما زی رخا سمه و‎ 


۱ 


او را از عالم فنا بعالم | بقاء | محبوبى رساند 


AN ~ 
Baake ساره‎ a 


| حس سنای le‏ لم محسوسش دود و bi‏ ۱ عقل سنای عالم معفول 5 as‏ 
1 
ies‏ لی دصر olin‏ حمال ردو دست شود و مدر )5 slal cs a>‏ كما هی 


بنظر 1 نور | الهى | کردد L‏ ۱ 





۱ ب: موجود جز‌انسان 

ro ۴‏ د ان 

۳ب : مشرف تكردأ فيدند 
ابی قوت کید 

9 ب ؛ دة خاص است که 

ام : مخصوص slu cul‏ اضافت 
لا ب : حق تعالی adaw‏ 

۸- ب : هستی‌خود؛ د : هستی عاشق 
۹ ب ؛ ده رساندیتجلی 

١لا‏ ب ؛د : صفت محبو بی 

۱ د ؛ هستی مجاز 

۲ م: آشکاراکیدہ شد؛ د : آشکاراکنه 
۳س ب : معقول‌ننظن 





Me و‎ bic yS 


نظم' 


۲ ۳ 
بخدای || تشن تواند شد دی‌خدای ازخدای برخوردار 





| چون | و صمت حدوث دارد بنسبت با | عالم | نور قدم ظلمانی است 
| و ] بادراك نورقدم محیط نتواندشد که : « ولا" محیطون بشىءر من‌علمه 
V1]‏ ما شاه | 
ولكن نور قدم دادر ا كعقلوغس او daara‏ تواند شد | که 2 وقد 
bil‏ مكل قو Mids‏ 
بس محقق شد که چنانکه ميان نور وظلمت مضاڈتست ميانقدم 
0 
3 حدوث Se‏ قدت 5 
اما | نجه فرهوده است | که [ ما هر کا bese etn Aas‏ ميم 
A oo‏ - 
عشق بروی ظريفتس وشريفششر و ثابت تر هىبابيم چنانکه سيد 
a ۲‏ 
olL E‏ | صلو tef adealol‏ قلتر دن‌موحودات‌و عاشقتر دن موجودات بود : 
e ۳‏ 
فقت daar ak lay”‏ كمال مر تیه اوور مئال هی کو جد 


- XY z 
ss Dr و زحاحة دل و روعنئزدت روح دما دت‌صفای ریت ارگ که‎ 





٩ب‏ : بیت 

۲ ب : تفا اگ ی کسی ؛ د : las‏ ار کسی 
عاب ؛ د : بی‌خدا 

Yo ب ؛ د: نتواند شد‎ ٤ 

هب :که ود احاط 

٦‏ ب : ميان نور وظلمت وقدم وحدوث مضاد تست 
لاسا ب : عشق برو 

۸ ب : برو شریفتی وثابت‌تر می‌بینیم 

داب که عاقلترین وعاشقتر‌ین 

٠‏ د :+ موجودات بحقيقت 


۱ ب : زیت بود 





عشق و عقل YY‏ 





یا ین E‏ رونا e‏ و کنخ ات 
اه ای هه او OO‏ من ASSO SG‏ 
تاو ay‏ از CS‏ «و لم تمسسه نار. > ولكن مشكوة حسد و زجاجة 
دل و مصیاح سر ET‏ خفی نداشتند که ‘hb‏ نار ت نور الهى نشد فى" 
بی این اسباب و حیوانات | را | ا گرچه مشكوة جسد و زجاجهٌ دل بود 
Ul‏ زیت روحاتیت" و صفای نور [ SOT‏ عقل است ] نبود هم قابل 
ee vente re‏ | هدن | که ۱ « فا دين ان بسملنها واشفقن منها » . 

كنال استعداد کون ان coll‏ كم فقت ور Gad‏ فپ abalo‏ 
است انسان را دادند که : « لقد خلقناالانسان فى احسن تقویم »كه او 
را تنی مشكوة وار و دلی زحاجه "eke‏ و زیت روح با صفاى” عق ل که 
زجاجۂ دل ])1[ بدان چنان نورانی کرد که : BP‏ جاجة كا نپا كو کب 
در » بداد و در زجاجةٌ دل مصباحسرٌ و فتیلهخفی‌پنهاد و بنار نور الهی 
sey gd,‏ که Cassie ys‏ ی كرو که E‏ 
فیه‌مصباح نهاد او [ که ] قابل آن [ تار] نورالهیآمد که : « و حملپا ' 
الاسان . » 





١‏ م : مصباح وفتیله 

ا + د : asla‏ قايل 
٣‏ م : نورالهی‌شدند 

۶-م : رتبت روحانیت 

هد : وصفای تورعقل نبود 
1 ب + بی‌واسطه‌بود 
ا مشكوة صفت 

4ب : روح وصفای 

حب : بدان مجموعه 


۰ بء که حملها 





ate VA‏ و عقل 





5s‏ هر مصباح كه 5 co‏ اوصافی تر وصفای او در yg‏ ا نت شت 
چون نار نور الهی بدو ol pore‏ مصباح در نورانئت‌نور على نور کاملشر 
وظر یفتر چون هیچ مصباح را درقبول " ورا کان كما ل استمداد ندادند 
که متا تست سییر Mile‏ عليه ور ان انم سامت 
صفای آن‌زیت که‌عقل | کامل | می‌خوانیم‌کاملتر | وظر بفتر | ولطیف‌تر 
بودلاجرمدرقبول تورفیض بیو اسطه بدرجةٌ كمال «اليوم! کملت لكمدينكم 
ها تمه علیکم عمتی » او رسيد و ورد وقت او ادن les‏ يود که‌هر بامداد 
glk‏ «اللہم اجعل‌فی قلبی نوراً و فى سمعى نوراً و فى بصری نورا وفی 
GS‏ اورا وعن pee‏ ورا وغن سارف ورا | وشن فوفی ورا | ومن 
را F aul]‏ و خلفی eee:‏ واحعلنی ig‏ و اعظم PE‏ < . 

و چون dam‏ وجود او آن نور بود حق تعالی او را نور خواند 
و فرمود [ که « قد | ele‏ کم من ال تور و GUS‏ مبین .» 

Ul‏ بدانکه‌هرجا که نور عشق که شیر نار نور الهى اسب شین 
le |‏ نورعقل که فا شین ار اش aS eRe‏ دنور على نور . » 

و لکن نه هر lS‏ نورعقل‌بسشتی gb‏ لاز م بد که نور | عشق | 
wil,‏ | که | وعدن تیف که Vane er‏ امعان ون تور عمق اس 


الاب ؛ د : بدورسد 

ب : ددورسد ان مصباح را درقبول 

۳ ب: late‏ لصلوة و السلام z>:‏ عليه السلام 
٤‏ د : که بامداد يكفتى ۲ 
۵ ب : وفوقی نورا وتحتی نورا 
5 ب ؛ د : نور خواند که قد جاء 
۷- م : ذورعشق بی‌شرد 


۸ ب : قا بلشعل؛ د : قا gh‏ مشتءل 


عشق و عقل ۷۹ 











y ۳ ۲ ۱ a e 
الله‎ Says » Sapan و حو | له توران نار به مخصو صان‎ 


لنوره من شاء €„ 
۳ 


دس نور عقل در cle‏ هر شخص ok‏ کو | aes 3 aa‏ عش ق جز 
منظوران نظر عنایت را تبود که : «و من لم‌بجمل‌اننه له نور فماله من 
توق 4< وو ت نون همد تست 
شعر 
عشق وی IES:‏ واسلطان رسن وش ام yaa‏ ان تومه 
تا دو لت عشق تو كرا دست دهد كاين تاج بر خسرو وخافان رسد 
ها lat‏ ما ات در رن E‏ کش راز 
CA O‏ که هه Suey Soe ie SLIM Gis‏ 
شجرةٌ 9235 نه نفس انسانی ae. ge‏ نمی‌دهند كه «و نفس و ماسو Lys‏ 
فا لیمپا فجورها و تقوبپا قد اقلح من ز كيرا و قد خاب من دسیها" » . 
و بعضى راکه توفسق تر بست ee‏ نفس داد ند نه عكر ی وا 
سعادت حصول ثمرة زو نه‌دهند که « تؤتى ا حن باذن و 


a ۱۰ 3 ۲‏ 
و بعضی را yaks‏ کے اوسا ننن نهد هر کسی را دولت أن دهن كه 


د : مر کوز نور 

ب : هرچند که انسان؛ د: هرچندانسان را مطلقاً 

د : قبول فيض عشق کرامت کرد ند که شرر نار الهی‌است جنا نكه فرمود وحمله 
ب : بهن کسی 

- ب : ونفس وماسويها الی‌من دسيها 

م : رسا نيد 

ام که‌هر كسىرا 








gic As‏ وعقل 





۱ ۲ 
ثمرة زو نه او را در معصرة مح Dasal‏ 3 رباضت و صدق ral‏ ۱ طلب 
۳ = 
انداز ند تا روغن زیت روحانشت او را از !لاش صفات gla‏ صافی 


کنند و در زجاجةٌ دل بمسرتيةٌ صفای « الڑجاجة كا نپا كو کب در ی » 
رسانند . 
o ٤‏ 
و دعصى را كه صفایز دت روحا نيك بر ام Sys‏ 43 شر کن 
۰ ` 
را ساطت 85 فت نور ا عشق دست دهد 


شعر 


عشق تو كجا رسد بر خویش‌پسند نا كردهوجود خویش بیش توسيند 
AE Gales yg USS E‏ 

مصیاح وجودهر کس که بدان تور منور نیست‌او ا گر ag‏ خود 
را زنده می‌داند اما بحقیقت مر ده‌است . 

Ea‏ حقيقى lgi T‏ راست كه مصیاح اشان را بدان نور منور 
do: AS sek‏ اوش كان 07 RRN‏ و حعلنا له وت ردمشى به 
فیا لاس کمن‌مثله‌فی! لظلمات لیس‌بخارح‌منها | کذلك زین للمشر NS‏ 
Us‏ ای ا معاون | 4 





اب : نه‌هر کس را ايندو لت دست دهد که ثمرة 
۲ ب؛٤‏ د : ریاضت ومجاهدت 

۳ ب : زیتیت‌روحانیت 

4 ب : رسانند بعضی رأ 

٥‏ د Sloe:‏ زیت 

ب : يافت نور الهی عشق دادند 

لادب : اگرچه أو؛ ده az S|‏ خود 

۸ م : مور كرداند 

4 صواب : زین للکافرین 


عشق و عقل A\ i‏ 








۱ 
PERE 5 ۳‏ 
سر دعنت صد و مت و اند هزار نقطه مو a is‏ حرف i‏ 


۳ خلایق را 5 ظلمات cals‏ حسما فى و روحا نی و و wera‏ 
دهند و شور و تن ی le‏ لم حقيقت Sess‏ كه: 2و يخر جهم من ا لظلمات 


هر که دعوت ایشان‌قبول کرد ومتا بمت‌نمود | و بمتایمت ایشان 
pas Pee‏ صدق و ول و سعی متابعت از آن نور و رنت گی خط 
بافت که :> أفمن شنح الله صدره للاسلام فب-وعلى ثور مسن ربه؟» وقو له 
| تعالى | «فلنحميئه حبوة REL‏ 

خواص راكه ate TRE‏ | وحدا ثست [ و حذیات! لوهت دمر AS‏ 
ولات aas bay‏ از ظلمات وحود ا خلاص دادند ونور le‏ لم بقاء 
حقیقی‌منور 3 دانید ند که: « الله و لی‌الذین اوا خر جم من ا لظلمات 
| ال اتور ]> 

lege SEY EE ES 
وروحانی‌خلاص ندادند امااز در دافتضوء نور حقيقى هر چند ازدس حجب‎ 
EE دود بی تصيب‎ 

از پر توانوار نبوت وولادت بحسب متابعت وموافقت هر کس‌را 
| که | بقدم ارادت 0 بحوالی ابشان م Sgr‏ انا اوور ين و 


0 
تا شی می‌رسد | که ا: «۱ ن مورك من فیا ا من حولها © 





اس ب : شریعت صدو بيست 
اس ب : این ياك صنف بود 
۳ب : متأ بعت هر كس 
کرو از آن ob‏ 

ه ب ؛ د : تابشی وتبشی 





AX‏ عشق و عقل 





و هر که از دو لت متابعت أنساء ومو افقت او لباء محر وم است 
ê‏ \ 
مرده‌است كه ۳ >{ él;‏ لا تسمح الموتى Cs‏ 
5 ۲ ۳ 
\ نپا که ?33 حبوانی 45 Los | (Gee‏ نی ز نده| ند اشان را بحفقت 
5 ده مشمر که 1 Ses lo‏ مجاز ست . صفت شان دردو حهان | Sui‏ 
8 مر 3 
که مق :فوا و © ند كان حقيقى | نهااند که بروح خاص 
حص تی ز نده| ند که « کشت ین قاو بهم Zio eals ök Yi‏ مبه 6 . 
بیت 
مردان رهش 5 ده دحا نی ل تا 
مرغان هو اش ۳ ea‏ تی و دق 
6 
ar‏ تو بدرین‌ چشم بدشان کاشان 


Pa 
ند‎ E سرون زدو کون‌درجیا نی‎ 





۱- م: solai‏ بحقیقت 

۲ م : حیوانی وروح‌انسانی؛ ب : بروح حیوانی 
۳ب : بحقیقت olal‏ را 

ع ب : زندگانی حقیقت بحقیقت آنهادارند که بروح 


ها بت ء 7S‏ ددين ديده مدیشان 


1 > 
ye? 


بحقیقت بدا ن که هر چیزی را ck‏ بار زادنست | لا آدمی ومر غ 
eee ate i‏ که MG‏ ربص od‏ و ی 
هم جنا نكه مر غ مضه مىز أ ید و dia‏ هر غ می زا دد | زادن [ اول بیضه 
لعف | د كر وس ی ی col fone‏ عو طون TE‏ 


0 ۳ 
6 درز در درو يال مرغى کامل درورش نمی با gus‏ از خود سنمیز اید بمقام 


2 1 £ 1 ۲ 3 
مرعی ذمیر سد. همحسن وحود ادم سصه صقت » on)‏ حاعل سی الارض 
e 3 £, 1, Aras 7 roar ee‏ 5 5 
خلفة» دود Aans Ao‏ دحوت خافه مر با Lg < weer‏ جه oo‏ دف من عی 
z : ee 3 u 7 ; 7‏ 


بود که دوست | سضه | نرا این‌عزت د مده وادن خلعت | فرمود aS‏ | 
D‏ میم d‏ كم 
2 حمرت ab‏ \ دم ىدى ار بعسن‌صاحا « وزردة وى را aS‏ و seas‏ 
4.9 مراروحي . » 
ع STII"‏ 7 


اب يدان كه Siis‏ 
t‏ خو وسن 
تسد Dice‏ 

tu —%‏ وجود آدمی؛ رون همچنین آدمی 

٥‏ : يوست ویرا فرمود خمرت ؛ د: که يوست بيضه آنرا فر‌مود خمرت 


تسه ؛ د : ررده اورا 





Ag‏ عشق و عقل 





وهنوز این مرغ دربیضه بود که بجملگی ملائكةٌ مقرب خطاب 
Slaw BS E‏ شا وى قفش محا ها وش E‏ 
خوش‌نوای « ونحن نسح بحمدگ و نقدّی لك ». 

اما آدم وكا سیم غ GE‏ مرئست و آن سیمر خ Mads‏ من و 
فان la‏ کر مها موه تشد تس ایا 
لآدم.» در ین بیضه بچشم‌حقارت | اتجعل‌فهامن بفسدفیها | نی کف 
مرغ « انی اعلم مالا تعلمون » تعبيه است تا هنوز در مضه است سحدة او 
غنيمت شم ريد که چون" از بیضه پرواز كند طيرآن أو درعا لم ۱ ليمع الل 
وقت لاسعنى فيه ملك مقرب | و ay‏ مرسل 1 ¢ Ciera l‏ شما جز 
jad‏ و ed‏ لورت امه لاجر قت » شماند و ورد وقت شما 
ادن oe‏ 

شعر 
أن مرغك من كه بود زرين بالش 
LT‏ كه کا بر ددو A‏ ن شد حالش 
از دست زمانه TLS‏ بر سر باشم 


E‏ مره ga SS‏ فا را 





e—\‏ 3 حظا بر قدسیت 
۲-م : خوش نوائیت 
۳س م: بیضه‌صفت سیمرغ 


م : مقرب بأشد 

۷ب : ملك مقرب آنکه گویند انملة لاحترقت 
م4 ب :شما این‌خواهد بود 

4 ب : گوئی يكجا يريد و 

“٠‏ ب : پرواز چرانکردم‌ازدنبا لش 


عشق و عقل Ao‏ 








ای ملائكه l;‏ این‌مر غ خاك Shia»‏ داردشما ازو هر ه‌مند شو وک 
\ ® 
[و ] تا IE‏ بشربت كو دنبال اوست شما با او هم نشینی <۱ لا لسدیه 
Se ٤۳ ۲‏ اه 
رقت عميد» مىتوانيد کرد حون دن خاك بازاقشا ند مقام او » فی‌مععد 
à‏ ~ 
صدق عند مليك مقتدر » باشد شما را يروبال برواز ان‌حضرت نباشد . 
x ~‏ 5 
| دم ۳ در سس دشر مت has‏ دود تقل وحود طينت دشر دت فصد 
a A :‏ 
| گرچه اورا AI,‏ 2 ما ol‏ اسكدق | cl > 955 ci‏ 
الحنة» phe yo‏ درحات ديشت حای‌می‌دادند او از خاصت يشر دت hae‏ بدا re‏ 
t oe ۹ w ۰‏ 
گندم هوا هو ری و سيت مه تلوّن » و عصی | eo‏ رده فغو ی « 
v‏ 
می نمود مستحق خطاب » اهطوا مرا « می دود . چون سصه وحود اورا 
e” Y ۰ a)‏ = 5 
در تصرف پروبال عنامت « فتلقی ea l‏ من ربه کلمات » گرفتند و ادم 
۳۳ \\ = 
ا زا دت 2 رطا ظلمنا أنفسنا © تسليم أمد مرغ » اصطفی ادم» از بيضة 
aN 5 -‏ 
« وعصى أ دم » بيرون del‏ وبدوشهير « ثم اجتبيه ربه فتاب عليه » بعالم 


۱۳ 
كرد.‎ Ol pb وهدی»‎ « 





١‏ ب L cw ght‏ او؛ د : شما L‏ آوهمنشنید 
۲ب : توانید كردن 

۳ب : بر‌افشاند ؛ د : باز اقشانید 

fe ۶‏ د : مقامگاه 

٥‏ د : شما را پرواز 

٣‏ د : در ينكد دود 

لا د: طبيعت بشریت 

۸ ب : تكلف 

5 م : بلون وعصی 

لد ٠‏ مستحق أهبطوا 

1١‏ اد: تسليم مرغ 

۲ ب + آمك بدو شھیں 

۳ ب : فتاب عليه وهدی ؛ د : فتاب عليه وهدی بعالم وهدی 





x‏ عشق وعقل 








y ۱ se 11 è 2 E =- عر‎ 

دس حقيقت | فيت كدر جين کا رمن ارود مشاهدهمى كند از 

حو )3 حا y AE E‏ 0 ا ا اس“ 

oH‏ ورو ی ل ھم مور تددو س دمص E‏ سای است 

۳ 
Basa]‏ 2 او مثا دت دو ست Aans‏ اس و حيوانى أو دمثا odesa [ei‏ و 
5 ۵ 

روحا نيت وعقل أو دما cs‏ زرده وجنا نکه Anand S‏ هر غ دخو Ed‏ حود 
Ex = ۰ i T ۳ ۰ ۰‏ ` 

سرون نمی تو أ تد امد kal Cae‏ نی از سصه دشر ت فى من دی alasi‏ و 


او old‏ رون نتواند آم واین‌سری ور کشت ۰ نظرهر Alas‏ صفت كه 
هو oh‏ فقو هش تقو GSE‏ ها نشف اس ی ای سناسا 
و چون EE per eu‏ مرغان اهنا نه Sp oT‏ نتواند ديد 
كه: « اوليائى تحت قبا ئی لا بعر فهم غبری » از اشان حز يوست سضه 


۱۰ 
نه over‏ | چنین که این cies‏ کر i‏ 


١١مظن‎ 


Cialis ba le Sleds s ازما توهر | نجه‎ 


yY 5‏ 
سرون وذو کون امسن با به‌ماست 


= د : که هرجه آدمی از خود 

۲ب : طیر أن کرد پس مشاهده 

۳ ب : أنسانيت است وجسمانی؛ د : انسانی أست جسما نى 
5 ب : سييده وروحانى 

٥‏ د : زرده جنا نكه 

الاد: wort‏ ازانباء 

۷ د : هنوز أتش هستى خود 

۸- د : رین حقیقت؛ ب : پریدن حقیقت 
ك ب ؛ د : آشیان‌هویت 

ag او‎ 

۱ م: نه بیند نظم 

1 م ؛ ålar‏ ماست 





عشق وعقل AY‏ 





مان اوه اهاز 
ما Aly‏ دیگران و او dls‏ ماست 

ازمر غ بیضه سيار زابداما ازصدهزار بیضه‌یکی‌را | دولت قبول 
و ی اوق geese als‏ | دم بر تام 
ف Fee: ls Tr slain‏ تم فا مرغان 
eal aa‏ نف 5 

وای بسا بيضه که درمقام تسلیم باون جر Ss‏ از وش Meg‏ 
قبول | نبوت و | ولات بمی‌افتد [ots]‏ استعداد پیشگی باطل کرده" 
و yas‏ ته مرغی نارسبده تا بدان Ales‏ چه رسد که | خود| دولت تسليم 
نیافته است ودرمقام تسلیم تا بصبر و و در تصرف پروبال اوامر و 
نواهی شر دعت وطر يقت قدم ا تا مدت | معلوم | Gs oe‏ 
روحانیت مر غ‌ولادت [t 5 a I la‏ از دوزخ ظلمانى هستی | EEN‏ 
خالاص ابد به ديشت نورانى Es‏ مرعی فد کل « و حزا هميما 


م Ed‏ 
صمروا ai>‏ وحر درا 6 





۱ب : بی‌مائی مابكار ما ؛ د: ب ىكارىمازكار ما 
۲-د : از بسيارى opel‏ 

٣‏ ب ؛ دهد نظر عقل 

٤‏ م : توفیق تصرفات 

مد : کرامت می کنند 

حد: ولايت و O43‏ 

۷- د + می‌افتد 

4 ب : باطل‌می کند 

۹ د : تسلیم بتصبر‌وسکون 
sole‏ نیفشارد ؛ د : بیفشارد 
۱ : بمدتى معین 

۲ب : هستی مرع نرسد 











سم 8 w‏ \ ۲ 
و ۳ در أن مقام هستی آمدتی | Dy laa‏ نما ید در تسليم 


لش فان ام اران | که سرا معنا وروا وجوه 2 SV ELS‏ 
ای کشا سوك هی رو Galera Pop wily Ges‏ 
در Me‏ ملکوت طیران AT‏ که: بلج ملکوت! اا E‏ 
لم یولد مرّتين .» تا از خود بنزاید gas [els‏ و 


ys 
dels عالم حققت‎ Ol ae) ere en طيران‎ ime در و بال‎ [as] 


aS‏ «وجعلناهم" ” Care.‏ دامر نا لماصر وا و کانوا 1 Lak‏ دوقنون.» 
اهل ac‏ ین واهل اسان مكنيد واه لابقان eos‏ و 


۱ 

واهل عبان عن ار وی کر نه واهل عيبن حق | ليقين هت رقف 
oe Ne 5 6 er‏ 5 .£ 8 

مرغان‌ان سصه را درمقام درورسصس دفدر con® wee cone‏ 

۷۷ Fea 3 سن‎ . 

مرغی‌سدا مىشود اول که سر ازقشر دضه | فر شش سرون كند هنوز 





elia 73 —\‏ مد تی مصادرت 
۲ د: نثمايد ودر تسليم 
۳ ب كما ليت نيا بد 
6ب : طيرانتوأند کرد 
— ب : السموات منلم يولد 
— م : خود aly‏ ؛ د: خود ols;‏ 
لا ب + بنزاید يصن ؛ د : نن‌آدند بصبر 
om‏ : احکام ازل 
5م : Ol wb‏ ننمود ؛ د : طيران ننمودند 
ا حقيقت نشود 
۱ب ؛ د : جعلنا منهم 
1ب : Osage‏ بامر نا al‏ اهل عقل 
١‏ ب : اهل‌عقل دیگرند وایمان Ks‏ وایقان kas‏ 
۶ ب ole Jal‏ ديكر وال عيناليقين ديكرواهلحقاليقين دیگر 
-٥‏ د : این‌بیضه 
سب : آفرينش دن کند 
۷- ب : که هلوز 





عشق وعقل AX‏ 





2 ۱ 
مه وى 


وی انا ماه ایک قير pee NNW AS‏ 
وچون تنه Aan jl‏ وجود بر آورد پای 723 در بيضه مانده ادن 
نوا ز ند" که «سبحانی ما اعظ‌شانی, » 

وجون از ian‏ هستی ی pe‏ خلاص وا ید ادن نغمت سر | ود 
که : «اسلخت من جلدى كما (ees‏ لحنة من حلد‌ها (ale‏ اناهو.» وچون 
درفضای‌هو ای‌هونت‌پرواز كردن كير دادن تر نم کند که : « ما ا 
cal Sou‏ و چون در نشمن وحدت مقر و این ورد u‏ : 
«فاعلم أنه لااله atl‏ > 

بيت 

ای Aans‏ مرغ لامکانی که توى دروانة شمع كن فکانی كه توى 
چون سضه | كر بمر غ‌تسلیم‌شوی آن‌مر غ‌شوی که‌مر غ‌دانی که‌توی 

بازماند كان مه Pere‏ ازشاهبازان le‏ لم‌نیستی چەخبر که 


pe 


بىأرند. 


a 5 5‏ 
J9‏ فضای شش Ries‏ درچنگال همت م 





۱ ب ؛ د : AS‏ أو 

coll ê 

٣‏ ب ؛ د : پای او 

٤‏ د : هنوز oy glad‏ بیضه مانده این نوازند 

وب ب : بیضه خود 

كاد ء ینسلخ 

۷- د : كيردكه ما فیا لوجود 

۸ بپ clin:‏ سازد 

ه د: وحدت elis‏ سازد وخانه باعالم مسکنت پردازد وبی‌او از اواین‌ندا آید که فاعلم 
۰۰ ب؛ د: شهبازان 


\\~ د:چه خیبر‌درفضای 





We Olas. BGs 


۳ x 
و مس شکار وان كر‎ duro در شمه‎ 
و‎ T e, : 5 سح‎ 
درويال فى حودى‎ As وی سر از بيضه وجود برأ وری و‎ | 
© 5 
ووا کی دوش ایس عان اورا مشاهده کنی ۳ بازدانی که‎ 


شعر 
مرغان او هر asst‏ از ان اشان يرند 
۱ ۲ ۸ 
بس بی‌خودند ther‏ و بی بال و بی پر ند 
<a‏ 
شهساز حصر تند دو > ALS gs ods‏ 


. نر 
oy yey GELS‏ شاه که ee: os‏ ند 


D 
رورش و 5 42 بافته‎ al ددر دست‎ 
۱١ 8 
شاه نشكر ند‎ jo تا وقت صد ندز‎ 


۷۲ pF 
پرواز چون کنند زدو کون بگذرند‎ 
۱ب ؛ د؛ یت‎ 
با : کہریاش مرغا نند‎ E 
pa سلطان‎ : wy 
د :و پرو يال‎ ٤ 
ب : عزت مرغان‎ 8 
الاب ؛ د : ديت‎ 
لا ب : جمله بی‎ 
د : بی بال و پر یر ند‎ 4 
تند ودو ددده‎ a> 8 ZA 
ود : ددو ختند‎ ۶ 
سب : نگ ند‎ 


۲ ب : ز کونین بگذر ند 





7 مک‎ ae l 
KS er cae زان ميل هشت دانه‎ 


oe لم و حدت همی‎ le مر غر ار‎ as 


a 
O بحشمشا‎ As Bis چون گلشن دهشت‎ 


~ \ wen 
گلخن دنيا در آورند‎ Doe ی‎ go 
۲ 3 ~ 
نقد چپار هر دوجهان باز می‌بر ند‎ 


ساك :“قث ان ضاف حل e‏ وردقت 
ی رال OA‏ در 


a ee‏ < 0 ان 
ج و ق اکرو دجون 


زان سوی دامن حدثان سر بر اورتد 
۳ ۳ £12 
وقتى كه سر بحيب تاحش قفارو مر نك 


حر منکن حلال تسازند اشتان 
ها ۳ w‏ 3 
چون رین نشیمن Sa Ds wow‏ 
om ۲‏ 


ا 9 
امسدو ار باش baa‏ | شا es) eee L‏ 


= 3 p A 5 Fr 
لاكه ده در ست مرعی محتاح‎ \ ails E: سصه و جود | سا‎ Te 


— x 
| وحود محازى سرون | ورد | ندیدی‎ Alans کن حقىقی اورا از‎ ۳ ash 


ب : فى SP‏ سس 

ب : هر دوجهان خوش همی‌بر ند 
- ب : روزی که سر 

ناه فرا یں ند 
4:30 ميت آخررا ند‌ارد 
roe‏ تا آن مرغ 


ب : صلوات aul‏ عليه ؛ د : عليه السلام 





te ay‏ و عقل 


co 





حاجت | مد E‏ اورا از Aas‏ وحود | بحکم oP‏ نشر ح» هستی آورا از او 
\ 
ie‏ رونا ورد 2 [ يقاب قوسين آورد 


arial Lal‏ سر Alas a> S| Gas‏ وحو دش hs en fom‏ محتاح 
W‏ ۲ 
دود اما سضة او 43 Aas‏ هر غ As ee‏ دود جنا € وقت asl b‏ که Aans‏ 


سم ¥ 
das‏ در رس مرغ >( Dag ne‏ ۳ بط وجه درون اورد ولک بط Ase‏ از 
t.‏ ۵ . 
مس cS‏ می‌دو د تا ان در با رھ l>‏ نكى و ES‏ در با دازا Alw‏ 


y ۰ ۰ 0 -‏ 
زرهره ندارد كه قدم در در با نهد ‘ eae does be,‏ بر كناد در با TE‏ 
A‏ 
ودی تحاشی در در با رود وهيج تند دشد : 


بیت 


a 
دود‎ Aiens E جه دته دود أب دراش‎ ae بط‎ dows 


مرغ 5 این‌ساعت می‌بنداشت که دحه gs‏ محتاحست چون‌در دا 
AN \° ~‏ 


بش امد بدانست كداو خود از جنس او تسست 


0 

۷ 1 e, 
وحود دوج محمد صلى الله عليه در در بای هستی تا‎ cS Aaa 
۷۲ 


۱ 
در 15 لمفتهیر سید hed po‏ مر غوارمحهد راصلى الله عليه ہی در دجون 





۰-۱ : وجود بقاب قوسین بیرون آورد 

E‏ جیر ئیلی 

ب : بیرون al‏ 

6ب : آزپی مرغ 

8ب ؛ د : می‌زود 

٦ہ‏ د: بچه بط 

a oe es nts Sy‏ تتامو راو 
4 ب : ویی تحاشی درروی oT‏ روان شود و ازدریا هیچ نينديشد 
٩‏ د :اگ زدینه بود 

١‏ ب : چون دريا برس آمد ؛ د : چون دردريا بسر آمد 

بت : los‏ ند که او خود نه ازجنس اوست ؛ د : ددید که 
15 ب ؛ د: وبیضه مرغ درپانیست تابسدرة المنتهی جبرئیل 





7 2 SIN 
» . حترفت‎ Y كنك : «لودئوت انملة‎ es قاب قوسین رسيد‎ ol yas 
۷ ۳ ane ۲ b 
ان ور با دود | كه | تامن ال | دی‎ dow صلی الله عليه بط‎ Aarma 
9 od av ۳ 
توقف در در دای «او ادنی» | اش و بیو اسطه بز قه «فاوحی الى عبده‎ 
سا . سح‎ 
Ss: ما اوحی» مشرف‎ 
خواهد که طیران کند چون‎ Lev] هر بیضه‌ای که بی تر بیت‎ 
قاسد خود را‎ BY Uses فالأسفه خود را در اسقل سافلین شبهات اندازد و‎ 
5 1 3 
واز مشارب مرغان محروم ماند بل که‎ daw دمر عى ذر‎ BS هلاك کند وھ‎ 
۵ 
استخراح مرغىاز بيضة‎ PEM و کش ان با لل عو كه‎ 
. س‎ 1 
و‎ Ror ا دسمغمس خواهد كه در وى اضر‎ 5 d> وحود او‎ 
۲ T ; Ye, Loa 
تصرف دعوت سصه و جود او را در ر یں دن وبال یوت | ورد این خطاب‎ 
cor ٤ اد‎ Se A 
\, Aans جه‎ « Öga 52 ام لم تنذرهم لا‎ ee كه 2 سواء عليهم !| نذر‎ as 5 
f ~ v ۱ ۹ 
Anaad Lonel, نکه‎ ES استعداد استخراج من عى بدو نو باطل شود‎ 
شنز‎ VA 
Os | slugs سوعی ازانواع كه زرده‎ daw خللی دراندرون سصه دررده در‎ 





١ب‏ ؛ د: چون US‏ دریای 
۲ب : عليه الصلوة والسلام 

bos OT ب : والسلام بچه‎ ٣ 
ب : فاسد آزارد وهلاك کند‎ #۶ 

ه ب ؛ ده باطل کند 

dials : ب‎ ٦ 

۷ م : تصرف دعوت کند وبيضه 

4 ب : خطاب رسد 

5ك ب ؛ rs‏ چه از dan‏ استعداد 
1٠‏ م : حاصل‌شود؛ ro‏ حاصل آید 


e—\\‏ : بؤردهترسد 


و | همچنین | Lay‏ وجود انسانی را چون اعتقادی فاسد درول 
يك ی ی Ask‏ شبهات چنانکه دردل بخ آن چنان 
راسخ‌شود که اوپندارد که برهان قاطم‌است وبهیچ وجه قابل| دلیلی ]" 
یی 77ل موا Moree‏ ی او AU‏ هی یی شا ری 
دل فساد پذبرفت وقا بت تصرف مرغان انبیاء و اولیاء ازو برخاست" 
واستعداد مرغى حقيقى Abts we‏ شد 0 ادن o las‏ كتند كه ; 
«ختم نله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى! بسارهم غشاوة ولهم عذابعظيم.» 

و درموضمی" دیگر از احوال أن مغروران‌سر گشته این" جن 
می‌دهد«قل‌هل CEs‏ با لاخسر ین اعمال | لذین‌شل‌سعیهم‌فیا لحیوةا لدنیا 
وهم يحسيون 35 بحستون صنعاً © 

نوع دا تشون شاه کی | هود | Sat‏ حكن SEU‏ 
oS‏ هم‌چنین مضه وحود انسا نی جون PO te eee‏ شود استعداد 


۱۳ 


ES‏ اهامای اس شک رو 


على مامات ale‏ .€ 





١‏ ب ؛ د : در بيضه وجود انسانی چون 
۲ب : م کب شود 

تک پندارد بر‌هان 

ده دليل دیگر 

ع ب: قايليت تصرفات i‏ د:قا بل تصرف 

awl oy : كك‎ 

لاد : شدوازو 

4 ب : سمعهم ودرموضعی 

5ك ب : مغروران س گشته گم بوده cal‏ 
foals‏ > شکسته واستعداد 

١ب‏ ؛ د : چون بيضه وجود انسانی EF yor‏ 
1 ب : شود کمالیت oh‏ د : استعداد كما ليت بافتن 
۸۰-۳ :يموت الناس على ماعاش عليه 


عثق وعقل qo‏ 


A. 5‏ ص ۱ 
دس صو رت بوط رس وی یت که در روی گنج مرعی سّها OS‏ 
p ER‏ سم 
هم بدستکاری Co‏ أن طلسم وان کے وک | آن | سضه هر چنل خو اهد 
5 پر ١ a A ow 2 ow‏ 
ئ د نصرف a‏ بسر كنج مرعی >39 رسد و dis‏ ادن طلسم se‏ 
jee‏ شود جر بتسلیم‌هر غ تام ر ع تصرف ولات مرغى در نهاد سصه das‏ 
‘a 5 1‏ 
طلسم maS Row‏ و گنج مر عى را درفنای Anas As es‏ تما ید ity‏ 


: نك ه كو ادك‎ T 


aN wit Pg 


۳ Po A p 
دودم‎ APES چون ند طلسم كنج را بگشودم خود گنج وطلسم‎ 
رسيدتا تسليم تصرفات‎ OS | ین بعقل نتوا ند گشودو سر گذج‌مرغی‌ولابت نو‎ 
زرده دل‎ E مرغان کامل این راه تشود ددش اذا نكه اعتقادی قاسد‎ 


£ 


دفساد \ ورد 5 دصر As‏ ملكا لموت دو ست Aans‏ ات فى شکسته شود كه 


Po‏ سم 
مر كك عبارت ازا نست تا ES‏ دست عناءت ? بحیهم © تاج کر امت 
a3 gam?‏ برشن کندام Les walks‏ دت ړک و دو أت [عشق | سس Ole SS‏ 


حان كدام مقيل سر aoe‏ 


رباعى 
Bs‏ هر دل بعشق ما سنا نمست هر جا نصدف گوهرعشق‌ما نسدت 
واف وكا لل m gs ila‏ کن ا Gas Vica‏ 





oS N‏ كشايد 

۲رد : جان ودل 

۳ب : خود كنج وطلسم و کنج زرمن بودم 
4 د : ملك الموتی 





an‏ عثق وعقل 











تسليم شدن تصرف ولادت ادن Ole ys‏ راعشقی کامل دا ند این کار 
١ w w w 2 w‏ 
دمعحر د نمی در نمی | وک که: » ked‏ لددن L‏ لتمنى» مدعبان‌طلب! دن حدیت 
Per $ P‏ 
سيارس 655 g‏ صا كان اس قن aj‏ ومی‌خو اهند که شكلف| ین حد eas‏ 
در خود دمد ند نمی‌دا نند که هر که در خو دنندد درخود خنددلاجرمازين 
a ۳ ۲‏ 3 
جستجوی جز بر نگ وبوی نمی‌رسند وازينتك ویو ی بگفت و گوی 
5 ۵ 
قانع مىشو ند نم ذا نلك که : 
دعوى عشق جا ناندرهر دهان 58 
وصف جمال رورش درهر زبان نگنجد 
تور كال حسنش در هر نظر سا ادك 
چ صفات ذاتش در هر سان ee‏ 
SE len ee‏ ان 
منحوق AS‏ وت ga‏ در لامکان rene‏ 
عكسى ز تاب نورش آفاق بن ندارد 
eed‏ زفصضل حو دش در دج و ree OF‏ 
سیمر غ قاف عشقش از dae‏ چون‌بر | بد 
مرغیست کاشیا نش درجسم وجان نگنجد 
x 3‏ 
بك ذره بارحکمش كونين برنتابد 
مك نکته رازعشقش در Ola ss‏ تگنسد 





۱ب :این تمنى 

ey‏ ب : برر نگ 

ro ۳‏ وازین دنگ وبوی 
6 د : بكفت وكوئى 

-٥‏ د + نمی‌شوند 


ا ب : تاب حكمثر 


عتق وعقل aqy‏ 








نك Ales‏ نار فهرش هفتم سقر سوزد 

Ase) ely‏ نور لطفش oe‏ وان يه 
حو تاب lasle‏ نش )$9( E On‏ 

~ \ ۳ 

وافغان cs!‏ دلاش در سهان تنل 
ae oy‏ بار L‏ دک در تاد راز وصلش 

در هرمکان ا دی؛ در هر زمان E‏ 
a a‏ 3 
SCs‏ انه چون گذارم کامروز نار یامن 

زانسانشده كه مودی أندر سا وق 
ع 
ner‏ راز وصلش ينان جرا ندارى 

y 

a‏ > وصل روش وا ما las os‏ فى 

ادن خود محال Kash‏ ذهنر نشان E‏ 

A 
زنهار نا کو کی‎ 7 Los Sam تحما‎ 
۳ 
A نيا دک و اندر دهان‎ J: كان عقل‎ 
2 
E هر كز در ناو وان‎ hamo دح‎ 
. é a 
A) ESA Cc ۳ دت كنك و‎ A> نها که در حستكت وحوی این‎ \ 
۵ 
۰ در سا حل ا محر شان چون در با خشك لب می يأ دد دود‎ 


۱ب : افغان 

۲ب : ژوصف رویش ؛ د : گفتی که راز وصلش 

۳ب : واندر بیان 

8 : بگفت وگوئی ؛ ب : این حدیفند بگفت و گوی 

_٥‏ ب : لب بايد بود ؛ د : از ساحل این‌بحرشان چون bos‏ خش لب می‌باید بودن 





۹۸ عثق وعقل 





p5 
همحو در با نود‎ elas) درنا داشد حر ا‎ es خت اگر در‎ os 
2 2 ۱ 5 
درفعر حر مط معر وت سر ی « كنت كنز امخفتا» حزن‎ 
وه‎ ١ we 
غواصان جان‌باز عاشقييشه نمی‌رسند تردامتان عقل براندشه را درين‎ 


سشه راه سست OWle‏ از حمال شح أن Cho‏ دنظاره نوری از دور 


w j س‎ ۰ 35 kol 
ات دست رد درروی‎ as عاشقان دروانه صفت‎ aleas قانع‎ 
Vou 5 5 3 
هستی خودرا در اشعه‎ Ley fools مه 43 حوىق حود در ست داز‎ jac 
3 ~ a 
: حمال شمع انثار كردهاند لاجرم دست مر اد در كردن وصال | و ردند‎ 


yer 


Pood 95 ۵ pen 
ا که نگ پر اعن‌شمع ۳ نع گشته بخوشه از خرمن شمع‎ 
3 
دست‌در گردن‌شمم‎ ded دروانه‌صفت نپیدحان در کفدست ۳ و ك4‎ 


سی ۸ 

اگر پروانه | با همه دیوانگی | بدانستی که چون وجود 

مجازی خود در جمال شمح بازد شمح او را دوجود حقيقى خود و ازد 
i a‏ : 
هر SS‏ بذل هستی تتوانستی S‏ 3 


شعر 


باسوز غم‌تو دلاز آن | می | سازد تا یو که دمی وصل توش بنوازد 





ال ب ؛ د : بح معرفت 

امك وه یوی مدشه 

۳ب : خودي رأشعه 

4 ب : وصال قمع آوردهاند ؛ د : وصال آوردهاند 
٥‏ ب :اينانكه نشستها ند 

Ole ب : نهنت‎ ٦ 

لادان + نم 

۸ م : پروانه ندانستی 


5م : یدل هستی 











~ ` 
پروانه از آن وجود بازد برشمع كو نیز برو وجود خود می‌بازد 


بيش ازین بزبان قلم دو زبان در روی كاغذ دو روی‌سخن عقل 
we‏ سح 4 E ES‏ 
Gb CU las‏ دهدن Se‏ مس‌توان کفت: | Leslee‏ فصة ف مرعها ملون» 
Cd £ p r 3‏ 
ادن دو لتى é‏ و سعادتی ۳ قيامت ] 


بوت 
تا قيامت شرح عشقش دادمی كر كس ووی كفياو و واقق 
خوانن د كان این قصه بر غصه را از | Salon‏ همت بر هفو اتقام 
A ES SE Sa‏ 


Y 
۳ 5 £ - 3 3 37 ب‎ 
از‎ oll ی‎ 4s sl, بای و و قدم‌در دن‎ jks ددست‎ of و سر این درج‎ 
0 ۹ 


ue A 
نهاد ۳ بو که دمقصد 9 معصو دی توان رسيك 2 و فقنا ألله‎ asl اعتقاد‎ oe 


و ابا كم سلوك سبیلالرزشاد و رزقناالاستقامة على قدم‌الداد فى متابعة 
۱ 


ی تا هی اش فصو مات ما erate‏ اسان 


all‏ این اس ihe ES‏ ا اه ای رس اه 





١ل‏ ب : وجود خود برو 

۲ م :كفت بيت ؛ د : فيالها 

+د:. آن دو لتی 

۶ د : أست تا قيامت 

ه ب : ork‏ نوباوه 

٩‏ ب : بی‌ریب نكر يد 

لا ب : سن درج جنين كوهر 

۸ب : بی‌پایان ویس آزس 

ك5 ب : دمقصد sgala‏ ؛ د : يمقصد ومقصود 
“1 ب : متابعة سيد المرسلين 

١ل‏ ب : اجمعين الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كتيراً كثيرا 





No‏ عشق و عقل 








SEN ee alias gel eee eV EN 


WSR ot ISL الوا‎ el اش سین‎ 


شيخ ا لمشا بخ وا لوزراءقطبالاولياء والاصفیاء کهفا 0 0 
علاء| لحق Lidl,‏ وا لدین‌وجبهالاسلام والمسلمین مر بیا لعلماء وا لفضللاء 
مقوی| لضعفاء وا لفقراء ilaa‏ اهل‌الاسلام‌بدوام بقائه و اعلی‌اعلاما لدین 
بيمن روا ئدعلى مجر ى قلم | لفقیر ا لحقير | لمسکین خادم| لفقراء محت! لعلما ء 
اپیا لفتح جلالی الجمالی المادح لاهل المعالى فى العاشر من شهر المعظّم 
رمضان بتوفیق! لواهب‌المنان لسنة اربع و سبعماثة حامداً و مصلیا» . 


پایان 


حو اشی وتعلیقات و شرح AS‏ 


۱ 


حو اشی وتعايقات دشر ح AS‏ 


آنجعل فبها من يضد فبها (ص4م/س5) 

(گفتند) خواهی كردن درا تجاكسى راکه تباه کند درآ نجا 
سورة البقرة YA AT‏ 
انقو) فر اسةالمومن فانه بنظر بزورالله oto)‏ س۸) 

احیاءا لعلوم ج۲ » ص ۲۰۲ 

احیاءالعلوم We‏ « ص۱۸ 

جامع صغير ج A‏ ص ۸ 

مولانا تجلا لا لين این حضمون را اش فرموده و .ون هش ١‏ ورده اه 
مؤمن ار ينظر بنور الله نبود عیب‌موّمنر | Ce Sou‏ چون نمود 
(نقل از فيه asl‏ باتصحيحات بديعالزمان فروزانفر) 
ارات (ص۲۷ Oio‏ 

نمودن و شناسيدن (از اراه » يريه) 
ارناالاشياء کماهی (ص۷ س۲) 

مأخؤة ات ار حديت:: 


اللهم ارنا الاشياء كماهى 


اسب اين حواشی بر حسب الفا ندوین شده و يات و احاديث و لغات كتاب را شامل است 
Ge 5‏ آیات از OLS‏ کتف‌الاسرار وعدةالابرار معروف بهتفسير خواجه dlas‏ انصاری به سعی 





۳۰ 5 عشق وعقل 





در کتب حلت ومعجم المقهر س دیده نشد 3 
مولانا جلال‌الدین در مثنوی ازین مضمون استفاده فرموده است : 


ای میسر کرده بر ما در جهان سخره و بیکار ما را وارهان 

طعمه‌بنموده به‌ما وان بوده شست آن چنان بنما به ما نرا که‌هست 
عد كد sk‏ 

ای خدای راز دان خوش‌سخن عيب كار بد ز ما پنهان مكن 
OK‏ 6د 3 

راست بینی گر بدی‌اسان وزب مصطفی‌ کی خواستی‌آن‌را زرب 

گفت‌بنما جزوجزو ازفوق‌وپست آن‌چنانکه‌پیش توان چیزهست 
ok ok‏ مد 

ای خدا بنمای تو هر جيز را آن چنانکه هست در خدعسرا 
ME se k‏ 


شيخ عطار نيز باین حديث اشاره کرده است : 


اگر اشيا همین بودی که‌پیداست کلام مصطفی کی آمدی راست 
که باحق سر وردينكفت» الهی بمن بنمای اشيا را کماهعی 
beers has‏ سس لوم لان E‏ 
اربحیت (ص ٩٩‏ س ۷) 
فراخ خوئى » شادمانی . (منتهی‌الارب) 
شادی که در بخشایش وجود رودهد (آنندراج) 
الز جاجة كأنهاكوكب دری (ص۷۷ س۱۱ وص۸۰ س۳) 
(آن‌آبگینه راست گویی که ستاره‌ایست روشن) 


أفمن UC po‏ صدره للاسلام فهو على نور من ربه (ص (Yow AS‏ 
باش کسی که باز گناد الله بروبرا و دل ويرا كردن نهادن را تا او برروشنایی 
cul‏ از خداوند خويش . 
سورة الزمر AT‏ ۲۳ 
ألاله الخلق والامر تبارك الله رب‌العالمین (ص ۳۵ س5) 
آگاه باشیدکه او راست ob AT‏ و فرمان در آفریده برتر و بزر گوارتر 








ناكو نابر SES‏ كتين الله اس 
سورة الاعراف oy GI‏ 
الالدیه رقیب عتيد (صهم س؟) 
مگر نرديك اوست نگهبانی ساخته 
سورة ATS‏ ۱۷ 
الارواح جنود مجندخ فما تعارف منها ALI‏ و ما تناكر منها اختلف (Tow OA)‏ 
مسلم : جم ص2۱ بخاری ج۲ ص۱۷ 
مسند احمد ج۲ ص۲۹۵ 
LY ga‏ جلا لالدين دومرتبه بداين حدیث اشاره فرموده است : 


روح آوباروح شهدراصل‌خویش پیش ازين تن‌بودهم‌پیوندخویش 
X KOK‏ 

جون شناسد جان من جان نرا باد آرد اتحاد ماجرا 

موسى وهرون شوند اندرزمين مختلط خوش‌همچو شير وانكبين 


(نقل ازكتاب فيدمافيه ازكفتار مولانا جلا لالدين 
با تصحیحات و حواشى بديعالزمان فروزانفر) 
الله و لی‌الذین آمنوا ... (ص۸۱ س۱۳) 
خداى دوست GLT‏ است که ايمان دارند . 
سورة البقرة AT‏ ۲۵۸ 
الذين ضل سعيهم فى الحيوة الدنيا و هم بحسون انهم بحسنون صنعاً (ص (Aw AE‏ 
اپشان كه رنج می‌بردند در این جهان و رنج ایثان باطل كشت و نيست 
و می‌پندارند که بس نیکو کاری می کنند . 
سورة الکهف ايد ۱۰۶ 
اليه بصعدالکلم الطیب و العمل الصالح برفعه Vee)‏ س؟) 
بسوی او برمیشود سخنان پاك خويش و کردار نیکو می‌بردآن سخنان را . 
سورد الملائكة 5 \A‏ 
الم نشرح aroe)‏ س١)‏ 
نه باز گشادیم $ 
سورة الاشراح VAT‏ 
انلله تعالی سبعين الف حجاب من نور و ظلمة لو کشفها لاحترقت سبحات وجهه ما 








Vey‏ عشق وعقل 





انتهی اليه بصره (ص OM‏ س۱۳ و ۱۲) 
مرصادالعباد چاپ طهران ص 0۷ 
اشاره است به روايتى که دريارة حجب نورانی و ظلمانی تفل شده دريارة 
عدد حجب روابات مختلف است . 
لله دون العرش سبعون حجاباً لو دنونا من احدها لاحرقتنا سبحات وجه رینا 
Sle‏ ابن اثبر طبع مصر ح۲ ص۱۱ BE‏ زمخشری» طبع حیدرآباد ج١‏ 
ص ۲۸۰ 
مولانا در مثنوى فرموده است : 
زانکه هفتصد پرده دارد نورحق پردهای نور دان چندین طبق 
(نقل از احاديث مثنوی تدوین بدیع‌الزمان فروزانفر) 
ان الله خلق الخلق فى ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن اصابه من ذلك النور 
فقد اهتدی و من اخطاه فقد ضل (غوی) (ص5ه س۷) 
LY gs‏ از این مضمون استفاده کرده ودرمثنوی فرموده است : 
حق فثاند OF‏ نور را برجانها مقبلان برداشته داماها 
این حدیث به صورت زير نيز آمده است : 
ان الله تعالى خلق خلقه فى ظلمة فالقى عليهم من نوره فمن اصابه من ذلك النور 
اهتدى و من اخطأه ضل . 
جامع صغير » ج۱ ص55 و فتوحات مكيه ج۲ ۰ ص۸۱ . 
(نقل از احاديث مثنوی تأليف فروزانفر) 
ان الذين سبقت لهم Uo‏ الحسنى (صوه سه) 
ایشان که پیشی کرد ایشانرا ازما خواست نيكو . 
E as‏ 
ان الى ربك Wor) Gest‏ س؟) 
cae E‏ اس ان ee‏ 
سورة العلق AST‏ 
أن بورك من فى النار و من حولها (ص۸۱ س۱۸) 
ور کی ree ene‏ اکان كه ک دی را نم 
سورة النمل AX‏ 
انی أعلم مالاتعله‌ون ( ص٤۸‏ س۷) 
من دانم آنچه شما ندانید 
سورة البقرة áT‏ ۲۸ 





تعلیقات ¥ 


انا عرضنا SLY‏ على السموات والارض و الجبال ... toue)‏ س۱۳) 
ما عر Ao‏ كرديم امانت دين برآ سمانها ورمینها و کو T lem‏ 


سوره الاحزاب VY LT‏ 
انسلخت من جلدی كما تنسلخ الحية من جلدها فاذا اناهو (ص۸۰ سد) 


مأخن حديث به دست نيامد . ظاهر؟ از کلمات عرفا است . 
انانیت Ae)‏ س١)‏ 
شخصیت وهستی ومنیت» خویشتن بینی» پای‌بندی سالك به‌تشخص وهستی‌خود 
col‏ (صس۳۷ س۷) 
(از انف : دماغ) نخوت و غرور : گنده دماغ بودن 
انك لاتسمع المونی (ص ۸۲ س۳) 
تو تنوانی که کرانرا شنوانی 
سورة النمل أيه AY‏ 
انی ذاهب الى ربی سیهدین )0809 س5) 
ابراهیم كفت بخداوند خويش می‌روم او خود راه نجات و کفایت مرانماید. 
سورة الصافات ٩۷ T‏ 
انی جاعل فی‌الارض خليفة ( ص۵۰ س۱۱ وص۸۳ س۷) 
(چون گفت (las‏ که من نهادم در زمين خلیفه 
سورة البقرة AT‏ ۲۸ 
أولم بنظروا فى ملکوت السموات والارض .... (ص١4‏ س۳) 
درننگر ید در آنچه از نشانهای يادشاهى خداست در اسمانها و زميتها E‏ 
سورة الاعراف AT‏ ۱۸6 
آوم ن کان bee‏ فأحييناه وجعلنا له نورا بمشی به (ص۸۰ س۱۳) 
باش 1 نكس كه مردار دل بود بمركك بیگانگی مازنده کردیم ويرا بزندكانى 
ايمان ويرا روشنايى داديم تاميرود بان . 
سورة الانعام GT‏ ۱۲۲ 
او JU‏ تحت ols‏ لابعرفهم غیری (صكم سه) 


احیاءالعلوم ج٤‏ ص۰۲۵۲ کشف! لمحجوب هجو بری طبع امین كن أن ص ۷۰ . 
BY ga‏ در مثنو ی ازين حديك استفادد کر دہ الست 








۱۰۸ ۱ عشق وعقل ۱ 5018 0 





صد هزاران پادشاهان و مهان سرفرازانند زان سوى Ohler‏ 


نامشان از رشك حق پنهان بماند ه ركدائى نامشان را برنخواند 


(نقل از احادیت مثنوی تدوین بدیع‌الزمان فر وزانفر) 
بل عباد مکرمون (ص۷۵ س۳) 
(دختران نیستند فرشتگان) بلکه بندگانند نواختگان 
سورة الانبیاء VAAT‏ 
تبشی (ص۸۱ س۱۷) 
كرما و گرمی را گویند (مخفف تابش) 
تق CAL?)‏ س۱4) 
چادر و پرده بز ركك (برهان قاطع) 
تجزی (ص۳۹ (Aum‏ 
پاره پاره گردانیدن چیزی (اقرب‌الموارد) 
جزء جزء شدن و قبول تجزبه کردن (فرهنگ نظام) . 
تحيز (ص۳۹ سه) 
Je‏ شدن » جا ى گرفتن 
gabe‏ (ص؟ة س۸) 
از حاش به يكسو شدن 
تعالی الله عما يقول الظالمون علو ا كبيرا Wor)‏ س۹) 
چون ياكست و برتر از آنچه (ستم (CFS‏ می‌گویند برتربی بزركك. 
مأخوذ ازقرآن کربم 
سورة الاسری 41 £0 
hel‏ ايه چنین است : 
سبحانه و تعالی عما بقولون ae‏ كبيرا . 
تعبیه OF U2)‏ س؟) 
نهادن : نگه‌داشتن » آراستن (محيطالمحيط) 
تعرس )07 Of‏ س۷) 
استوار و ثابت كردن نظر برچیزی » جستجو كردن در چیزی (از فرس » 
فراسة) 





| حمسا | 
۰ 
2 


تعلیقات 





دریافت به فراست و زیرکی و فهم و هوشیاری (LEVI bE)‏ 
تفكروا فى YT‏ الله و لاتتفکروا فى ذات الله (ص4ه (Vow‏ 
اين حديث به چند صورت روايت شده است از جمله : 
تفكروا فىخلق الله ولاتفكروا فىالله فتهلكوا . 
تفکروا فى]لاء الله ولاتفكروا فى الله . 
جامع صغير ج۱ ص۱۳۱ کنوزالحقائق ص۲٥‏ 
تفكروا فی كل شىء ولاتفكروا فىذات الله فان بينالسماء السابعة الى كرسيه 


لب 


سبعة آ لاف نور و هو فوق ذلك (جامع صغیر Ve‏ ص۱۳۱) 
تفکروا فی‌الخلق ولاتتفکروا فی‌الخالق 
قصص الانبیاء تعلبی طبع مصر ص۱۰ ؛ جامع صفیر ج۱ ص۱۳۱ 
(نقل از احاديث مثنوى : بدیعالزمان فروزانفر) 
تمويهات (ص ٩۸‏ س 5) 
Xs‏ و ظاهرسازی (منتخب‌اللغات) . 
توتی أكلهاكل حين باذن Wey‏ (ص۷۹ (Vege‏ 
می‌دهد (این درخت از خود) بر خويش هرهنگامی بخواست خداوندخویش 
سوره ابر اهیم We ony‏ 
تهدد (ص44 (VF ow‏ 
و تهدید : ترسانیدن (منتخ‌اللغات) . 
تیه (ص 5۲ (Vow‏ 
گمراه و حيران شدن » بیابان (از تاه (les‏ بیابانی که رونده در آن هلاك 
شود . 
ثم رددناه أسفل سافلین (ص4۵ سه و ص۱٩‏ سية) 
آنکه او را فروتر همه فروتران کردیم Com)‏ روز) 
سورة التين o AT‏ 
جذبة من جذبات god!‏ توازی عمل‌النقلین (ص54 س۱5) 
از ان اوا لقا اب a‏ محمد a‏ او نیت که كاير وت 
قرن چهارم (متوفی (WY‏ می‌باشد . 
جامی درشرح حال ابراهیم ادهم بامختصر اختالافی اين عبارت‌را | ورده است : 
جذبة من Olde‏ الحق تربى عمل الثقلين . 
اه یی Sole Spe IOUS) aie‏ کر ای 


Bees us 


: جلال‌الدین نيز در مثنوی فرموده است‎ bY gs 


این چنین سیربست ستثنی زجنس كان فزود از اجنهاد جن و انس 


(نقل از کتاب فيه dale‏ به تصحيح فروزانفر) 
حتی شین لھم انه الحق FA)‏ س؟) 
تاانگه كه بيدا شود ایثانراکه قرآن ومحمد واسلام راست است . 
By Qe‏ فصلت 41 of‏ 
حجابه النور ل و کشفت لاحرفت سبحات وجهه ما انتهی AN!‏ بصره من خلقه 
oroe)‏ س۱۳) 
مأخون از حديث نبوی» صحیح صلم باب ایمان ص ۲۹۳ › مقدمدٌ کتاب 
این dole‏ ص۱۳ » سند احمد Se‏ ص۰۱ و 0ء 
Cade hol‏ چنین است : 
حجابها لنور لو کشفه لاحرقت سبحات وجهد ... 
حدتان (رص (Ao ٩۱‏ 
حوادث » شب و روز. 
در Leu!‏ بمعنی شب و روز است . 
حراقه ( ص۵۵ س۱) 
سوخته چخماق . 
چیز ی که ST‏ می كيرد ومی‌سوزد . 
حظاثر ( ص۵۷ س5) 
جمع حظیره محوطه‌ای که از چوب بسازند . 
حظيرة القدس بمعنی بهشت است . 
ختم الله على قلوبهم و على سعهم ... AEP)‏ س۷) 
مهر lus ole‏ بردلهاپشان وبر گوشهاپشان و... 
سورة البقرة یه + 
خلق الجان من مارج من نار (ص 4۰ س۱۲) 
و بيافريد پری را از آمیغی از آتش 
سورة الرحمن VES)‏ 


تعلیقات \\\ 


خلق‌السموات والارض ومابینه‌ما فى ستة يام (ص؟4 سه) 
او که بيافريد آسمانها را و زمینهارا وآنچه درمیان آنست درشش روز 
سورة الفرقان ٠ AT‏ 
خلفت‌الملانکة من نور (ص٠4‏ س۹ و ص۷۷ س؟) 
صحیح مسلم » کتاب الزهد . سند احمد بن حنبل Ve‏ : ۰۱۵۸ ۱۹۸ 
(نقل از معجم المفهرس) 
خمرت طينة Guy pol‏ اربعين صاحا (ص44 سه و ص۸۳ س۱۰) 
(مرصادالعباد چاپ تهران ص ۳۸) 
zal‏ حديث در عوارفالمعارف نيز بامختصر اختلافی آمده است : 
خمر طينة آدم بيده اربعین صباحا 
(عوارف‌المعارف » Able‏ احیاءالعلوم ج۲ ص۱۰۸) 
(نقل از احادیت مشوی : بدیع‌الز مان فروزانفر) 
دنس (ص۳۷ س؟) 
چرك و چر SLT‏ شدن . 
دوالك‌باز AA)‏ س۳) 
و دوال باز : Se‏ کننده » dhe‏ ورز « she‏ (برهان قاطع) مركب از دوالك 
تصغیر دول بمعنى مكر و حیله و باز بمعنی بازنده و بازی کننده . 
deo‏ (ص ٩۳‏ س۱۰) 
مخفف دی 
دپروزی ودبرورین . 
بچه بط اگر جه دینه بود آب درباش تا به سینه بود 
tees)‏ سا 
(لغت معين ج۲ ص۱۵۹,۸) 
ذلك فضل الله يؤتيه من بشاء (ص4۸ س؟) 
آن فضل خداوند است آنرا دهدكه خود خواهد . 
سورة المائدة aT‏ ۵۹ 
رب زدنی bole‏ (ص6ه س۹) 
و بگوی خداوند من مرا حفظ افزای 
سورة طه AT‏ ۱۱۳ 


۱۲ عشق وعقل 





lo,‏ ظلمنا انفسنا وان‌لم تغفر لنا ... ( ص٥۸‏ س۱۱) 
خداوندا ما ستم کردیم برخوه واگر نیامرزی مارا 
سورة الاعراف یه ۲۲ 
رشاش (ص OA‏ س۱۳) 
ورشاشه 
قطره هاى کوچك باران که می‌چکد. 
(ف.ن) 
رفرف (ص54 Oro‏ 
مر کوبی است سبزرنگ که پیفمبر در سير خود بسوی خدا بر آن سوار شد . 
قال النبی (ce)‏ حتی سرت تحت‌العرش فدلی لی رفرف اخضر ما احسن 
اصفه فرفعنی الرفرف باذ نالله الى ربی . 
(سفينة البحار (OVA G2‏ 
رقه ( ص۷٥‏ س۸) 
مهربانی وتنگی و نا ز کی (ف.ن) 
و شفقت و ملایمت و نرمی و رقت قاب 
رمد (ص۲۳۷ (Yor‏ 
بیماری چشم 
ورمی که در ملتحمه بيدا می‌شود . 
رمص (ص۲۳۷ (Yow‏ 
سفیدی که در مجر ای CLE‏ چشم جمع می‌شوه . 
بيمارى چشم . 
رين (ص ۳۱ س CF‏ 
زنگ و جرك 
غالب شدن گناه بر کسی . 
زقه Arco)‏ س ۱۱ وص ٩۳‏ س ۳) 
oT‏ و alo‏ که طائر ازكلو بر آورده در دهن بچه اندازد . 
داروئی که چون بچه زايد در حلق او ريزند . 
سبحان الذی خلق الازواج كلها tece)‏ س۲) 


تعلیقات ۱ 





Sh‏ و ہی عیبی OT‏ خدابرا که بيافريد همه گونهارا از آفریدگان جفت‌جفت 
سورة يس ية ۳٦‏ 
سبحانی ما اعظم شانی AA)‏ س۳) 
از سخنان بايزيد بسطامی است . 
( کشفالمحجوب . جاب ژو کوفسکی . لنین‌گراد سال ۹۹۲٩‏ ص : ۳۲۷ 
عرافی در لمعات این سخن wpb‏ را باسخن خود درآ ميخته Real‏ « گاه 
عاشق راحلة cle‏ و SLT‏ درپوشاند و به زیور حسن وجمال ally‏ تاچون در 
خود نظر کند همه رنكك معشوق بیند بلکه خودر | همه او بیند گوید : سیحاتی 
مااعظم شانی من‌مثلی وهل فی‌الدارین غیری« (اشعفا للمعات‌جامی جاب سنگی 
ص ۵ 005( 
سقر AVe)‏ س١)‏ 
دوزخ 
سنريهم GUT‏ فی‌الافاق وفىانفسهم (صلا" س4١)‏ 
مىنمائيم ایشانرا نشانهای خويش درهرسوثى ازجهان ودرتنهای ايشان 
سورة فصلت 1& of‏ 
سواء عليهم أ أنذرتهم آم لم تنذرهم لابوّمنون AP)‏ س١1)‏ 
SET)‏ كافر شدند) راست است برايشان اكرشان ترسانى و اگر تترسانى 
ایمان یار ند . 
سورة البقرة أيه o‏ 
شافی (ص۳۷ س٤)‏ 
بیان استوار ومحکم (از شفی ‏ شفاء) . 
ظاهر و هویدا , آشکار e‏ درست › راست 
جوابی که قطع كفتك و کند . 
(LEY! bb)‏ 
شین (Tow MIF)‏ 
عيب و زشتی 
عتبة Woe)‏ س۱۵5) 
چوب پائین در که برآن پا می‌گذارند . 
عقال (ص Of‏ س5١)‏ 


رسنی که Oly‏ بازو وساق شتر بهم بندند . 








بند و پای‌بند و ماه گرفتاری . 
عقیله نيز بمعنی پای‌بند Ley‏ گرفتاری می‌باشد . 
سنائی كويد : 
عقل را خواهى اكر نا در عقیل‌ت AKG‏ 
كوش كيرش در دبيرستان الرحمن برآر 
مولوى فرمايد : 
بن هر بيخ و كياهى خورد از رزق الهى 
همه وسواس و عقيله دل بيمار تو داره 


لد 
غ23 26 عد 


عقل را از عقیله ب‌ازشناس نبود هیچ فربهی آماس 
حالشان از برای åka‏ ماست عقلشان از پی عقیله ماست 


(حديقة سنائى جاب تهران ب مدرس رضوی ص۲۹۸ س۸ ۰ ص۳۸۶ (wage‏ 
(نقل از معارف بهاء ولد باهتمام بدپع‌الزمان فروزانفر) 
غلبات (Qo Woe)‏ 
پیروژی — در اینجا بمعنی جذبه و شور است . 
فأبين أن یحملنها و أشفقن منها ... (ص۷۷ س۷) 
بازنتستند ازبرداشت آن و ترسیدند ازآن 
سورة الاحزاب أيه ۷۲ 
فأوحى الى one‏ ما آوحی Afr)‏ س۱) 
آ گاهی او کند برهی خويش آنچه او کند . 
سورة النجم يد ٠١‏ 
فاعلم dif‏ لاالهالاهور (صض۸۹ (Age‏ 
میدان که نیست خدای مگر الله 
مأخون از سورةٌ محمد ۲٩ AT‏ 
اصل ابه جنين است : 
فاعلم أنه لا اله الا الله و استغفر... 
فتلقى آدم من ربه كلمات (ص هلم س۱۰) 
كرفت آدم از خدايش سخنهارا 
سورة البقرة 41 مم 


تعلیقات 110 


فسحان الذی بيده ملکوت کل شىء والبه ترجعون ( ص١4 (Wo‏ 
پا کے وى Slee‏ وا وت Pills‏ بانشاهى. هه تجيل بو ار گنت 
همكان با او است . 
سورة یس ابذهم 
فلنحيينه حيوة و لنجز ننهم اجرهم بأحسن ماكانو ایعملون (ص۸۱ س۸) 
براستى كه ويرا زنده داريم بزندكانى خوش پاك و براستى كه ياداش دهم 
بمزد ابشان بنیکوتر جيزى که میکردند . 
سورة النحل ايه ٩4‏ 
فتضیهن سبع سموات فى بومین (ص؟4 س+) 
سيرى كرد آنرا هفت آسمان در دوروز 
سورة فصلت GT‏ ۱۱ 
فى det‏ ايام سواء للسائلين (ص ۳+ س) 
در تمامی چهار روز يكسان ميرسد آن روزيها آنراکه جويد و خواهد . 
سورة فصلت ٩ AT‏ 


ër 


فى مقعد صدق عند مليك مقتدر (ص۸۵ س؟) 
ols a‏ براستی راست شینان را به نز che‏ یادشاه el‏ توان 2 
سورة القمر أيه هه 


در 
قاب فوسین (ص۳٩‏ س؟ و ص۳٩‏ س۱) 
فا Bea ia‏ مان GS‏ فایلا تولف امس 
قاب قوسين : مأخون از اب سورة النجم . 
فكان قاب فوسین أو آدنی ۰ 
در اينجا ats‏ از قرب و فاصله فز Sho‏ ا 
قباب (ص (Ow ٩۰‏ 
جمع قبه (بارگاه) 
قداحه OAL)‏ س۱۳) 
سنكك یاآهن آتش‌زنه (از قدح - قدحاً) 
قد جاء کم من الله نور وكتاب مبين (ص ۷۸ س۱۳) 


سورة الماندة 4 NA‏ 





۱۹۹ عثق وعقل 





قل ان‌کنتم تحبون الله فاتبعونی Wor)‏ س>۱) 
با محمد فرا جهودان و ترسايان گوی : اكر دوست ميداريد الله را بريى 
من ایستید . 
سورة العمران AT‏ ۷۵ 
قل هل ننبتكم بالاخسرین اعمالا atue)‏ سه) 
بگوی (پیغامبر من) که شما را خبر دهم که زیانکارتر کار كران و بیهوده‌تر 
رنجوران کیست . 
سورة الکهف ST‏ ۱۰۳ 
کنب فى قلوبهم الایمان و آیدهم بروح منه (ص۳۷ س۱۳ و ص۸۲ س۷) 
ایشان آنند كه الله olal‏ در دلهای otal‏ نهاد و نوشت و او WS‏ ونيرويى 
دادایشان‌را وباری کرد پیغامی وبخشایشی ازخود . 
سورة المحادلة YY aT‏ 
كما بدأنا آول خلق نعيده وعدا علینا انا کنا فاعلین Woe)‏ س٤)‏ 
جناتكه مردم را بيافريديم باز دیگر باره باز آفرينيم كردن Kal‏ ما گفتیم 
برماست که Tle‏ نرا خواهیم کرد . 
\ 


4 
به 6 ۱۰ 


سورة الانبياء 
كنت كنز امخفيا ... WOL)‏ س۸ وص۹۸ س۲) 

حدیث قدسی مشهور که متن ol‏ بدين صورت می‌باشد : 
قال داود عليهالسلام يارب لماذ! خلقت الخلق قال كنت كنزا مخفيا فاحبيبت 
ان اعرف فخلقت الخلق لكى اعرف 
(منارات السائرين تأليف نجمالدين ابوبکر محمدين شاهاور اسدى رازی 
معروف به دابه مؤلف همین کتاب) . 
مؤلف اللؤلؤالمرصوع دربارهُ این حديث كويد : 
حديث كنت كنزا مخفيا لا اعرف فاحببت اعرف فخلقت خلقا و تعرفت 
اليهم فبى عرفون . 
قال ابن تيمية ليس من کلام النبی (ص) ولایعرف له سند صحيح ولاضعیف 
وتبعه الزركثى وابن حجر ولكن معناه صحييح ظاهر وهوبين الصوفيه داثر 
(اللؤلؤالمرصوع ص١5)‏ . 


مولانا جلال! لدين اين مضمون را در مثنوی اقتباس فرهوده السك 





تعلیقات ۱۷ 





گنج مخفی بد ز پری چاك کرد خاك را تابان‌تر از افلاگ كرد 
كنك dom) (es‏ مخفية فاتبعت امة مهدية 
کنت کنزا كفت مخفیا شنو جوهر خود کم مکن اظهار شو 
گر بغردبحر غرهش كف شود جوش احببت OY‏ اعرف شود 


(نقل ازكتاب فيه مافيه باتصحيحات فروزانفر) 

)١س‎ OA) اعبد ربا لم اره‎ Y 

ذعلب (J  ذ( Gly‏ از ULL‏ سخندان ودلاور حضرت مولى (ع) روزى 

از امير المؤمنين يرسيد : 

هل رايت ربك ؟ حضرت مولی كفت : 

ويلك يا ذعلب ماكنت اعبد ربا لم اره . 

5 

ماكنت اعبد شیئًا لم ارہ 

ذعلب دیگربار پرسید : او را چگونه دیده‌ای ؟ 

حضرت مولی در پاسخ او خطبةٌ کوتاهی را ايراد فرمود که بدین‌گونه آغاز 

مىشود : 

ila ول کات از‎ poe Vi اف‎ Gell acrid 

در بعضی نسخ نهح‌البلاغه جملة مزبور بدین صورت آمده است : 

افاعبد ما لااری 

(رجوع شود به سفینةالبحار تأليف cle‏ شيخ عباس قمی ج: ۱ ص٤۸٤‏ 

(ذيل کلم (Hed‏ وص۳٩‏ (ذبل کلمد رای) . 

و شرح نهج البلاغه شيخ محمد عبده جاب بیروت سال ۱۸۸۵ ص (AYA‏ 
لاتبقی ولاتذر (ص W‏ س4) 

نمكوشت كذارد ناسوخته و نه استخوان . 

سورة المدثر 44 ۲۸ 
لاتد رکه الابصار و لایکنفه العتول وهو بدرك الاهارویکف العتول (ص۱۳س۱۳) 
مستفاد از AT‏ ۱۶۰۳ سورة الانعام 

els‏ اه نين اس 

لاتدر كه الابصار وهويدرك الابصار و هواللطیفالخبیر 
لايزال العبد يتقرب الى بالنوافل Go‏ احبه فاذا احببته كنت له سمعا و بصرا 

ولسانا وبدا فبی pa‏ وبی‌بنطق ... Vee)‏ س١)‏ 

حديث قدسی مشهور که به وجوه مختلف روايت odd‏ است . 


۱۸ عشق وعقل 
هجو بر ی در كشفالمحجوب جاب لني ن كراد ص ۳۹۳۲ آورده ۰ 
احیاءا لعلوم ج٤‏ ص۲۱۸ . جامع‌صغیر ج١‏ ص۷۰ . 
رجوع كنيد به اتحافالسادة المتقین جه ص۹٩٥‏ . 
مولانا جلالآلدین به مضمون اين حدديث در مثنوی اشاره فرموده است : 
رو که بی‌بسمع وبی ببصر توئی سر توئی جه Ge‏ صاحب سر ws‏ 
آنکه بی سمع و بی pout‏ شدهاست در حق این öl odis‏ هم بيهده ات 
(نقل از OLS‏ فیه مافیه باتصحیحات بدیع‌الزمان فروزانفر) 
لایموت فيها و لابحيى (ص۸۲ (Ae‏ 


نمیرد در ان دوزخ [تارهد] و نه زند گانی خوش زید 








سورة طه AT‏ ۷5 
لجه Ge)‏ 4ه (Age‏ (از لج لججا) . 
ميان دريا » دورترين موضع دریا » درياى زرف 
تقد خلقنا الانسان فی أحسن تقويم (ص £0 س۱۰ و ص ۷۷ س (A‏ 
سورة التين أيه > 
لم بلج ملكوت السموات والارض من لم بو لد مرتين (ص۸۸ س٤)‏ 
مستفاد از گفته عيسى علیه‌السلام : 
لن بلج ملکوت السموات من لم پولد مرئین . 
لطائف معنوی » ص ۱۵۱ شرح بحرالعلوم طبع هندوستان دفتر سوم ص۲۳ 
مولانا در مثنوى بان مضمون اشاره قر موده ات 
چون دوم بار دمی‌زاده یز اد ياى خود بر فرق علتها نهاد 
(نقل از احادیث مثنوی : فروزانفر) 
لمعه ( ص۷٩‏ س؟) 
روشنى 8 لمعه نور : ook‏ نور ) منتخب‌اللغات) 
لو دنوت انملة لاحترقت (ص54 س۱۱ و ص۸4 س١٠‏ وص۹۳ س۱) 
در مجمعالبحرين و معجم‌المفهرس در ذيل لغت دنی » دنوت » انمله e‏ وحرق 
رسول (ص) كفتهاست 5 مكرر دراشعار مختلف بخصو ص أشعار عرفا آمده‌است 
از dhe‏ : سعدی در بوستان فر ماید : 





تعليقات ۹۹ 








اگر ذره‌ای موی برتر يرم فروغ نجلى بسوزد يرم 
لی مع الله وقت لا سعنى فيه ملك مقرب و لا نبی مرسل (ص۸4 س۸) 
حديث معروفى است که صوفيه بدان استناد می کنند . 
مؤلف اللؤلؤالمرصوع در Woe‏ در ذيل این Cede‏ كويد : 
«يذكره الصوفية كثيراً ولم ار من نبه عليه و معناه صحيح و فيه ايماء الى مقام 
الاستغراق باللقاء المعبر عنه بالمحو والفناء» . 


LY ge‏ در مثنوی به مضمون اين حديث اشاره فرموده ی 


لی مع الله وقت بود آن دم مرا لا يسع فيه نيى مجتبى 
لا يسع فينا نی مرسل والملك والروم ايضا فاعقلو 


(نقل از احاديث مثنوی ندوين بديعالزمان فروزانفر) 
ما منعك OF‏ تسجد لما خلقت دی (ص44 س۱۳) 
جه بازداشت ترا که سجود کردید تو ؟ چیزی‌را که بيافريديم بدودست خويش 
سورة ص Yo aT‏ 
متفرع (ص۷۰ (Om‏ 
شاخه » از تفرع شاخه شاخه شدن در اینجا بمعتی جد! شدن و ناشی‌شدن‌است. 
مجیب (ص۳۸ (Po‏ 
پاسخ دهنده . 
مصيب (ص۷۰ س4 ) (از اصابه يصيب اصابة) 
برحق 
به هدف رسیدن و برحق بودن . 
مضادت (ص۳۷ سه و ص۷۷۲ سه) 
تضاد دوچیز : دوچیز که باهم سازش ندارند . 
معصر © (ص ۸۰ (Vo‏ 
دستگاه عار كبو 
ogee‏ (ص ۷۲ (Aw‏ 
از 'نموبه : سخن مزور eal Kag‏ 0 





Sea i‏ عق وعقل 

من اشر اط الساعة نار تخرج من‌قبل الیمن نطرد الناس الى محشرهم (ص۰ س۸) 
از احادیث صحيحه : 
(صحيح مسلم باب فتن : #9 سند احمدين حنبل (PAA : o‏ 

من تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا Woe)‏ س۱۳) 


مأخوذ از حديث قدسى منقول از حضرت رسول (ص) : 
اذا تقرب العبد الى شبرا تقربت اليه ذراعا . 








صحيح بخارى باب توحيد : ص ٠ه‏ وباب توبه ص١‏ . 
صحیح مسلم باب ذكر : ص ۰۳-۷ ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۲ . 
صحیح ترمذی باب الدعوات ص ۱۰۳۱ . 
صحبح ابن مأحه باب vol‏ ص OA‏ © 
مسنداين حنبل Yo‏ : ص۲۵۱ ۰ ع EWO VMN‏ ۵۲5۱۵۰۹۵۰۰6۸۲6۸۰ 
VAAN CON OM : ogm E (AF (YY < (FA < ("+ < (| YY fo i Yo £ OWS‏ 
(نقل از معجم‌المفهرس) 
منجوق ( صكة س۱۲) 
ماهچه علم » علم « چتر (برهان (abb‏ 
مودی ( ص۷۲ س۱۰) 
از 'تأدبه : موجب » باعث 2 کشاننده 
نشكرند Arce)‏ س؟١)‏ 
از شكردن : شکار كردن و شکستن . (مجمعالفرس ج۲) 
شكردن و شكريدن : شکستن و پاره كردن . 
نائى گوید : 
اندران مرغ SLs‏ نيرد زانکه باز از هوا همی شکرد 
(فرهنگ نظام ج م) 
(Yow Aae) ogb g‏ 
sass‏ 
کنایه از واردات صوفیه است . 
والذین جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا (ص 4۸ س۳) 
و ايشان میکوشند از بهرما براستی که ايشان را راه نمائيم راههای خویش. 


سورة العنكبوت Al‏ ۷۵ 





تعلیقات ۱۳۱ 





والسابقون السابقون آولئك المقربون (ص؛ه س۱۳) 
و پیشوایان » پیشوایان ایشانند آن مقربان و نزدیکان که در بهشتها بانازانند. 
سورة الواقعة ٠١ AT‏ و ۱۱ 
وجزاهم le‏ صبروا جنة و حریرا (ص۸۷ س۱4) 
و پاداش داد ايشان را بشکیبائی که می کردند بهشت و le‏ حربر 
سورة الانسان یه ۱۲ 
وجعلنا منهم dell‏ بهدون بأمرنا لما 1y wo‏ و کانوا بآ باتنا بوقنون (ص۸۸ س۷) 
و از ايشان بيشوايان کردیم که راه می‌نمودند بفرمان ما SST‏ که شکیبائی 
كردند و سخنان ما ب ىكمانان بودند . 
سورة السجدة AT‏ ۲6 
وصمت (صكلا س٤)‏ 
عيب و ننكك (از وصم و صما) 
وعصی ادم ربه فغوی AO)‏ س۸) 
عاصى شد eal‏ در شدای خويش و از راه بيفتاد . 
سورة طه AT‏ ۱۱۹ 
وصوركم فأحسن صور کم ورزقکم من الطیبات )£402 س٤)‏ 
و شما را پیکر نگاشت و نيكو نكاشت و شمارا ازخوشيها و ياكيها روزی‌داد. 
سورة المومن أيه + 
وقد احاط JO‏ شىء علما Vio)‏ س۷) 
dil‏ ميداند و ميرسد بهرچیز جنانكه آن جيز . 
سورة الطلاق أيه ۱۲ 
درقران بدون واو (قد احاط) است . 
وكنتم آزواجاً 45 فأصحاب الميمنة ما صحاب الميمنة و اصحاب المشأمة ما أصحاب 
المشأمة (ص ۵۱ س۱و۳) 
و شما سه گروه باشید از سه گونه خداوندان راست دست آن‌چه مردمان اند 
که مردمان راست دست‌اند و زاست سوى و خداوندان چپ سوى واجه 
مردمان‌اند خداوندان چپ‌سوی . 
سورة الواقعة : آیات ۷ وه 





۱۳۲ عشق وعقل 


ولایحیطون بشیء من علمه Woe)‏ س۱) 
و محيط نشوند بجيزى از علم او 
سورة البقرة YOU ST‏ 
و Lolo‏ الا له plio‏ معلوم (ص5؛4 س۸) 


WWE AT سورة الصافات‎ 





و ما بعلم جنود ربك الاهو ( ص١٤ (Sow‏ 
و شمار سياه خداوند نو جز از خداوند نو نداند . 
سورة المدثر PEAT‏ 
و من لم بجعل الله نو را فما له من نور (ص,۷۵ س4 ) 
و هر که الله او را روشنایی ننهاد اورا روشنایی نیست . 
سورة النور AT‏ 2۰ 
و نحن سبح بحمدك ونقدس لك ( ص٤۸‏ س۳) 
وماپاك ميكوئيم تو را بسپاس نو و پاك ميدانيم تورا 
سورة RTS BSI‏ ۲۸ 
و نفخت فيه من روحی (ص۸۳ س۱۰) 
و دروآرم از روح خويش 
سورة الحجر AT‏ ۲۵ 
و نفس و ما سواها فألهمها فجورها و تقواها قد أفلح من زكاها و قدخاب من دساها 
( ص۷۹ س ۱۱ و ۱۳) 
و بمردم و با و که آفربنش او راست کرد و در دل او شناخت نهاد تابدانست 
بدی خویش و نیکی خوبش بروز آمد و رسته نكس که تن خويش باصلاح 
آورد و هنری کرد و با پس ماند و نومیدآمد اوکه تن خويش فرومایه 
کرده و کم‌نام . 
سورة الشمس VOUT‏ و۸ وه و۱۰ 
وهوالذی جعلكم BUS‏ الارض (Vow Ore)‏ 
او آنست كه شما را كرد خليفتان زمين . 
سورة الانعام áT‏ ۱۹6 
وبخرجهم من الظلمات الى النور (ص۸۱ (Sum‏ 








تعلیقات ۱۳۳ 





و دمی برون آرد ايشان را از تاریکیها بروشنایی . 
سورة المائدة ALT‏ ۱۸ 
هفوات (Yor Aae)‏ 
z‏ هفوه : خطا , خطا كردن : 
)!5 هفا هفوا) 
يا آدم اسکن cif‏ وزوجك الجنة (صهم س۲) 
ای pol‏ بنشين تو و جفت تو در بهشت . 
سورة البقرة أيه ٠٣‏ 
يكاد زيتها يضىء (ص۷۲ س۱۵ وص‌۷۸ س۱۷) 
کامید و نزديك بیدکه‌آن روغن خانه روشن دارید . 
سورة النور AT‏ ۳۵ 
يوم تبدل الارض غير الارض Ver)‏ س4) 
آن‌رو ز که بدل کنند زمين را برمين دیگر . 
سورة ابرهیم أيه هع 
يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب teoa)‏ س۱۰) 
آنروز که برنورديم آسمانرا چون برنوشتن سجل‌نامه‌را . 
سورة الانبیاء AT‏ م ۱۰ 
البوم CLIT‏ لكم دینکم واتممت علیکم نعمتى ... PY)‏ س4١)‏ 
'مروز روز سيرى کردم شمارا دين شما و بسر بردم شمارا نعمت خويش . 
سورة المائدة 641 
يموت المرء على ماعاش فيه و بحشر على مامات علیه Ee)‏ س۱۳) 
اشاره است به مضمون حديث ذیل : 
يبعث كل عبد على مامات عليه (مسلم » جمص ۱۰۳) 
و نظير oT‏ این روايت است : 
انما يبعث الناس على نياتهم . 
جامع صغير » ج١‏ » ص۱۰۳ كنوزالحقائق ص۲ وكماتعيشون تموتون و 
کماتموتون تبعثون وكماتبعثون تحشرون . (معارف sle‏ ولد) 
(نقل از احاديث مثنوى تأليف بدیع‌الزمان فروزانفر) 
بهدی الله نوره من بشاء (Yow Yace)‏ 
راه مي‌نماید dbl‏ به روشنائی خويش او راکه خواهد . 
سورة النور Wo AT‏ 


ضرست اعلام 


۳۳ [ell] 

ابىالفتح جالالیالجمالی ۰۱۱ ۱۰۰ 

احمدین علی‌بن مهذب‌بن نصر الخواری 
وت 

اردبيل ۲۳ 

۲۰ Yo ارزنجان‎ 

ارواح علوی ٤۰‏ 

WE ۰۳۳ YA ۰۲۸ ۰ YO استانبول‎ 

اسلام ۲۲ 

اسلاميان ۲۲ 

اعتصامالملك ١٠ح‏ 

اصحاب مشأمه OF‏ < ۵۶ 

اصحاب ميمنة ۵۱ ۰ OW‏ ۰ ۵ 

افشار » ایرج ٩‏ 

WY , ۳۰ افلاکی‎ 

امير المؤمنين على 05۹-۵۸ 

AT ۰۸۲ < كك‎ < OA » ۵۳ OY shal 
٩9 AE © AY 

YE الاوامرالعلائیه‎ 

اویس بهادرخان [شيخ] vo‏ 

اهل عرییت ۲۷ 








۷٤ احمد‎ Pet 

دم 7( < ¥< ۰۱۷۷ ۰۸6 ۸۵ 
آذربایجان ١٠١‏ 

Yo dl jT 


الف 


ابراهیم پاشا ۱۵ ۱۰ 

ابنبيبى ۲ 

Yo این‌عطاف‎ 

آبوبکرین اسحق کلابادی ١٠ح‏ 

ابوبكرين محمد (بعرف بنجمالرازی) ۲۷ 

ابويكر جامی ۲۱ 

ابوبکر عبدالله‌ین محمدین شاهاورالاسد‌ی 
الرازی ۲ 

ابوالحسن بستی [شيخ ]| ۲٣‏ 

ابوالحسن خرقانی Leet]‏ ۲۹ 

ابوعلی سینا ۱۰ج 

ابومنصور سعیدین محمدالقطان الغزنوی 





۱۳۹ عشق و عقل 





T 


جارالله افندی ۲۹ 

Py We جامی‎ 

٩٩ aw ۰۲ › ٩۱ جبركئيل‎ 

جعفر بن المحرم ابن على البوستوی NO‏ 
۱٦‏ 

جلالالدین خوارزمشاه ۲۵ 

جلالالدین رومی ۳۲ 

جلالالدين فريدون (حعارف چلبی) ۳۱ 

جمالآلدین شرف سلغور بلفتح ۲۸ 

٩۱ جنت‎ 


٩۲ Let] جنید‎ 


T 


حسرةالملوك WY‏ 
حسن (ع) ۱ 
حسن |شیخ] ۱۵ 
ome‏ (ع) ۱۶ 
حسین Lab‏ [سلطان] ۳۲ 
حسین چلبی ۲۸ 

Č 
va خاقان‎ 
۱۰ خانبالغ (کاغذ اصنهانی)‎ 
۲۵ ۰۲۲ ۰۲۱ خراسان‎ 
۱۵ خزينة حافظ‎ 
٩۰ ER خواجه (=پیغمبر ص)‎ 
۲۱ خوارزم‎ 
۳۱ دارالکتب المصربه‎ 


دانش‌پژ وه ¢ محمد نقى \e‏ 








بحرالحقایق ۳۰ج ۰ ۳۲ 

بحرالحفائق والمعانی فی ell padi‏ - 
المثانی ۳۷۱ 

بدون (بلدق) ۱۵ 

بزرجمهر ۲۷ 

بغداد ع ۰۲ ۲۵ 

بالاد روم YW‏ ۰ ۲۱ 

بالات عراق Yo‏ 

بلوشه ۲۹ح » ۳۰ج 

YO بنی‌سلجوق‎ 

بو رسه YA‏ 

بهادرخان [ شيخ اويس-] ۱۵ 

٩۱ ۰ ۸۵ ۰ Of بهشت‎ 


ا 
7 


ياريس ۲۹ح 

پرتوپاشا سم 

پیغمبر (ص) ۱ سم 

wo 

Ye التأوبلات‌النجمیه‎ 

۷۲۱ VV ۰ ۲۵۰۱۱۰۱۵ تبریز‎ 

تحفةا لبررة فی‌المسائل العشره (کتاب-) 
كج 

WY تحفةالحبيب‎ 

تر كان عثمانى ١١‏ 

تركستان ۲۲ 

WE ۳۱ ۰۱ تركيه‎ 

التعرف لمذهب التصوف che (tS)‏ 

التفسير و المفسرون محمدحسینالذهبی 
(کتاب-) ۳۰ 

۲۳ a ۰۱۹ [Se] تفضلی » تقی‎ 





فهرست اعلام ۱۳۷ 





س 


سبزوار ۰۱۱ ٩۹٩‏ 
سراجالقلوب PY‏ , سم 
سری سقطی [et]‏ ۳۲ 

سلیمان (ع) ۷۹ 

سلیمیه ۳۳ 

سه مکتوب فارسی و عربی ۱۰ج 
سیدالانبیاء والمرسلین ٩٩‏ 

سيد اولین وآخرین ٩۱‏ 

سید کاینات MY‏ ۰۷۰ ۷۸ 

سيرة جلال‌الدین YO‏ 

سیواس ۲ 
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; س 
شام ۲۲ 
92 455 بغداد ۳۲ 
شهاب‌آلدین عمربن محمد السهروردی۲۳. 
vyé‏ 
شهابالدين مقبولی قیرشهری ۳۱ 
شیخ‌الرئیس ابوعلی بن سينا ۱۰ج 
uw‏ 
صدرالدین قونیوی [شيخ] ۰۳۲ ۳۳ 
صفویه ۱5 
b‏ 
طهران we‏ ۳۳ 
b‏ 
الظاهر aUl ab‏ ۲۵ 
é‏ 


عارف چلبی (جلالالدین فربدون پسر 





> 


دانشگاه طهران ۱۵ ۰ YA‏ ۳۳ 

داوود شاه (حعلاء‌الدین داوود شاه أبن 
بهرامشاه) ۲۵ › ۲٩‏ 

۱۵ ۰۱6 (-نجمالدين رازی)‎ alo 

دجال ۲۸ 

ales Shige Bach‏ "تقال 
۳ 

دوازده امام \é‏ 

Of دوزخ‎ 

ديار اسلام ۲۲ 

دياريكر 55 

ديا ركفر ۲۲ 


Pi 


رازی (زبان-) ۳۰ 

رسائل منتخب فارسی ۳۲ 

رساله در عشق و عقل ۱۰ج 

YA alla 

رسالقالماثق الی فی رچ کات الصوفی 
غير مخلوق ۱٩‏ 

رسالة‌العاشق الى المعشوق ۲۹ 

رسالة فی‌العشق والعقل ٠٤‏ 

حا٠١ ماهيةالصلوة‎ JL, 

UL,‏ معيار الصدق فى كمالالعقل والعشق 
۱۹ 

رسالةالهائم در شروط طهارت ظاهر و 
obk‏ ۱۰ج 

EA رسول‌الله‎ 

رشيد | خواجه] ۱۵ 

روم ۲۲ ۰ ۲۳ ۰ ۲۵ ۰ ENV‏ وكاس ۰ ۲۱ 





۱۳۸ عشق و عقل 





قسطمونى ۱۵ ۰ ۱۰ 
فلیج‌پاشا ۲۸ 
قونیه ۳۲ 
قیصربه ۲۳ 
É)‏ 
کاغذ اصفهانی (خانبالغ) ۱۰ 
کنا بخانه ابراهيمياشا ١١‏ 
SELLS‏ مجلس شورای ملی ٩‏ ۰ ۰۱۰ 
NAAT NF AY‏ 
GELS‏ مر کری دانشگاه ٠١‏ 2 ۲۵۸۹۵ 
SELLS‏ ملی ۲۵ , ۳۳ 
کتابخانه موزه برپتانیا 1١‏ ۰ ۱۷ 
کنابخانة وزارت فرهنكك (ملی) ۲۵ 
كتبخانهُ اسعد افندی ۲۵ 
کنبخانه اولوجامع ۲۸ 
كتبخانة حسین چلبی ۲۸ 
کنبخانه قليجياشا ۲۸ 
SES‏ کوپرولو ۰۲۸ ۲۹ 
کنبخانة ملت (دراستانبول) ۰۲۵ ۳۳ 
کتبخانه‌های تر كيه ۳۱ 
کسری ۲۷ 
کشفالظنون ۳۱ 
کفار ۳۳ 
کفار Yo. ۲۲ ols‏ 
كمال عشق و کمال jac‏ سم 
گوپرولو » احمد ۰۲۸ YA‏ 


مم 


مثنوى مولوى ۳۳ 
مجالس‌العشاق WY‏ 


مجدا لدين بغدادى 2۱۰ ۰ ۲۱ 











عبدا لغفارخان نجم‌الدوله [ حاجميرزا] we‏ 
عبدالله افندى (عبدالله بن سعيد) ۳۳ 
عبدالله‌ین محمدين احمدا لمحرر y‏ 
عراق a NS‏ ۲۲ 
عربی (زبان-) ۲۷ 
عقل و عشق سم 
علاءا لدو Al‏ سمنانی ۶۳۰ ۳۱ ۷۲۷ 
علاءالدين L)‏ علاءالدو له) ۱۱ 
علاءالدین cea) gs]‏ کیقباه بن کیخسر و 
ZA VE YY‏ 
علاءالدين داوودشاه‌ابن بهرامثاه ۲۵ 
علم‌الهی ٤۷‏ 
على (ع) oA AE‏ 
على عسكر بن مؤمن تولمى ۱٩‏ 
عيسى YY‏ 
عينالحياة ۰۳۱ ۳۲ 
غ 
غازان سعید ۳۱ 
ف 
فاتحه (سورٌ) ۳۷۱ 
فاطمه (ع) ۱6 
فربتزمایر ۳۲ 
فوائحالجمال در عرفان (کتاب-) che‏ 
فهرست بلوشه ۲۹ح 
فهرست دانشگاه ۱۵ 
فهرست فلو گل ۳۲ 
فهرست نسخ فارسی كتابخانةٌ ملی درپاربس 
EYA‏ 
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45 غازان سعید ۳۱ 





فهرست اعلام ۱۳۹ 





موزةٌ بریتانیا ۰٩‏ ۱6 ۰۱۵ سم 
مینوی » مجتبی WE ۰٩‏ 
ن 
الناصر لدین‌الله (خلیفه) yg‏ 
نجم (تخلص نجم‌الدین رازی) ۲۷ ۰ AV‏ 
ay‏ 
نجمالرازى ۲۷ 
نجم‌الدین ابوبكر عبدالله الرازی ۲ 
نجم‌الدین Glo‏ )= نجم‌الدین رازی) ۰۳۱ 
wy‏ 
نجم‌الدین رازی [شيخ ] ۰ ۰۳۱۰0 35 
YA YO e YE YM CYL Ao‏ 
we b‏ 
نجمالدين کبری ۰۳۱۰ ۳۲ 
نسوی YO‏ 
نظام! لملك حسن ۲٦‏ 
نفحات‌الانس جامی We‏ 
و 
وین WY‏ 


D 
همدان ۰۲۱ ۰۲۳ ۷۹ج‎ 
S 


WW بهود‎ 





٩۳ ۹۲ ۰۱6 (Ge) محمد‎ 

محمد (الشهير بقسطمونی) ۱6 ۰ ۱۰ 

محمدحسين الذهبی We‏ 

محمد مصطفی (ص) ۰۳۵ ٩٩‏ 

محمود عرافی ١٠ح‏ 

مدرسة علاثی (علائیه) سبزواز ۰۱۱ ٩٩‏ 

مراد بخاری ,۲۵ 

۰۲۹ ۰۲۵ ۰۲ ۰۲۲ ۰۲۱ مر‌صادالعباد‎ 
WE ۷۲۲ We 

مرموزات اسدی در مزمورات داوودی 
Yo‏ < 1 

مزمورات زبور داوودی ۲۰ ۰ ۲۷ 

Wo ۰۲۲ مسلمانی‎ 


YO wos 


(ILS) Oly Viel tes‏ سم 

۳۷ ۰ YA معبارالصدق‎ 

معيار الصدق دربيان عقل وعثق سم 
معیارا لصدق فى كما لالعقل والعشق ۳۳ 
معيا را لصدق فی‌مصداق‌العشق ۰۱6 ۱۵ 
معيار الصدق ومصداق‌العشق سم 

مغول ۲۱ 

۳۲ شيخ سرى سقطی‎ o pio 

۸۵ ۰۷۷ ۰ EV › ££ › £ ملائکه‎ 
AE ۰ YO ملاک مقرب‎ 

۲ YW ملطیه‎ 

منارآت‌السائرین ۲۷ 

۳۰ SW مناقب‌العارفین‎ 


ازتشار ات نگاه ترجمه و شر کتاب 


تر جمه 


دکتر محمد معين 

دکتر محسن صبا 

دكتر عبدالله فريار 

عبدالحسین میکده 

È‏ . وحید مازندرانی 

Go Wiews دکتر‎ 

محمدپر وین گنابادی 

چندتن ازفضلا 

LUE‏ مشار 

مسعود رجبنيا 

دکتر محمدعلی موحد 

مسعود رجب‌نیا 

Ss‏ رضازاده شفق 

دکتر عیسی بهنام 

محمود عرفان 

فتحعلى خواجه‌نوربان 

محمدپر وی نگنابادی 

مسعود رجب‌نیا 

محمد سعیدی 

منوچهر امیری 

محمدعلی نجاتی 

> عبدالحسین نوائی 
احمد آرام 

دکتر محمد ابراهیم آبتی 

مهندس loz‏ مشایخی 

LUGE‏ مشار 

Lo مهین‌دخت‎ 

دکتر محمدابر اهیم‌آیتی 

« 
دکتر اسماعیل دولتشاهی 
ابو القاسم پاینده 


PORN دکنر احسان‎ ws 


مجموعة of pif‏ شناسی 


نام کتاب x!‏ 


۱ س of pf‏ از آغاز تااسلام 


۲ - مسافرت بدايران سولتیکف 

4 — برمکیان لوسین‌بووا 

۵ مازندران و استر اباد رابینو 

5 کیانیان پستن‌سن 

۷ ب مقدمةٌابن‌خلدون (جلداول) ‏ ابن‌خلدون 

A‏ ميراث Of pl‏ تحت‌نظر ۱ . ج . آربری 
۵ب فهرست کنب‌چاپی فارسی (جلداول) — (گردآورنده) 
۰ — سفرنامةًکلاو بخو کلاوبخو 

۱ - سفرنامة ابن db gla‏ ابن بطوطه 

a NG‏ طب اسلامى ادواردبراون 

۳ تاريخ ادبیات فارسی هرمان‌انه 

٤‏ — تمدن ایرالی چندتن ازخاورشناسان 
٥‏ — سرزمینهای خلافت PA‏ لسترنج 

5 د سیاحت‌درویشی‌دروغین آرمینیوس وامبری 
۷سقدمةٌ ابن‌خلدون (جلددوم) ابنخلدون 

۸ - دون‌ژوان‌ایرانی else sl‏ شاخ 
14 — جنگهای ايران وروم پر و کوپیوس 

۰ — مالك و زارع پروفسور لمتون 

۱ زندگی شگفت آور تیمور ابنعرشاه 

۳ ل اسناد ومکاتبات تاربخی (گردآورنده) 


۳ — بيست مقالة تقی‌زاده 2 

۶ ل تاريخ عقوبی (جلداول) ابن‌واضح یعقوبی 

FO‏ — کوروش‌نامه کزنفون 

۷ س فهرست کتب gle‏ فارسی (جلددوم)- (گردآورنده) 
Ål åw — ۷‏ فردر بچاردز فردریچاردز 

۸ — البلدان ابنواضح یعقوبی 

۹ تاريخ يعقوبى (جلد (ego‏ ابن‌واضح یمقوبی 

"٠‏ انقراض سلسلاً gio‏ & دکتر لاکهارت 

١‏ — مروج‌الذهب (جلداول) مسعودی 

۳ داستانهای of pf‏ باستان 


ا 





يه اهتمام مذرس رضوی 


gzl‏ افشار 

محمد تقى دانش بژوه 
دكتر ذبيح الله صفا 
مدرس رضوی 

حبيب يغمائى 


دكتر حشمت مؤيد 


هيوبرت دارك 

ابرح افشار 

دکتر منوچهر ستوده 
محمد تقی دانش پژوه 
دکتر عبدالعلی طاعتی 
جلالالدین همائی 
دکتر ذبیح‌الله صفا 
دکترسیدصاد ق LAS‏ 
محمدتقی دانش پژوه 
yf‏ & افشار 

دکتر محمدعلی موحد 


دکتر ذبیح‌الله صفا 
دکتر مهدوی دامغانی 
دکتر منوچهر ستوده 


» 


» 


» 


جعفربن محمد جعفری 
رشیدالدین فضلالله 
iF has‏ 
این خلف نیش بوری 
خواجه سدیدالدین 
محمد غزنوی 
خواجه نظام لملك 
فض لالله بنروزبهان خنجى 
محمدین‌هند و شاه نخجوانى 
محمد بيغمى 
شیخ‌فریدا لدین عطار 
محقق حلی 
ابوالفتح بن مطهر 
شهاب! لدین خر ندزی 
Sey!‏ بلائی 
بیهقی سبزواری 
ابوطاهر طرسوسی 
عبدالعزیز نسفی 
ملك شاه حسين 


عبدا لقادرین‌غیبی 


AT نام‎ 


١‏ - دیوان انوری ale)‏ اول) 


۳ # جامعالتواریخ (اسماعیلیان) 


٤‏ — داراب‌نامه (جلداول) 


ه - دیوان انوری We)‏ دوم) 


5 - قصصالاتبياع 
۷ مقامات ژنده پیل 


۸ — سیر الملوك (سیاست‌نامه) 
Who A‏ و ممالك 

۰ مهمان dol‏ بخارا 

1١‏ تحفه 

؟١ ‏ صحاحالفرس 

۴ ب دوان عثمان مختارى 
6 س داراب امه (جلددوم) 
۵ — منطقالطیر 

5 — مختصر نافع 

۷ - اسکندر نامه 

۸ — حديقةالحقيقه 

۵ — سبرت جلال‌الدین 

۰ — روضات‌الچنان 

۱ - رسالةالعليه 

۳ — لسان‌التنزیل 

۳ - دار اب نام طرسوسی 
۶۵ - كشف الحقايق 

۲۵- احياءا لملو 2 

- مقاصدالالحان 


Foreword 


It had long been felt that an organized effort 
was needed to publish more reliable editions of 


Persian texts, based on the most authentic manuscripts, 
and prepared by accepted critical methods. With vari- 
ous collections of Persian manuscripts coming to light 
or becoming more easily accessible, notably those in 
Turkey, Afghanistan, India, Pakistan, and Persia, the 
need for such editions had become increasingly more 
widely felt. The rapid flow of corrupt or less careful 
editions, and the relatively restricted range of the excel- 


lent Gibb Memorial Series had made the task even 
more urgent. 
The present Series, published by the Royal Insti- 
tute for Book Publication, is a step in that direction. 
The Series aims at definitive editions of Persian 
texts in literary as well as in scientific fields. No en- 
deavour is being spared in making exhaustive use of all 


relevant sources. Generally, the texts are based on the 
oldest available manuscripts, except when for special 
reasons particular manuscripts are preferred. The 


variants are carefully recorded. 


Within the limits of the available data, introduc- 
tory essays attempt to throw as much light as possible 
on the writer and his work. Explanatory notes, glos- 


saries and appendices are provided, when necessary, to 


facilitate the understanding and use of the text without 
recourse to other sources. 
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